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 مقدمه:
هاي طبيعت نسبت به قوانين روند سير تكاملي و پيشرفت قوانين و قانونمندي

گيرد و در طي گذشت قرنها و بشري و اجتماعي بسيار به كندي صورت مي
دارد. انسانهاي نان ثبات و پايداري خود را محفوظ نگه ميها همچ-هزاره

ابتدايي كه وابستگي بيش از حدي به طبيعت داشتند، خود را با شرايط جغرافي 
وفق داده، در مناطق حائز شرايط زيست، مسكون شده و با قوانين، شرايط و 

رحم و خشن طبيعت به مبارزه برخاسته و آن را مقهور مقتضيات سخت بي
درت و درايت خويش نموده است. آنان بر روي زمين بكر و مناسب در كنار ق

نهرها و رودها شروع به تشكيل و ايجاد زمينهاي كشاورزي و زراعي نمودند. 
ي اين مناطق مناسب جهت ايجاد زمينهاي زراعي و كشاورزي، از جمله

جاب و... سند و پن ،ي رود فعلي كارونالنهرين، حوزهسرزمين آذربايجان، بين
بوده است. براساس گزارشات و تحقيقات علمي به عمل آمده، اراضي 

ي كشاورزي، كشت و زرع، دامپروري و هاي مهم و اوليهآذربايجان از كانون
هزار سال پيش تمدن كشاورزي در اراضي  8-9دامداري بوده است. حدود 

اده است. آذربايجان شروع شده و از آن زمان به سير تكاملي خود ادامه د
و  شاهالي بومي جهت تامين حيات اقتصادي خويش، علاوه بر امرار معا

 ،صنعت و گذران زندگي خويش، بيشتر به پيشرفت و تكامل كشت و زرع
كشاورزي تمايل پيدا نموده بودند. آنها با رونق دادن و پيشرفت در اين امر 

زراعت شخم ريزي و براي نخستين بار مهم و حياتي، تمدن كشاورزي را پي
اوليه را با زراعت شخم با گاو عوض نموده، حتي سيستم آبياري پيشرفته را 
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ايجاد نمودند. آنان در آرزوي نيل به امرار معاش بهتر و رفاه بيشتر به مبارزه 
هاي زندگي برخاستند. ها و مشقتپرداخته و با عزم بسيار به مقابله با سختي

ت مدني و اقتصادي آنان با ممالك و از همين زمان نيز علائق و ارتباطا
سرزمينهاي شرقي نيز به تدريج گسترش يافت. به موازات اين روند در ساير 

النهرين، ها چون بيننقاط حائز شرايط زيست و كشاورزي در ديگر سرزمين
هاي درياي خزر، سياه و مديترانه و قفقاز ايران، ماوراءالنهر، آريا، كناره

ايط حكمفرما بوده است و به موازات اين روند سيرتكاملي، فعلي،... نيز اين شر
ي ا ين جوامع بشري نيز شروع به نضج و تشكل نموده و از آن اعياد اوليه

جمله نوروز و مهرگان در نجد ايران باستان كه شامل سرزمين كنوني ايران، 
غانستان النهرين، آذربايجان، ماوراءالنهر، خراسان، تركمنستان، پاكستان، افبين
شد، توسط تركان باستان خلق و آفريده شده به جهان بشريت اهدا گرديد. مي

توان به اراضي كوچك محدود نمود و هاي عميق عيد نوروز را نميريشه
بايستي آن را با ديدي وسيع و در مقياسي وسيع، همه جانبه ارزيابي كرد. در 

وايف و خلقهاي مختلف شود كه عيد سال نو (نوروز) كشف طاين اثر ثابت مي
باشد كه مالك تمدن التصاقي زبان ساكن ايران يعني تركان باستان مي

اند. اين كشفي بزرگ بوده كه پيشرفته و عالي كشاورزي و يكجانشيني بوده
اند. بدون شك همين تركان باستان به جهان بشريت و معنويت اهدا نموده

جان نيز در پيدايش و آفرينش تركان باستان از آن جمله تركان ساكن آذرباي
 اين عيد ملي و رشد و تكامل آن سهم به سزايي دارند.

به احتمال بسيار تاريخ پيدايش اين عيد به زمان ايجاد و تشكيل اولين 
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رسد. در برخي قبل از ميلاد مي 30الي  20هاي اجتماعات بشري در هزاره
ي سوم پيش به هزاره شود كه پيدايش اين عيد مربوطها خبر داده مينوشته

ي زرتشتي پيدايش اين عيد به باشد. براساس سالنامهاز ميلاد در بابلستان مي
آيد، اين است ها بدست ميرسد. آنچه كه از اين گفتهسال پيش از اين مي 4000

براساس قيديات  .رسدميي اين عيد به زمانهاي خيلي قديم كه رد آثار اوليه
ي ششم پيش از رومي و يوناني، زرتشت در هزارهبرخي مؤلفين و مورخين 

ي حكيم و زيسته است. زرتشت اين پير فرزانهسال پيش مي 8000ميلاد يعني 
دورانديش، بعدها در بين تركان باستان به درجه و مقام نيم خدايي ارتقاء يافته 

اي تبديل شد. عيد نوروز در زمان زرتشت نيز در و به شخصيت رئال افسانه
هايي چون آذربايجان، ايران، آسياي ميانه، افغانستان، ك و سرزمينممال

پاكستان و برخي ممالك ديگر كه دين زرتشت در آنها به طور وسيع و 
گرديد. اين گسترده نشر يافته بود نيز در حد عالي و بسيار با شكوه برگزار مي

و ماهيت  عيد سال نو از زمان زرتشت به بعد نيز به شكل وسيع انتشار يافته
خويش، شكل اجرا و برگزاري آن به همان صورتي كه بوده، خود را حفظ 

-نموده است كه اين نيز ناشي از پيوند آن با اجداد و نياكان باستاني تركان مي

 باشد.
 ي شمالينوروز عيد ملي و باستاني بيانگر برابري طول شب و روز در نيمكره

نسبت به ديگر اعياد  ،شمول بودن و همهزمين است. اين عيد از بعد مضمون 
ملي از برتري و ارجحيت به سزايي برخوردار است و تاج سر ديگر اعياد ملي 

 ي اعياد قرار دارد.بوده و در رأس و قله
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ي خوش يمن، فرحبخش و شادي بخشِ تاريخ پر عيد نوروز مشايعت كننده
اه آنان و در ي تركان باستان بوده و به همرفراز و نشيب چندين هزار ساله

ركاب تاريخ رشد و بقا و دوام يافته است و هيچگاه از آنان جدا نگشته است. 
نوروز، يار جدايي ناپذير تركان، تصديق كننده و بيانگر شكوه و عظمت 

ي صافي، روشني، باشد. نوروز تمثيل كنندهي زندگي و بقاي آنان ميمبارزه
عشق به زندگي، حيات، كمال خلوص و پاكي است. نوروز دنياي صفا و صلح، 

اخلاقيات و ثروت معنوي است. عيد نوروز همچنين عيد آتش و عيد آفتاب 
رود. ما در اين ي طبيعت به شمار ميسوزان، عيد بيداري و زنده شدن دوباره

يابي تاريخي اين عيد بزرگ و ملي بپردازيم و ايم تا به ريشهاثر سعي نموده
يخ به در آوريم و كاشفين و پروردگان اصلي و ي آن را از  اعماق تارريشه

حقيقي آن را باز شناسانيم، البته با اتكا بر اسناد، فاكتها و اقوال معتبر. تا آنجا 
هاي مورخين و محققين به اقوال و نوشتهاكثراً كه مقدور بوده سعي شده است 

ين و از اتكا و استناد به مؤلفحداقل  ، تاو پارسي تبار استناد شود خارجي
مورخين ترك خودداري گردد تا اينكه از پيدايش هر گونه سوء تفاهمات 

يابي نوروز در تاريخ و معرفي كاشفين و ابداع ي ريشهجلوگيري كنيم. مسئله
 باشد.هاي تاريخ ميكنندگان آن از مبهمات و كسوف

 
 (عبداله اوغلو)فرهاد جوادي

 اورميه
 91تيرماه 
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 پيدايش نوروز
نو، آغاز فروردين و فصل بهار و بيداري طبيعت است.  جشن آغاز سال

ابداع و بنيانگزار اين جشن باستاني، تركان باستان و خصوصاً تركان 
سومري مي باشند. در شاهنامه ي فردوسي اين جشن باستاني به 

(جمشيد) چهارمين پادشاه اسطوره اي تركان ايران و جهان » قامشيد«
ر تخت نشست، نسبت داده شده ب» طهمورث«كه پس از مرگ پدرش 

 است. جمشيد نماد ايزد مهر است و با چهره يي خورشيد مانند بود.
در خصوص اين جشن ملي تركان جهان لازم به ذكر است كه قدمت 
مستند اين جشن آغاز بهار و بيداري طبيعت از خواب زمستاني، حداقل 

 8000ود به سالهاي هزاره ششم و هفتم قبل از ميلاد (يعني چيزي حد
ها (دوران پيش از تاريخ) اجداد تركان رسد. در آن زمانسال پيش) مي

ي عشق و باروري و حاصلخيزي، ستاره باستان سومري ازدواج الهه
دوموزي «ا ب» inannaاينانا«صبحگاهي و عصر (ناهيد؛ ونوس) 

Dumuzi « خداي شبانان و حامي زاراعان را در آغاز سال نو بهاري
 .گرفتندجشن مي

 
سومري گروه گروه دسته جمعي به طرف  مردم[در اين روز (اول بهار) 

معبد مي رفتند و همه ي مردم با شور و هيجان ازدواج خدابانو اينانا و خدا 
را به يكديگر تبريك مي گفتند و از هر طرف صداي ساز و آواز » دوموزي«

دار لهآمد و در ميدان بزرگ شهر بر بالاي زيگورات (برج پبه گوش مي
-مي» e.kurاكور«رسيد) رفته داخل معبد عظيمي كه انگار به آسمان مي

ي حياط معبد، نوازندگان سازهاي رايج آن زمان يعني شدند. در يك گوشه
نواختند. گروهي از زنان و مردان چنگ، بربط، ني، طبل، تنبك و دف مي

مري با شدند. گروهي از دختران و پسران سوهم مشغول ترانه خواني مي
شروع به  1لباسهاي رنگارنگ وارد حياط معبد شده با حركت هماهنگ پاها

كردند. در حقيقت آنان راهبان و راهبگان معبد بودند. رقص و پايكوبي مي
 اين رقص، اينك در بين تركان به ياللي (جلمان) مشهور است. - 1                                            
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به هنگام رقص اين گروه، ناگهان اشخاصي با لباسهاي عجيب و نقابهايي 
سط ي ديگر هم با صورت و چشمان رنگ شده وبه صورت زده و دسته
زدند، پريدند، معلق ميشدند. آنان بالا و پايين ميميدان معبد ظاهر مي

شدند و انواع مسخره دادند و سوار هم ميحركات آكروباتيك انجام مي
آوردند و موجب خنده و شادي حاضرين آور در ميبازي و حركات خنده

ه بعد از اتمام اين مراسم، چيزي شبيه تختخواب چوبي را ب 2شدند.مي
هاي سفيد آوردند و روي آن هم بستري با ملافهوسط ميدان حياط معبد مي

شد، شد. از سوختن كُندرهايي كه در اطراف رختخواب پراكنده ميپهن مي
كه با » utuاوتو«خواست. مردم زير نظر خداي خورشيد بوي عجيبي برمي

تابش بهاري و گرمي بخش خود در خوشحالي و شادي مردم سهيم شده، 
از زير زمين آ مده و با خدابانو » دوموزي«صبرانه منتظرند كه خدايشان بي
ازدواج كند تا به ميمنت ازدواج آنان، فراواني و وفور نعمت در » اينانا«

هايشان پديد آيد محصولشان زياد شود، حيواناتشان مزارع، آخور و آغل
د مثل ازدياد بزايند، مرغها و ماهيهايشان تخم هاي فراوان گذارند و تولي

 يابد.
هاي داخلي هاي فوق العاده زيبا از پلهزن و مردي با لباس در اين هنگام

شوند و بر تختي كه با گلهاي فراوان وارد حياط معبد مي همعبد پايين آمد
هاي معبد است كه نشينند. اين زن يكي از راهبهتزيين گشته، كنار هم مي

شوند و آن مرد انتخاب مي» اينانا«بانو هر سال يكي از آنان به نيابت از خدا
در اين » دوموزي«نيز پادشاه وقت سومري است كه به نيابت از خدا 

شود. پادشاه تاج طلايي درخشان خود را بر سر سناريو و پيس حاضر مي
تر شود كه او را با شكوههايش آويخته ميداشته و رداي بلندي از شانه

-حركت ميصدا و بياضران مثل سنگ بيجلوه دهد. در اين هنگام همه ح
كند و نواي چنگ با اي شروع به نوازش دلها ميشوند و آواز نرم راهبه

شود و راهبي هم آوازي تغني مي كند. ظاهراً به اين صداي او همراه مي
هم اكنون نيز آثار اين نوع حركات و طرز پوشش و مزاح كاري ها در ايام نوروزي خصوصاً تا قبل از انقلاب - 2                                            

و نوروز، سياه بازي، روحوضي با شخصيت هايي چون مبار ك و اسلامي به صورت كارناوالها و حاجي فيروز، عم
 شدغيره مشاهده مي
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آورند. بعد از اتمام آوازها پادشاه و ترتيب عشق متقابلشان را بر زبان مي
كردند. د يعني به جاي خدا و خدابانو ازدواج ميشدنراهبه وارد بستر مي

شدند و اين جشن سه روز و سه شب به بعد مردم به تدريج پراكنده مي
شد. انجاميد. كوچه ها و باغها سرشار از صداي ساز و آواز ميطول مي

ها، تخم مرغ و انواع اقسام غذاهاي براي آوردن بركت و فراواني به خانه
 شد.ها پخته ميآشپزخانه لذيذ از تخم مرغ در

از » اينانا«اين عيد سال نو يعني نوروز ريشه در تمدن سومري دارد. الهه 
ي زهره (ناهيد، ونوس) آمده يا به طريقي با آن ارتباط داشته است. ستاره
برحرارت زياد اين ستاره باور دارند. حال جاي تعجب اينجاست  انسومري

اند و چگونه به اين نتيجه رسيده انسومري يكه اجداد بسيار قديمي و اولّيه
اند. بنا بر ي بسيار دور محاسبه كردهگرماي اين ستاره را از اين فاصله

ت و نيروي جنسي ر، گرماي ستاره به الهه اينانا حرااناعتقادات سومري
اند. را به او داده» ي عشقالهه«زيادي داده است. به همين خاطر هم لقب 

رزي را به آنان آموخته، اوست. در عين حال نفرت، وآنكه عشق و عشق
 حرص، خشونت و پرخاشگري آنان نيز از اوست. 

تازد و پيروزي را به هميشه اوست كه در جنگها جلوتر از پادشاه سومر مي
بسيار زيبا و جذاب بوده و عاشقانش هم يكي » اينانا«آورد. الهه همراه مي

آنها، خداي شبان و حامي زارعان ترين دو تا نبود. ولي پر و پا قرص
ناميدند. چون مي» شبان«بوده است. پادشاهان سومري خود را » دوموزي«

پايد، آنها نيز بايد مراقب كردند همانطور كه شبان حيوانات را ميفكر مي
انكيدو «خداي كشاورز  ،»اينانا«يكي ديگر از عاشقان الهه  3انسانها باشند.

enkidu «براي اينكه مورد » انكيدو«و » دوموزي«و يعني بوده است. اين د
اند. در اصل دل الهه اينانا پسند الهه اينانا واقع شوند، با هم رقابت داشته

بيشتر پيش انكيدو بوده ولي دوموزي نهايت تلاشش را كرده و بالاخره با 
دل خدابانوي زيبا اينانا را به دست آورده و » اوتو«وساطت خداي خورشيد 

به معني چوپان، شبان در تركيب اسامي اكثر بزرگان و پادشاهان » سيبا«، »سيپا«ي تركي به همين خاطر واژه - 3                                            
ذرگشسب، آيين گشتاسپ، آ«تركان باستان خصوصاً تركان باستان سرزمين ايران و آريا شركت جسته است. مثل 

 گشسپ، طهماسب، ارجاسپ و...
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 كند.زدواج ميبا او ا
تركان سومري معتقد بودند كه هم بستري اينانا با دوموزي به همراه خود 

آورد. به همين دليل سالي يك بار، به فراواني و بركت را به روي زمين مي
، پادشاه وقت سومر و به جاي الهه اينانا هم يك سر »دوموزي«جاي خدا 

بستري آنها (در آغاز سال شوند. در روز همراهبه با يكديگر هم بستر مي
نوازند. خوانند و مينو) خوانندگان و شاعران ترانه هاي آتشين عاشقانه مي

و الهه » دوموزي«ها، نقل سخنان عاشقانه و شيريني است كه خدا اين ترانه
و در تمثال آنان پادشاه سومر و سر راهبه به هم گفته و يا خواهند » اينانا«

 گفت.
سومريان ي خود را صاحب اين مراسم سال نو ويژه ديگر ملل مثل هميشه
... و آنچنان به اين عيد ها،، بابليي اين ملل، آكدهااعلام نمودند از جمله

متعلق به آنهاست. آنان هر » اينانا«و الهه » دوموزي«چسبيدند كه انگار خدا 
ي خويش نام قهرمانان و شخصيت هاي اين سناريو را تعويض كدام به نوبه

ده و در اصل و  محتواي سناريو دستبرده و آن را تغيير دادند و اسم الهه نمو
تغيير دادند. » تموز«را به » دوموزي«و اسم خدا » iştərايشتر «اينانا را به 

ي هم نژادان خويش در كشورهاي ديگر منتقل آنان همه اينها را به بقيه
اتر ين سومر فرمراسم سال نو از مرزهاي سرزم نمودند به اين ترتيب اين

رفت و همه جا رايج و مرسوم گشت. از كجا معلوم شايد اين مراسم تا 
گذار هزاران سال ديگر هم ادامه پيدا كند ولي هيچ كس هرگز نداند كه پايه

 اند.]اين مراسم سومرها بوده
سرگذشت لودينگيراي «كتاب  -از  الواح نخستين زندگي نامه نويس تاريخ 3ي ي لوحهترجمه

 ي سوزان حبيبترجمه -ي جهان خانم معزز علميه چيغتوسط سومرشناس برجسته» مريسو
 

هم اكنون نام خود را به هفتمين ماه در » دوموزي«نام اين خداي مذكور 
ي ميلادي داده است و زندگي او از تقويم امروز تركيه برابر با ماه ژوئيه

 اين پس بدين گونه در بينِ تركان ادامه خواهد يافت.
 

در خصوص مراسم سال نو در بابل بين النهرين، دكتر جرمي بلك 
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Jeremy Black  و دكتر آنتوني گرينAnthony Green چنين مي-
 نويسند:

 
[مراسم سال نو در بابل، از اول تا دوازدهم ماه نيسان، اولين ماه سال كه در 

-را ميشود. مراسمي كه در بابل اجافتد، برگزار ميي اعتدال بهار مينقطه
شد، به پرستش مردوخ متمركز بود، اما جشن هاي مربوطه در ساير شهرها 

شده و براي ساير خدايان و الهه ها نيز، آن هم به مدت طولاني، اجرا مي
ي سوم براي تحت سلسله» urاور«كه در  akitiي آكيتي است. نام جشنواره

سم سال نو، شد، از آكيتو اكدي يكي از مرااجرا مي» nannaنانا «خدا 
گرفته شده بود. مراسم نوروز بابلي شامل توالي مناسكي بود كه به موارد 

ي خداي )جشنواره2)جشن يا  انجام درو جو بهاري  1زير ارتباط داشت 
)تلفيق 3حامي شهر يعني مردوخ كه شامل به تخت نشاندن وي مي شد. 

مراسم )نمايش 4ي بابلي آفرينش  هاي خاص حماسهنشان نمادين صحنه
)بيعت با پادشاه به عنوان كسي  كه وظايف 5سال نو به صورت گاهشمار  

)پذيرش و برتخت نشاندن خدا 6مقدس پادشاهي را بر عهده دارد  
 »] nəbuنَبو«

-226ص  -جرمي بلك، آنتوني گرين –فرهنگنامه خدايان، ديوان و نمادهاي بين النهرين باستان 
225 

 
د كه جشن سال نو در بابل نيز به تبعيت شواز متن فوق چنين معلوم مي

شد و از رسم و سنت سومريان، با شكوه هر چه تمامتر برگزار مي
 كشيد.طول مي روز 12مطابق امروز به مدت 

 
ي سومريها) قهرمان حماسه enlil(برابر انليل » مردوك«يا » مردوخ[«

دوكو «خود در » زاگ موك«آفرينش بابلي هر سال به هنگام جشن نوروزي 
duku «زد] يا منزلگاه پاك، سرنوشت آدميان را رقم مي 

 69ص   -ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور  -ژيران، لاكوئه، دلاپورت -فرهنگ اساطير آشور و بابل
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ي آفرينش بابلي، پادشاهان بابل هر ساله در [برطبق اين روايت در افسانه
بر تخت شاهي  isagilپرستشگاه مشهور مردوك به نام پرستشگاه ايساگيل 

جلوس كرده و هر ساله در زمان معيني تنديس مردوك را در ميان جمعيت 
كردند و كشيدند و از شهر خارج ميانبوه از پرستشگاه ايساگيل بيرون مي

كه خود نوعي پرستشگاه به شمار » akituاكيتو «به مكاني بيرون شهر به نام 
-نو) كاهنان نماز و دعا مي بردند. در جشن مزبور (اول سالرفت ميمي

شد. شخص پادشاه از خواندند و مراسم جادويي تطهير و قرباني برگزار مي
از مردوك دريافت كند. مدت اين  معبد فراز آمده تا خلعت شهرياري را

نبود مراسمي همانند كه به همين شيوه ترتيب  روز 10جشن ها كمتر از 
ي عشق و (الهه» ايشتر«و » آنو«شد، سالانه در اوروك به افتخار داده مي

 گرديد.] برگزار مي» ناننا«به افتخار » urاور«جنگ) و در 
 70ص  -ژيران، لاكوئه، دلاپورت –فرهنگ اساطير آشور و بابل 

 
ويليام پيرويان در خصوص نمايشهاي آييني در راستاي تضمين 

 گويد:حضور دائمي نيروي ماوراء الطبيعه مي
در جهت تضمين حضور دائمي نيروي ماوراءالطبيعه [چشمگيرترين تلاشها 

هاي خدايان، نمايش آييني است، كه آن نمايش به صورت ساختن پيكره
توان حركتي يابد. اين تلاش را ميادبيات آييني و احداث معابد تجلي مي

منظم و مداوم به شمار آورد. هدف و مفهوم نمايش آييني آشور باستان را 
و مقايسه آن با » آكيتو«من بررسي جشن سال نو اولين بار پاليس ض

هاي مشابه در مناطق مختلف آشور مثلا معبد ائساگيلا كه اين جشن نمايش
 به جشن نيسان معروف است، مطرح كرد.]

 35 ص -ويليام پيرويان  –سير تحول انديشه سياسي در شرق باستان 
 
 رپا مي شد.]جشن سال نو بابلي است كه در آغاز هر سال ب» زاگ موك[«

 109ص  -دلاپورت  ،لاكوئه ،ژيران -فرهنگ اساطير آشور و بابل
 

[مردوخ هر يك از ايزدان بزرگ آشكار در آسمان را به كاري گمارد و 
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اي نجومي محول كرد. سال را چون صورالكواكب، به هر يك از آنان وظيفه
هاي ماه اندازه گرفت. آغاز و پاياني براي آن قائل شد و براي هر ماه از

دوازده گانه مطلع سه ستاره به وجود آورد. چون حدود و ثغور سال را 
محول كرد كه قطب » nebiruنئبيرو «مشخص كرد. تقسيمات آن را به 

 كيهان است و مسير آن (تقسيمات) را نگاه مي دارد.]
 39ص  -فصل پنجم آفرينش بابلي  -نانسي . ك. ساندرز -النهرينبهشت و دوزخ در اساطير بين

 
قبل از ميلاد)... شاه نبونيد در تما اقامت گزيده بود.  549/548[سال هفتم (

هاي اما وليعهد، بلند پايگان و سپاهيان در اكََد (بابل) بودند. شاه براي آيين
جشن آغاز بهار در ماه نيسان (فروردين) به بابل نيامده بود. پيكر خدا نَبو 

ل (مردوك خداي بزرگ بابل) از نيايشگاه به بابل نيامده بود. پيكر خدا بِ
مردوك (ائساگيلا) براي همراهي مشايعت كنندگان به بيرون نرفته بود. 

هايي به هاي هميشگي، پيشكشجشن سال نو برگزار نشد، اما برابر سنت
 هاي ائساگيلا و ازيده برده شدند...]درون نيايشگاه

 109ص  -محمد پناه بهنام –هاي باستاني بين النهرين اسرار تمدن
 

(جشن حلول سال نو در » زاگ موك«[در آغاز هر سال هنگامي كه جشن 
شد، ايزدان در محراب سرنوشت اول بهار) روي زمين برگزار مي

بئل «آمدند. شهريار ايزدان در دوران متاخر بابلي (اوپشوكينا) گرد مي
و آن را  آورداش برميالواح سرنوشت را از سينه» Bel- mərdukمردوك 

گرفتند، سپرد تا هر چه را كه ايزدان تصميم ميمي» nəbuنَبو «به فرزندش 
-بر آن الواح بنگارد. بدين گونه سرنوشت كشور براي سال آينده رقم مي

نگاهبان كنش معنوي انسان بود ومحراب مهم او در » nəbuنَبو «خورد. 
بود. شخصيت » مردوك«نزديك بابل قرار داشت. او پسر » بورسيپا«شهر 

هاي پدر از آنِ او پدرش در او انعكاس يافت و در پايان برخي از ويژگي
-به روز تعيين سرنوشت، نبو تصميم ايزدان را بر الواح مقدس مي گشت.

 نگاشت.]
 86-85ص  -دلاپورت  ،لاكوئه ،ژيران -فرهنگ اساطير آشور و بابل
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اينجا (يعني بابل) در [در گردهمايي ايزدان بابل، ايزدان رأي زنند كه در 
ي آسمان و مركز زمين، معبد و برجي براي مردوخ بسازند، چنانكه جلوه

سراي ايزدان باشد تا نوروز هر سال، يكديگر را ملاقات كنند. بابل در طول 
سال هاي عظمت، چنين بود. در آغاز بهار تنديس ايزدان را از شهرهاي 

ها مي گذشتند تا به زيارت ودخانهها و رآوردند، از آبراهديگر بدين جا مي
خورد و جهان معبد مردوخ نايل شوند كه در آنجا سرنوشت ها رقم مي

راهش را به سوي دوازده ماه ديگر مي گشود. تمامي رويدادهاي حماسه ي 
(مردوك) ارتباط » مردوخ«آفرينش بابلي و قهرمان اين حماسه يعني 

وزه ي جشن سال نو را نشان سازمان بندي منظومه را با برنامه ي هفت ر
 مي دهد.]

 87ص  -ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور -ن.ك. ساندرز -بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين
 

[از آنجايي كه هدف آفرينش بابلي قطعا ايجاد يك پادشاهي مطلقه و 
استقرار دوباره ي انتظام كيهاني بود كه تا سالي ديگر بپايد، پس طبعاً با 

لت و سلسله مراتب آن پيوندي تنگاتنگ داشت و نيز بدان روي موضوع دو
به شمار ميرفت كه قوانيني براي » تصوير آسمان هاي متحرك«بود كه بابل 

كرد. لازم به ذكر است كه اين خورشيد، ماه، ستاره و فصول مقرر مي
ها و چشم دستگاه پيشرفته و پيچيده با محاسبات و اندازه گيري سومري

 ]ار كهن آن هماهنگي و همخواني دارد.انداز بسي
 89 ص -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 

 
يعني مي توان نتيجه گرفت كه اين محاسبات و اندازه گيريهاي پيچيده و 

 باشد.پيشرفته نيز مأخوذ و اقتباس از سومريان ترك تبار مي
 

فرزند «يا » فرزند  -خورشيد«نام مردوخ در آفرينش بابلي به معني [
است و فر و شكوه بيشتري دارد تا درخشندگي. او برخي از » خورشيد

 ]ويژگي هاي خورشيد و توفان را دارا است.
 97ص  -ي ابوالقاسم اسماعيل پورترجمه -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
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ت براي مربوط اس» تثبيت سرنوشت«[آن قسمت از مراسم سال نو كه به 
دهد كه نيروهاي خطرناك انسان اهميتي بزرگ دارد و به انسان اطمينان مي

-موجود در آتش و گرما در دسترس اوست. او براي خورشيد محدوديت
هايي قايل شده اند تا بر مسافت هاي بسيار طولاني ندرخشد يا پايين تر 

 سقوط نكند.]
 104 ص  -زن.ك. ساندر –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 

 
ي آفرينش بابلي چنين آمده است: هنگامي ي بخش پنجم منظومه[در لوحه

كه مردوخ ماه را گسيل كرد، خورشيد را گرفت و مأمور تكميل گردش از 
ي شب ي خاور را بدو داد و پايانهاين زمان تا سال نو آينده كرد.... دروازه

 ]ند ماه بخشيد.را كه به روز متصل است به شمش ايزد خورشيد و فرز
ص  -فصل پنجم از منظومه آفرينش بابلي  -ن.ك. ساندرز -بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين

40 
 

ي آفرينش ي اصلي منظومه[پس از بزرگداشت مردوخ، دومين درون مايه
فراخواني ايزدان ». تثبيت سرنوشت«بابلي عبارت است از آيين معروف به 

كم دوبار در طول جشن سال نو در به يك شوراي ديني مهم، دست 
 پذيرفت.]روزهاي هشتم و يازدهم در بابل انجام مي

 103ص   -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
 
ستارگان را در مسير » nebiruنئبيرو «با نام » مردوك«يا » مردوخ«

-دهد و ايزدان سرگردان از قوانين تردد پيروي ميگردش خود قرار مي
 باشد.يكي از پنجاه عنوان و لقب مردوك مي» نئبيرو«كنند. پس 

 حال قسمتي از سرود پنجاه نام مردوخ
.............................] 

 ستارگان را» نئبيرو«با نام 
 در مسير گردش خود قرار مي دهد،

 ايزدان سرگردان
 از قوانين تردد پيروي مي كنند.
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 ر مي برد،در مدار آرام خود به س» نئبيرو«
 او ايزدي است كه آنان مي پرستند.

 درباره ي اين ايزد ستاره وش گويند:
 او كه زماني خستگي ناپذير«

 از آسمان گذشت،
 اكنون قبه ي كيهان است

 و همه ايزدان ديگر
 مسير خود را با او تعيين كنند.]

از فصل  –ام مردوخ سرود پنجاه ن -نانسي . ك. ساندرز  -بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين
 63-62ص  -ي آفرينش بابليمنظومه

 
ي واقعي آن را تا حد [درباره جشن بهاري سال نو چنانكه مي توانيم صحنه

زيادي بازسازي كنيم به ويژه هنگام غروب روز چهارم ماه نيسان 
ي ايزد مي اي تنها در برابر چهره(فروردين) كه كاهن مردوخ در نهان خانه

ي سرفصل نيايش پنج خواند. لوحهي آفرينش را ميم منظومهايستاد و تما
 ه است.]دمان ي آن بازروز نخستين جشن بهاري و چندين نماز و ادعيه

 -ي آفرينش بابليفصل تحليل منظومه -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
 106و  105ص 
 

اه نيسان برابر با فروردين [جشن سال نو بابلي در هنگام اعتدال بهاري در م
ي پنج روز نخستين جشن را ي سرفصل نيايش ويژهشد. لوحهبرگزار مي

ي سوم يا دوم پيش از مسيح باز در اختيار داريم هر چند اين متن از سده
 مانده است.]

 111ص  -منظومه آفرينش بابلي -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
 

شد و داراي مراسمي ي بابل در نخستين روز ماه آغاز ميوزه[جشن يازده ر
بود كه در آن مظاهري چون آتش، آب، خوراكي و نوشيدني، قرباني، نيايش 

-اي داشت و با تظاهرات مهم ديني، گردهمايي و شبهر يك سهم ويژه
شد داري همراه بود. بيشتر اين مراسم در سحرگاه و غروب برگزار ميزنده
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النهرين در ماه فروردين نيمروزِ سوزاني داشت و ايزدان نزمان، بينزيرا در آ
 شد.هم مثل كاهنان و مردم عادي، خواب نيمروزيشان ترك نمي

از مراسم روز اول اطلاع چنداني در دست نيست ولي در روز دوم دو 
خاست و در رود فرات تن ساعت پيش از طلوع آفتاب كاهنِ مردوخ برمي

شد اما كاهن زانه با همين آيين شست و شو آغاز ميشست. مراسم رومي
شد تا آنكه در پنجمين روز در روزهاي بعد هر روز كمي زودتر بيدار مي

 خاست.چهار ساعت پيش از سپيده برمي
اي براي آيين مفصل خوراك ايزدي كاهن پس از پوشيدن لباس سفره

در برابر خداوند اي كرد... بعد در محراب در بستهپيشاروي مردوخ پهن مي
ي ي منظومهگزارد و شروع به خواندن چندين نيايش از نيايش نامهنماز مي

ها را كاهن تنها در برابر خداوند ... بخشهايي از نيايشنمودآفرينش بابلي مي
ي گروه گشودند و همهخواند... و پس از آن درهاي محراب را ميمي

ي سنتي برگزار ش را به شيوهشدند تا نيايكاهنان و نوازندگان وارد مي
كنند... نقش دو تنديس ايزدي ساخته شده از چوب سدر و گز در ششمين 

فرزند مردوخ  nəbuروز جشن با سر ضربت خورده در برابر تنديس نَبو 
 گيرد.]قرار مي

 114-113 ص  -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
 

آغاز  beltiaي بلتيا مري و نماز ويژه[نيايش روز پنجم با يك سرود سو
زنند در تظاهرات كنند، دهل ميشود. معبد را با بوهاي خوش تطهير ميمي

افروزند و غروب هنگام، نمازگاه نبو را براي ورود ديني مشعل مي
 سازند...آماده مي nəbuخداوندگار نَبو

نيم تن عود براي مراسم جشن سال نو، ساليانه دو و » هرودت«به روايت 
سوزانده مي شد... نوعي آيين قرباني بز (قوچ) در اينجا مرسوم بود كه 

 بريدند...مطابق آن قوچي را سر مي
هاي زرق و برق كه با در عصر روز پنجم نخست نمازگاه نبَو را تكه پارچه

پوشاندند. پس از آن همه هاي ستاره مانند آراسته شده بود، ميگل
پيوستند و هنگامي كه صداي آوازشان اوج اني ميصنعتگران به سرود خو
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 آوردند...را با زورق مقدسش مي» نبو«گرفت، مي
شدند ي ايزدان به بيت اكيتو فراخوانده مي...در روز دهم جشن سال نو همه

ي شد، از خيابان ويژهايزدان را كه توسط پادشاه هدايت مي سو تندي
 نهادند...گذرانده، درون چند قايق مي ي ايشتارتظاهرات آييني و از دروازه

هاي ديني به معبد مردوخ باز ...در روز يازدهم جشن سال نوبهاري، دسته
ي ي اوج همهشد... اين نقطهگشتند ومراسم ازدواج مقدس برگزار ميمي

 باشد. هاي جشن سال نو ميبرنامه
گشت، انه ميي انسان يگاي كه جاودانگي ايزدان با دور دوازده ماههلحظه

يافت. پادشاه همچون خادم شد و سلطنت مشروعيت ميقانون كيهان نو مي
 ]مردوخ فرمان ميراند تا سال نو آينده همه چيز از نو انجام شود.

ص  -فصل تحليل منظومه آفرينش بابل  -ن.ك.ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
116-117-118-119 
 

(تنديس يا » گيرددستهاي مردوخ را مي«پادشاه  [در جشن سال نو بابلي،
ي وي شود و نايب السلطنهبر ميي مردوخ را) و او را به بيرون راهمجسمه

رود. همانگونه مردوخ شهريار آسمانهاست، بر روي زمين به شمار مي
 پادشاه نيز فرمانرواي بابل زمين است.]

ص  -فصل تحليل منظومه آفرينش بابلي  -رزن.ك. ساند –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
142 

 
به ») anآن «(برابر سومري » anuآنو «ي آفرينش بابلي خدا در حماسه

 معني دقيق كلمه خداي متعال و يا خداي برتر بود.
 و بابل بزرگ ايزد» كودك خورشيد« يا خورشيد فرزند» mərdux مردوخ«

» enlilانليل« همتاي كه است بابلي آفرينش يمنظومه قهرمان
 جانشينان يا نمايندگان تنها زميني شهرياران يا پادشاهان. سومريهاست

 .رفتندمي شمار به انليل
[جشن هاي سال نو از يك نوع يا انواع ديگر از آنِ مردگان دوران 

هاي اند. در نوشتهترين سنت ها بودهكشاورزي است كه صاحب كهن
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ساكنان بين النهرين جشني به نام  ي سوم پيش از مسيح آمده است كههزاره
ي هفده پيش از ميلاد ترديد جشن آكيتوي بابلي در سدهاند. بيآكيتو داشته
شد و در آن ايام فرمان داد كه پشم گوسفندان را در بيت آكيتو يا برگزار مي

سال نوبهاري بي درنگ پس از دروي محصول و به  سرا برچينند.جشن
 هنگام خرمن كوبي بود.]

 112 ص -ي آفرينش بابليتحليل منظومه  -ن.ك. ساندرز -شت و دوزخ در اساطير بين النهرينبه
 

ي زراعت و دامداري بنا شده بود افزايش [اقتصاد تركان سومر بر پايه
محصول به معني ثروت و رفاه براي مردم سومر بود. فراواني محصول به 

رزوي جنسي و قدرت حاصلخيزي خاك و آبياري وابسته بود. اين نيز با آ
خواندند. سه مي» آب قلب«شد. سومري ها نيروي جنسي را مرتبط مي

سال پيش از اين) متفكران و عالمان ديني  5000هزار سال قبل از ميلاد (
ي جذاب و فتان و »اينانا«سومر فكر مي كردند كه اگر راه گشاي ازدواج 

مهمترين شهرهاي  ي بزرگ شهر اوروك، يكي ازكه او را الهه(نماد عشق 
سومر، مي دانستند) با پادشاه شان شوند، نيروي باروري آنها، بركت و 

» دوموزي«فراواني را به كشورشان خواهند آورد. به همين دليل هم 
را به شكل  )براساس ترتيب پادشاهان سومر(چهارمين پادشاه اوروك 

ا انتخاب خداي شبان نشان داده و براي ازدواج با الهه اينان» دوموزي«
پروا و كردند. بعدها، بعضي از شعرا و ترانه سرايان اين موضوع را بي

آشكار به شكل صدها مصراع شعر درآورده، با همراهي آلات مختلف 
موسيقي خوانده و به اين ترتيب آن را به شكل يكي از مهمترين آداب ديني 

هايي از  اند. تشابه بسيار زياد ميان اين اشعار و قسمتخويش در آورده
 تورات (غزل غزلهاي سليمان) سبب كنجكاوي دانشمندان شده است.] 

 1998استانبول، -معزز علميه چيع –عشق اينانا، ايمان و ازدواج مقدس در سومر 
 

آنچنانكه از ترجمه و بازخواني الواح سومري مكشوفه از دل خاك 
توسط دانشمندان بزرگ و مشهور سومرشناس از جمله خانم معزّز 

و ديگر محققين بزرگ چون  Muazzez ilmiyeçığلميه چيغ ع
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آيد خصوصاً ف.ر.كراس، لندزبرگر، گوترباك، سالونن، كرايمر برمي
ي لودينگيرا قبل از فرو نشستن زندگي نامه 9ي لوح شماره ترجمه

نازل شد و سپس » اريدو«اولين سلطنت از آسمان به شهر ، طوفان بزرگ
و » سيپار«، »لاراك«، »بادتيبيرا«سومر چون پادشاهي به ديگر شهرهاي 

رسيده است و گويا در اين پنج شهر هشت پادشاه به » شوروپاك«
سلطنت رسيده اند. ولي بعد از فرو نشستن طوفان بزرگ دوباره سلطنت 

» كيش«به سرزمين سومر نازل شده است و نخستين آنها در شهر 
سال پيش. يعني از  28500برقرار مي گردد و آن تقريبا مصادف است با 

 گذرد.سال مي 28500طوفان نوح مدت زمان 
ها، اي رايج در بين آكادها، بابليها و داستانهاي اسطورهتمامي افسانه

ها، پارسيان و... همگي اقتباسي از ها، يونانيها، آموريها، فنيقيآشوري
اي و ميفولوژي و ميتولوژي تركان هاي اسطورهمتون كهن و حماسه

ي آنان به بيش از ده هزار سال پيش از كه قدمت و ريشهاست سومري 
 رسد.ميلاد مي

خداي باد جنوبي  ،»انكي«ي خداي آب سومري به عنوان مثال افسانه
 35و... كه اينان همگي » گيلگميش«، افسانه انسان فاني به نام »نينورتا«

است.  هاي متداول و رايج تركان سومري بودهقرن پيش جزو اسطوره
درصد مصالح را  80بيش از » ي آفرينش بابلحماسه«بابليان در ساخت 

هاي اند و حتي اكثر نامبه عاريت گرفته» ي آفرينش سومرحماسه«از 
اند و فقط در هاي خويش را بدون تغيير از سومريان اخذ كردهاسطوره

دخل و تصرف  ،ماهيت، مضمون و وظايف بازيگران سناريوي آفرينش
 اند.اند و برخي وظايف و ايفاي رل آنان را تغيير دادهنموده

ي سومري مقايسه كنيم، ي بابلي گيلگميش را با منظومهمثلا اگر حماسه
خواهيم ديد كه نويسندگان بابلي برحسب منظورهاي خويش تغييراتي 

 در اصل حماسه داده اند. 
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ي بعضي يسهي تاريخ سرودن اين حماسه بايد گفت كه پس از مقا[در باره
اند، با داستان ي بابلي قديم سروده شدههاي افسانه كه در دورهاز قسمت

اند، معلوم گشت كه اين منظومه با وضع فعلي آشوري كه مدتها بعد نوشته
-ي دوم پيش از ميلاد ميي اول هزارهآن از ديرباز وجود داشته و به نيمه

ي سطحي با مطالعه رسد. اما ريشه و منشا و اصل اين افسانه چيست؟
ي ي قدمت منظومهتوان گفت كه با همهنامهاي به كار رفته در داستان مي

اي سومري است. گيلگميش و انكيدو الفاظي بابلي، اين افسانه داراي ريشه
نيز  »نينسون«و  »لوگال باندا« ،سومري هستند. نام پدر و مادر گيلگميش

كه انكيدو را آفريد، ايزد بانوي » ارورو«هاي سومري هستند. ايزد بانو واژه
و » نين خورساك«، »نين مخ«مادر سومري است كه به نامهاي ديگري چون 

كه گاو آسمان را براي الهه » Anآن «نيز ناميده شده است همچنين » نينتو«
اند ايشتر انتقامجو آفريد، بابليان پرستش او را از تركان سومري به ارث برده

م نهادند. همچنين در داستان طوفان بابلي نيز خدايان نا» anuآنو«و او را 
 سومر نقش عمده و اصلي را بر عهده دارند.]

 165ص  -21ي داود رسايي فصل ساموئل نوح كرايمر ترجمه -»الواح سومري«كتاب  
 

ي بابلي و سومري توسط دانشمندان و محققين مقايسه و تحليل منظومه
ي بابلي از گيري نويسندگان حماسههرهالنهرين، نمودار ببزرگ تمدن بين

 ي سومري است.حماسه
 

ي گيلگميش بابلي، مشاهده ي سومري با حماسهي افسانه[هنگام مقايسه
ي توفان كنيم كه دو داستان از لحاظ موضوع شبيه يكديگرند. منظومهمي

سومري در واقع بخشي از قطعه ايست كه براي جاودان ساختن 
هاي خود از اين شده و سخن پردازان بابلي در نوشتهسروده » زييوسودرا«

اند يعني هنگامي كه گيلگميش خسته و داستان بسيار استادانه سود جسته
رسد و راز زندگي جاوداني (اوتناپيشتيم بابلي) مي» زييوسودرا«درمانده به 

شود، شعراي بابلي از اين فرصت براي گنجاندن داستان را از وي جويا مي
ي سومري را يكجا كنند. آنها بخش اول افسانهزرگ، استفاده ميتوفان ب
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اند، چون براي موضوع مورد نظرشان مناسب نبود. اديبان حذف كرده
نژاد بابلي داستان را از زبان زييوسودراي سومري نه بلكه از زبان سامي

سرايند و با به كار بردن ضمير متكلم به جاي غايب بابلي مي» اوتناپيشتيم«
 كنند.سلوب نگارش سومري را عوض ميا

ي ريشه هاي سومري بعضي از حوادث حماسه آفرينش بابلي مثل حادثه
هايي از داستان كوشش در راه ي گاو آسمان، بخشجنگل سرو، حادثه

يافتن عمر جاودانه، داستان توفان همه مأخوذ و اقتباس شده از ادبيات 
 سومري هستند.] 

 171و  168ص  - 21ترجمه داود رسايي فصل  -ح كرايمرساموئل نو –الواح سومري 
 

هاي تركان در داستانهاي بابلي طرح و موضوع كلي آنها با داستان
سومري مشابه هستند. تركان سومر باستان نخستين عصر قهرماني 
انسان را در جهان به ظهور رساندند. هزار و پانصد سال پس از آنان 

ي دوم پيش از ميلاد در يونان ارهدومين عصر قهرماني در اواخر هز
ي قهرماني انسان در آغاز شد و يك قرن پس از يونان سومين دوره

ي قهرماني انسان هندوستان به ظهور رسيد و چهارمين دوره
نام دارد كه از قرن چهارم تا قرن ششم ميلادي شمال اروپا » تيوتونيك«

 را در برگرفت. 
 

-ز تمامي اشعار ديگر نقاط جهان كهن[از آنجا كه اشعار حماسي سومري ا
پندارند كه مبدا و منشا حماسه سرايي، ترند، دانشمندان و محققين جهان مي

 باشد.سرزمين سومر مي
هاي بزرگتري هاي كوتاه و متنوع سومريان را در افسانهاديبان بابلي داستان

ر دهد كه آنان تا چه حد دگنجانيدند. افسانه گيلگميش بابلي نشان مي
 هاي پيچيده و طوفاني تبحر و توانايي داشتند.] نگاشتن حماسه
 179ص   -22فصل  -ساموئل نوح كرايمر ترجمه داود رسايي –كتاب الواح سومري 

 
[گروه كثيري از دانشمندان باستانشناس معتقدند كه نخستين قومي كه در 
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 ]ه است.بود انسرزمين بين النهرين مستقر شد، سومري
 186ص  -22فصل  -ساموئل نوح كرايمر –الواح سومري 

 
-هاي اكدي، بابلي و آشوري را در وهله[دقيق ترين نكته اين است كه دين

ي سامي شده ي نخست نبايد دين و آييني سامي بپنداريم بلكه آن را گونه
ي آسيايي) به (داراي ريشه» آسيا بن«تر از اصل سومري يا به اصطلاح كلي

 شمار آوريم.]
 58ص  –ل.دلاپورت  ،ك. لاكوئه ،ف.ژيران -اساطير آشور و بابلفرهنگ 

 
-ي آفرينش سومري ميي آفرينش بابلي كه اقتباسي از حماسه[در حماسه

آمدند و گرد مي» اوپشوكينا«باشد در آغاز هر سال ايزدان در تالاري به نام 
داشتند تا سرنوشت انسان را رقم را بر پا مي» زاگ موك«جشن نوروزي 

 نند.] ز
 63ص  -فرهنگ اساطير آشور و بابل

 
[ساكنان سومري بين النهرين در ده هزار سال پيش از نبوكد نصر دوم، با 

اند... بسياري از نامهاي هاي ديگري از تكوين جهان نيز آشنا بودهگونه
ها مستقيما ترجمه ي آفرينش بابلي و ديگر ساميهاي منظومهايزدان و لقب

 ت...]از زبان سومري اس
 -ي آفرينش بابليفصل تحليل منظومه -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 

 88ص 
 

 رسد.]ي سوم پيش از ميلاد ميي هزارههاي سومري به نيمهي نوشته[سابقه
 158ص -فصل يادداشتي بر دوزخ سومري -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 

 
ي اميدي است كه از اري به طور كلي هنگام شكرگزاري و بارقه[اعتدال به
هايي از سال نو سومري كهن مي باشد كه در كاهد. اينها نشانهنحسي مي

 اند.]گيرسو بازماندههاي مربوط به نينورتا يا نيننيايش
 112ص -ي آفرينشفصل تحليل منظومه -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 
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» فرزند راستين«به معني » دوموزي«ي آفرينش سومري نام [در حماسه
به » damuدامو «ها شود. گاهي نام او در مرثيهاست. او شبان خوانده مي

ي شباني ظاهر به گونه» اينانا«ي سفر است. او در منظومه» فرزند«معني 
-نواي ني مي پايد تا به يمن عشقي كه ازها را ميها و آغلشود كه گلّهمي

ها نيز او را به ها افزون گردد. اما برخي از نيايشي گلّهتراود، شير و خامه
هاي فراز آيند و در شيرههاي زندگي بخش كه در آغاز بهار ميعنوان آب

 خوانند.]شود، فرا ميرونده گياهان ظاهر مي
نا به دوزخ از حماسه آفرينش فصل سفر اينا -ن.ك. ساندرز –در اساطير بين النهرين بهشت و دوزخ 

 159ص  -سومري
 

هاي عروسي سومريان، جشن ازدواج ميان دوموزي و اينانا را بازگو [ترانه
-ي تابستان سروده ميها در ميانهگيرد و مرثيهكنند كه در بهار سر ميمي

 شوند.]
 174ص -فصل صفر اينانا به دوزخ  -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 

 
در خصوص انسان » اصل لازم بودن آيين«ويليام پيرويان در مبحث 

 سومري مي گويد:
آيد، در مراسم ازدواج مقدس مورد تجليل و هنگام بهار مي» دوموزي[«

شود و سپس در گيرد. جشن بزرگي براي وي برپا ميپرستش قرار مي
ادر، خواهر و شود و مفصل بعدي به وسيله نيروهاي عالم اموات مقتول مي

گردند. كنند و به دنبال او برميبيوه جوان وي در فراقش سوگواري مي
به دنياي زيرين براي نجات وي و بازگردانيدن » اينانا«داستان منظوم رفتن 

كند. اين ماجرا ي مرگ و رستاخيز را تداعي ميوي به عالم زندگان مسئله
 شود.]هر ساله تكرار مي
 31ص  -ي در شرق باستان نوشته ويليام پيرويانسير تحول انديشه سياس

 
 »نانشه«طبق اظهار نظر ساموئل كرايمر سومرشناس مشهور جهان، 

ي راستي و عدالت و مهرباني، در اولين روز سال نو به حساب مردم الهه
 ي حساب و كتاب و چندين گواه نيز دارند.الهه» نيدابا«رسد. مي
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ميلاد، اهالي بين النهرين سفلي (يعني ي چهارم و سوم پيش از [درهزاره
سومريان) در يك سرزمين مسطح باتلاقي و كنار تالابهايي به سر مي بردند 
كه تنها سواحل گل آلود آبرفتي تيره و نيزارها را قطع مي كرد. سرزميني كه 
در ماه هاي دراز تابستان، بي سايبان و بي پناهگاه و سوخته از آفتاب بود و 

و توفان ناگهاني قرار داشت. بادهاي توفاني شمال و بادهاي در مسير باد 
گرم سوزان جنوبي اين خطه ترسناك و ترس آور بود. آنان همين آسمان 

 پنداشتند.]مي» بهشت«بلند بالاي ابرهاي برج مانند را 
 89 ص -ي ابوالقاسم اسماعيل پوررجمهت -ن.ك. ساندرز –بهشت و دوزخ در اساطير بين النهرين 

 
ستاد مهرداد بهار درخصوص ريشه و منشاء عيد نوروز و مهرگان ا

 نويسند:چنين مي
[عيد اَول بهار و عيد اول پاييز به احتمال قريب به يقين مربوط به سومر 
است. عيد بهاري قطعاً سومري است كه البته در اول تابستان بوده است. 

م اَپسو (ابَزو) است. ما آكيتو (عيد اول پاييز) ظاهراً جشن كشتن غولي به نا
مدركي داريم دال بر اين كه تمام تمدن آسياي غربي به استثناي مصب 

ي اينها آيد و از آن سوي مديترانه، همهدجله و فرات از آسياي صغير مي
-هاي سومري را دارند و ميتاثيرات مستقيم و غيرمستقيم اساطير با آيين

آيند، ز خليج فارس به منطقه ميها خود از نجد ايران و اسومري پذيرند.
كردند. جنوب خليج فارس را بايست در فارس زندگي ميمحتملاً مي

 شناسند، ظاهرا بحرين بهشت آنها بوده است.]خوب مي
 345ص  –استاد مهرداد بهار  –از اسطوره تا تاريخ 

 
شود كه ريشه و منشاء عيدهاي اول ي فوق استاد بهار معلوم مياز گفته
(مهرگان)، اول بهار (نوروز) به طور قطع و يقين، متعلق به تركان پاييز 

باشد و تمام تمدن به وجود آمده در آسياي غربي تحت سومري مي
باشند. تنها هاي سومري ميتاثير مستقيم و غيرمستقيم اساطير با آيين

كنند اي كه استاد بهار از آن غافل بودند، آنست كه ايشان فكر ميمسئله
اند و چنين النهرين آمدهي بينان از خليج فارس به منطقهسومري
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كردند ولي اند كه آنان در مناطق استان فارس كنوني زندگي ميپنداشته
-ي اورميه به سوي بيناينطور نبوده است. سومريان از حوالي درياچه

اي اند و اين مهاجرت و كوچ، كوچ و مهاجرت دستهالنهرين حركت نموده
ر اثر ازدياد نفوس جهت يافتن مناطق حاصلخيز و آبرفتي از تركان د

هاي بعدي كه ساميان به سرزمين محل سكونت باشد و در هزارهمي
النهرين روي آوردند، به تدريج عرصه را بر آنان تنگ آنان يعني بين

و شروع به غصب و تصرف خاك آنان نمودند و عاقبت نيز اكثر  هنمود
دگر  ،هاي مختلف در زمانهاي مختلفسومريان در دستجات و گروه

باره به سوي سرزمين آبا و اجدادي خويش يعني سرزمين ماد و ماننا 
مراجعت نموده  در بين هم كيشان و هم نژادان خويش ادغام گشتند و 
اين مهاجرت و كوچ برگشت به اصل و سرزمين آبا اجدادي در اثر فشار 

ساز انحلال و ها) زمينهيها و آشورها، اكديساميان (اعراب، بابلي
باشد. و آن بهشت ديلموني كه انقراض سومريان در تاريخ باستان مي

ي اطراف درياچه گفتند، همان مناطق حوزهسومريان از آن سخن مي
ي اورميه باشد خصوصاً مناطق شمال و شمال غربي درياچهاورميه مي

ست. بهشت كه به ديلمان (تيلمان، ديلمان) معروف و معلوم بوده ا
باشد بلكه آذربايجان نمي» بحرين«ديلمون سومريان به هيچ وجه 

ي اورميه و سلماس و منطقه تسوج شبستر امروزين خصوصاً منطقه
بهشت مورد نظر سومريان بوده است كه در اصل نيز اين منطقه تمامي 

» ماشو«شرايط يك بهشت برين را در خود جمع نموده است و حتي كوه 
يعني شمال  گويند نيز در همين منطقهاز آن سخن ميكه سومريان 

ي اورميه در منطقه تسوج و شبستر قرار دارد كه هم اكنون به درياچه
هاي معروف است. رد پاي تركان سومري را در تمامي زمينه» ميشو«

هنري، فرهنگي، صنعت، صنايع دستي، ميتولوژي، ديني و ميفولوژي، 
ها، معماري، پيكرتراشي، و عزاداري، سمبلزبان، اعياد و جشنها، تعزيه 
تركان ساكن  ي)هاو حتي نقوش قالي(مجسمه سازي، قاليبافي 
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ها و مناطق تركمن نشين واقع در قشقايي آذربايجان، همدان، منطقه
ي جنوب شرقي درياي خزر و استانهاي شمالي و مركزي ايران و منطقه

ماد و ماننا مشهور  غرب و جنوب غربي ايران كه در كل به سرزمين
شود. در تصديق ادعايمان مبني بر كوچ و مهاجرت تركان بوده ديده مي

ي استاد مهرداد النهرين اين جملهي آذربايجان به بينسومري از منطقه
 فرمايند:بهار است كه مي

 
[اصلاً دلايلي هست كه اينها (سومريان) از سرزمين كوهستاني آمدند، چون 

-ساختند. زيگوراتخود را (معبدهايشان را) شبيه كوه مي ي ايزدانكه خانه
-النهرين كه كوه وجود ندارد. اينها كوه ميهاست. در بينها از آنِ سومري

دهند. بله از سرزمين كوهستاني سازند و خدا را در راس آن قرار مي
اند و تنها سرزمين كوهستاني در اين منطقه و در جوار آن، نجد كوچيده
اند... مهم اين د. بنابراين به احتمال بسيار از نجد ايران كوچيدهايران بو

آيد، بعداً النهرين مياست كه اين تمدني كه از جاي مرتفع به جنوب بين
هاي آسياي غربي ي فرهنگي همههايش پايهتمدن، آيين، سنت و اسطوره

ينكه از بابل و كند. ظاهراً در خود ايران، اين فرهنگ ادامه دارد. نه ارا بنا مي
 آشور وام گرفته باشد...]

 346ص  –استاد مهرداد بهار  -از اسطوره تا تاريخ
 

و از ديگر دلايل در تصديق ادعايمان مبني بر كوچ و مهاجرت تركان 
النهرين اين سخن و فرمايش استاد ي آذربايجان به بينسومري از منطقه

 باشد:بهار در خصوص عيد نوروز مي
د (نوروز، مهرگان) متعلق به آسياي ميانه بود كه ساخت و [...اين اعيا

دانيم. در اوستا اشاره به نوروز نيست و برداشت زردشتي دارد يا نه، نمي
علتش آن است كه اين اعياد مربوط به زردشتيان نيست، شايد هم در شرق 
ايران وجود نداشته است، از هخامنشيان كتابي نمانده، فقط از اشاراتي كه 

ي مانده، خبر داريم كه در آنجا مراسمي براي نوروز در تخت جمشيد باق
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ديني هم بوده، مربوط به  -شده و تخت جمشيد يك مركز آيينيبرگزار مي
ي ادبيات نوروز و شايد هم مربوط به مراسم آغاز پاييزي، ولي از دوره

شود كه هاي پهلوي و مانوي از نوروز بسيار سخن گفته ميميانه، نوشته
ربوط به اول سال است و غيرممكن است كه در اولِ سال عيد باشد، اما م

 مراسمي وجود نداشته باشد.]
 347ص  –استاد مهرداد بهار  –از اسطوره تا تاريخ 

 
در » دوره دولت شهري«ويليام پيرويان در فصل سوم اثر خويش به نام 

 نويسد:النهرين ميي بينمنطقه
ومريان) نظام سياسي و سازمان حكومت مولود [به ادعاي جنوبيها (منظور س

خدايان است. خدايان نظام سپهري را ابداع كردند و سپس اين نظام از 
آسمان به زمين آمده و به وسيله آن خدايان در زمين استقرار يافته است. در 
خصوص چگونگي پيدايش عالم و خدايان لازم به ذكر است كه به استناد 

باور عمومي  ،ي سوم قبل از ميلادده از هزارهآثار مكتوب بر جاي مان
جنوبيها (سومريان) در مورد آفرينش عالم به اين شرح بود: اجزاي تشكيل 

يعني » An-kiآن كي «ي عالم، زمين و آسمان هستند. به همين دليل دهنده
 زمين و آسمان نامگذاري شده بود.

سمي سخت زمين قرصي است هموار و آسمان فضايي است تو خالي كه ج
ي بين زمين و محوطه و گنبد مانند بالا و پايين آن را در برگرفته است. در

توان مترادف با باد، هوا و يا كه آن را مي» ليل«آسمان عنصري است به نام 
حركت و حتي توفان دانست. آسمان و زمين حادث هستند اما علت العلل 

اي عميق يا درياي آبه«ي آن هستند كه آسمان و زمين مولود و زاييده
ي آسمان و زمين است و نام اين است كه ازلي و آفريننده» بيكران اوليه
 شد...]) خوانده ميnəmmu ،nommu(نمَو » nammuناممو «درياي اوليه 

 48ص  -ويليام پيرويان –سير تحول انديشه سياسي در شرق باستان 
 

شن آقاي هاشم رضي در خصوص تشابه جشن نوروزي ايراني با ج
 بابلي مي نويسند:

افشاندن مخلوط شير و » Akituآكيتو «[در برگزاري آيين نوروز بابلي يعني 
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روغن و شهد از مراسم معمول بوده و اين جشن كهن بابلي سالي دوبار در 
هايي كه شد و قدمت آن به موجب آگاهيآغاز بهار و پاييز برگزار مي

سد و ميان اين جشن بابلي با ري دوم پيش از ميلاد ميداريم، به هزاره
 نوروز ايراني شباهات بسياري وجود دارد.]

 273ص  -بخش ششم –هاشم رضي  –ي دين هاي ايران پژوهشي درباره
 

النهرين با هاي رايج در بيناستاد مهرداد بهار در مقام مقايسه آيين
 فرمايند:مراسم سال نو در ايران چنين مي

 
ي دوم و اول پيش از النهرين در هزارهبين هاي رايج در[نگاهي به آيين

ميلاد، ما را با مراسمي كه در آنجا و محققا در ايران در حوالي سال نو و در 
 كند.]يافته است، آشنا ميآغاز بهار انجام مي

 120ص  –استاد مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 
 

ريشه و در خصوص » تاريخ دين زرتشت«خانم مري بويس در كتاب 
 نويسند:منشاء عيد نوروز چنين مي

كنم تاثير النهريني است ولي من فكر نمي[عيد نوروز تحت تاثير فرهنگ بين
النهرين است، به گمان من، اين عيد بومي آسياي غربي بوده و محتملاً بين

النهرين رفته، يا همزمان در سراسر منطقه از سرزمين ايران به بين
النهرين هر حال به احتمال زياد، چون منشاء تمدن بينوجودداشته است. به 

النهريني از ي پنجم، ايران و نجد ايران است، عيدهاي بينبيش از هزاره
ي آبياري النهرين رفته و علتش مسئلهايران، از طريق خوزستان به بين

 است.]
 مري بويس –تاريخ دين زرتشت 

 
بنام زمينه فرهنگ و تمدن استاد عليقلي محمودي بختياري در اثر خويش 

 فرمايند:ايران به حق مي
النهرين جلوه گاه فرهنگ و تمدن ايران است... مصر نيز از [نه تنها بين

براثر كوچ مردمان ماجراجوي فلات ايران برخوردار شد...  –چنين تمدني 
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اما پس از استقرار ايرانيان جاي گرفته در مصر، منحني فرهنگ و تمدن و 
 ودي خود را در آنجا پيمود.]هنر سير صع

 315ص  -عليقلي محمودي بختياري –ي فرهنگ و تمدن ايران زمينه
 

 (هخامنشيان پارسي)، ي آن به دست ايرانيان[فتح بابل و سرزمين هاي تابعه
هاي محلي بر بين آغازي بود  بر پايان سه هزار سال حكومت دولت

 النهرين...]
 108ص  -بهنام محمد پناه -هرين هاي باستاني بين الناسرار تمدن

 
استاد مهرداد بهار در جواب سوال نويسنده و مترجم مشهور كتب 

ي اساطيري جناب ابوالقاسم اسماعيل پور مبني بر اينكه در دوره
 هخامنشيان آيا آثار و شواهدي از برگزاري عيد نوروز ديده شده است؟

 فرمايند:ايشان در جواب مي
شد. در ز سال نو بهاري، مراسم عظيمي برگزار مي[در تحت جمشيد در آغا

پذيرفت و اين مراسم، شاه نمايندگان هر قوم و ملت را به حضور مي
شناسي اسطوره آمده كه كرد... در پديدههدايايي از سوي آنان دريافت مي

ي نوروزي ما هاي آغاز سال نو، بن مشترك جهاني دارند. ولي اسطورهآيين
ي ماست و بنابر آن، خدا اي محلي و بوميِ منطقهطورهو بين النهرين اس

شد و اين حادثه را (دوموزي) در پايان هر سال شهيد و دوباره زنده مي
-ي دزديدهگرفتند. مرگ او معمولا پيش از آن بوده است. در پنجهجشن مي

ي زرتشتي در  ايران هم پيش از عيد، يعني شب سال نو، به گورستانها 
كنند يعني راه ارواح در گذشته را غ يا شمعي روشن ميروند، چرامي

 ي خود برگردند.]روشن مي كنند تا آنان در سال نو به خانه و كاشانه
 289-288ص  –استاد مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 

 
اند بايستي افزود كه در خصوص جوابي كه استاد به اين سوال فرموده

ماننا و گرفتن حكومت از آنان،  –ر تركان ماد ي هخامنشيان ببعد از غلبه
بسيار واضح است كه شاه هخامنشي به يكباره پا روي معتقدات و آيين 

هاي ي درخشان در زمينهو رسوم ملتي با آن قدمت زياد و سابقه
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مختلف و با آن تعداد نفوس و جمعيت كه بيش از نيمي از جمعيت كشور 
ذارد، بلكه مجبور به مدارا و حفظ ظاهر توانست گدادند، نميرا تشكيل مي

قضيه بوده است و گرنه با شورش و قيام عظيم و چند ميليوني در 
گشت كه اين هم به غرب، مركز، شمال و شمال غربي ايران مواجه مي

ي هخامنشيان نبود و آنان اين مصلحت حكومت نو پا و تازه جان گرفته
ها و ز با زنده ماندن و اجراي آييندانستند و اگر چه قلباً  نيرا بخوبي مي

-رسومات آنها موافق نبودند، ولي هخامنشيان اين را بسيار خوب مي
ي اقوام و دانستند كه با دم شير شوخي نتوان نمود و اينان مثل بقيه

ها زياد دارند. بدين سبب بسيار با خلقها نيستند و اينان از گئوماته
رندي تمام و حذف فيزيكي طمانينه و خونسردي و حفظ ظاهر و با

عاصيان و شورشگران مادي و از طرفي باترور شخصيتي و معنوي 
هاي كنوني دنياي مسيح ها و اسقف اعظمها كه همانند اسقف»ماق«

هاي جعلي و ساختگي و چه از بودند، چه از طريق داستانها و حماسه
 طريق تغيير ماهيت و  محتواي كتب ديني و زرتشتي و حتي اوستا و

ها و ناميدن آنها به اشرار، شياطين، ديوان، ددان و اجراي انواع دسيسه
كشي توزانه با عناوين مختلف چون مغهاي مختلف ساختگي و كينهآيين

سال حفظ كنند و زمينه را  220و غيره توانستند حكومت را به مدت 
هاي ناتمام براي ساسانيان آماده و مهيا ساختند و آنان نيز پروسه

 منشيان را ادامه داده و تكميل نمودند.هخا
استاد مهرداد بهار در اين جوابيه نيز اشاره به اختصاصي و بومي بودن 

ي نوروز و تعلق آن به ساكنين ايران باستان و سرزمين سومر اسطوره
ي توان دريافت كه در اصل اسطورهكنند و ميالنهرين اشاره ميدر بين

وام گرفته از ديگر اقصي نقاط جهان و نوروزي ايران باستان و سومر 
باشد بلكه زاييده و حاصل تراوش ذهن و فرهنگ همين يا ديگر خلقها نمي

النهرين يعني تركان سومري و تركان باستان ايران و تركان ساكنين بين
باشد باشد كه داراي قدمتي چند هزار ساله ميباستان سرزمين آريا مي
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د و مهاجرين بعدي نيز آن را مورد قبول و بالاخره ديگر ملل تازه وار
يافته با اندكي تغييرات الگوي خويش قرار دادند و از روي سناريوهاي 
آن رونويسي نمودند. البته الگو قرار دادن و رونويسي نمودن و تاثير 

اي نيست و اين يك امر پذيرفتن از فرهنگهاي همسايه و ديگر ملل مسئله
هاي نوروزي تقريباً اند آيينر هم فرمودهطبيعي است چنانكه استاد بها

-شناسي اسطوره آمده كه آييناند كه در پديدهاند و اشاره نمودهجهاني
ي مشتركي دارند. ولي مسئله و مشكل هاي آغاز سال نو بن و ريشه

اينجاست كه برخي از ملل همسايه و دوست چنان وانمود مي كنند و 
كند كه لابد كنند كه انسان فكر مينويسند و چنان سندسازي ميچنان مي

ها آنان هستند كه دو هزار و ابداع كننده و خلاق اين اساطير و آيين
اند. باز اينجا به ياد ها به ارمغان آوردههشتصد سال پيش براي ما ايراني

افتم كه سخن اولين خاطره نويس جهان يعني لودينگيراي سومري مي
دوموزي و الهه اينانا خدايان ما سومريها گفت انگار نه انگار كه خدا مي

ها و...) ها، آشوريها، آراميگفت: اين ساميها (اكدها، بابلياند. ميبوده
 اند كه انگار نه انگار...چنان به اينها چسبيده

مورخين قديم در خصوص جشن نوروز هر يك مطالبي در آثار خود 
م منصوره ميرفتاح اند. طبق اظهار نظر محقق جوان خانبرجاي گذاشته

» ي تابناك ايران باستانزرتشت چهره«در كتاب خويش تحت عنوان 
 كنند كه ذكر مي 137صفحه 

 نويسد:[حكيم عمر خيام در خصوص عيد نوروز مي
سبب نام نهادن نوروز از آن رو بوده است كه آفتاب در هر سيصد و «

چون جمشيد  ي برج حمل بازآيد وشصت و پنج روز و ربعي به اول دقيقه
نام نهاد و جشن و آيين آورد و پس از آن » نوروز«آن روز را دريافت، 

پادشاهان و ديگر مردمان به او اقتدا كردند. چون آن وقت را پادشاهان 
عجم (پارسيان) دريافتند، از بهر بزرگداشت آفتاب، آن را نشانه كردند و آن 

گان آن را بدانند و آن روز را جشن ساختند و عالميان را خبر دادند تا هم
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تاريخ را نگاهدارند... هر كه روز نوروز جشن كند و به خرمي پيوندد، تا 
 »]نوروز ديگر عمر در شادي گذراند

 137ص  -منصوره ميرفتاح –زرتشت چهره تابناك ايران باستان 
 

شود كه سبب نام نهادن از اين بيانات حكيم عمر خيام استنباط مي
ي زمين دور خورشيد و حلول سال گردش سالانهنوروز در ارتباط با 

اي تركان اي و افسانهباشد و بنيانگزار اين پديده شاه اسطورهنو مي
باشد و اين هم (يعني جمشيد) شاه مي» قامشيد«باستان سرزمين ايران 

مشخص است كه زمان پادشاهي قامشيد (جمشيد) به دوران بسيار دور 
اقوام هندواروپايي زبان پارسي به يعني هزاران سال پيش از ورود 

باشد و جمشيد آغاز سال نو را جشن اعلام نموده و سرزمين ايران مي
ناميد. حال ممكن است اين سوال در  اذهان خوانندگان » نوروز«آن را 

گرامي خطور كند كه اگر نوروز مربوط به هزاران سال پيش يعني خيلي 
اشد، پس چگونه است كه نام پيشتر از زمان ورود پارسيان به ايران ب

اي پارسي واژه» نوروز«ناميده است چون كه » نوروز«اين جشن را 
است. در جواب اين سوال خوانندگان محترم بايستي رسانده شود كه 

باشد و در جاي خود به اين موضوع اي پارسي نميواژه» نوروز«
 خواهيم پرداخت و آن را تشريح و توضيح خواهيم نمود. ايراد و

نقصاني كه به اظهار نظر حكيم عمرخيام وارد است اينست كه ايشان 
اند كه وقت و موسم نوروز را به محض اينكه پادشاهان چنين دريافته

پارسي از جمشيد شاه دريافتند، از بهر بزرگداشت آفتاب، آن را نشانه 
كردند و آن روز را جشن ساختند، و پارسيان نيز عالميان و ديگر 

آيد ميي ايشان چنين براز اين جشن باخبر ساختند. از گفته جهانيان را
كه جمشيد شاه مستقيماً با پارسيان تماس داشته است و گويا پارسيان 
نيز در زمان جمشيد در ايران بودند جمشيدي كه هزاران سال پيش از 

 ورود پارسيان پادشاه ايران بوده است.
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ر اثر مشتركشان به نام آقاي سعيد قانعي و مهندس مرتضي يدالهي د
در خصوص پيدايش جشن نوروز چنين » زرتشت پيامبر ايران باستان«

 كنند:اشاره مي
ي پيدايش نوروز در روايتي چنين آ مده است كه نيشكر را جمشيد [درباره

در اين روز يافت و مردم از كشف خاصيت آن متحير شدند. پس جمشيد 
به مردم هديه دادند. از اين رو آن  دستور داد تا از شهد آن شكر ساختند و

را نوروز ناميدند. همچنين روايت شده كه اهريمن، بلاي خشك سالي و 
قحطي را بر زمين فرونشانيد. اما جمشيد به جنگ با اهريمن پرداخت و 
عاقبت او را شكست داد. آنگاه خشكسالي، قحطي و نكبت را بر روي 

و به درختان و هر نهال و  زمين از ريشه بخشكانيد و به زمين بازگشت
 خواندند...]» نوروز«چوب خشكي سبز شدند. پس مردم اين روز را 

 110ص  -سعيد قانعي ، مرتضي يدالهي –زرتشت پيامبر ايران باستان 
 

روايت اول كه نوروز را به مناسبت كشف نيشكر توسط جمشيد شاه 
كه از ديدگاه داند، روايتي است غيرباورانه و سطحي و عاميانه مرتبط مي

باشد و روايت دوم نيز تعميم و تفسير نوروز تاريخ فاقد سنديت مي
باشد كه آن براساس اصول اعتقادي و ديني آيين زرتشتي پارسيان مي

 دهد.اي تركان باستان ايران زمين پيوند ميرا به شاه اسطوره
 

استاد مهرداد بهار در خصوص نسبت دادن نوروز به جمشيد شاه 
 فرمايند:تركان چنين مي باستاني

ي پيش از اسلام است. اما فريدون و نه هيچ ترين چهره[جمشيد محبوب
يك از پادشاهان ديگر، محبوبيت جمشيد را نداشتند. خيلي چيزها را به 

اند. مثلا در ونديداد آمده كه بزرگ شدن جهان به خاطر جمشيد نسبت داده
ي او نه مرگ كند. در دورهجمشيد بوده است. او حتي ادعاي خدايي مي

ي خوشي بر ي بسيار زيبايي بود و خاطرهبود، نه پيري و نه درد. دوره
ها هم جمشيد را به نحوي اذهان مردم از آن زمان بازمانده بود. حتي چيني

اند. هايي برايش ساختهگويند و مجسمهمي» يم«كنند و به او ستاش مي
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در معابد چيني و بودايي هست. » مي«هاي عظيمي از جمشيد يا مجسمه
بنابراين جمشيد يك شخصيت خدايي، اصيل و شگفت آور است. 
شخصيتش خيلي تراژيك است. جمشيد چندان اين جهاني بود كه ادعا كرد 

ي آفرينش مادي را از آب و گياه و خورشيد و ماه را آفريده است و همه
اي است اسطوره دانست. به هر جهت، شخصيت جمشيد بسيارآنِ خود مي

تواند قدمت دهد كه نوروز چقدر ميو پيوند نوروز با او خود نشان مي
 داشته باشد.]

 360-359ص  –استاد مهرداد بهار  –از اسطوره تا تاريخ 
 

نويسنده بزرگ استاد سعيد نفيسي فرزانه مرد ادب پارسيان كه به 
بارورتر راستي عاشق پارسيان بود و عمر  پربار خود را صرف هر چه 

ي شدن فرهنگ و ادب پارسيان نمود، در واقع يكي از وارثان شايسته
ي پارسيان و از بانيان ميراث عظيم و گرانقدر فرهنگي و ادبي گذشته

آيد. ي ملت فارس به شمار مياستمرار و بقاي آن در نسلهاي آينده
 د: نويسنايشان در اثر نفيس خويش به نام تاريخ اجتماعي ايران چنين مي

[اينكه جشن سده در اين دوره (پادشاهي جمشيد) وضع شده است 
پيداست كه مراد از آن وضع تقويم اوستايي است كه همان تقويم امروز 

هاي آن است... اينكه روز پيروزي بر ضحاك ماست و سده يكي از جشن
 اند اشاره به آغاز تقويم اوستاست.]را مهرگان نام گذاشته

 7و  8سطر  173ص  -4و 3سطر  – 172ص  –سعيد نفيسي  –ن تاريخ اجتماعي ايرا
 

از اين اظهار نظر استاد نفيسي معلوم مي شود كه جشن سده و مهرگان 
مربوط به روزگاران بسيار كهن يعني هزاران سال پيش از ورود اقوام 

باشد و بالطبع اين هند و اروپايي زبان به سرزمين ايران و آريا مي
» بوميان«ن باستان كه در علم تاريخ شناسي ايران به ها از آن تركاجشن

و همچنين تقويم اوستايي نيز به  باشد، مياندمعروف و مشهور گشته
ي پادشاهي جمشيد يعني چندين هزار سال ي استاد نفيسي از دورهگفته

باشد و مربوط به پيش از ورود پارسيان به سرزمين ايران و آريا مي
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باشد و رك، ساكنين اصلي و اسبق اين ديار مياقوام و قبايل بومي ت
 ،دليل قاطع هم اين است كه ورود اقوام هندواروپايي پارسي و هندي

 باشد.چندين هزار سال بعد از پادشاهي جمشيد و ضحاك مي
 

در خصوص جشن سال نو (عيد نوروز) محقق بزرگ اوستاشناسي 
 فرمايند:مي» آر.سي.زنر«جهان آقاي 

اند: نوروز  جشن تجديد سال در دو اعتدالين واقع[جشن هاي بزرگ 
حيات كه توسط جمشيد بنيان نهاده شد و مهرگان جشن پاييز دوست 

 راند.]فرمان مي» هاي وسيعميتراي داراي چراگاه«داشتني ايرانيان كه بر آن 
 آر.سي.زنر –طلوع و غروب زرتشتي گري 

 
اديان ايراني از آن  پروفسور ژاك دوشن گيمن اوستا پژوه و محقق نامي

جمله زرتشتي در خصوص جشن سال نو پيرامون دين زرتشتي ساخته 
ي دين واقعي و حقيقي  ي ساسانيان (فرم تحريف يافتهو پرداخته

-مي» دين ايران باستان«زرتشت تركان باستان) در اثر خويش به نام 
 نويسد:

ود. پارسيان با ش[جشن سال نو در اولين روز از اولين ماه سال برگزار مي
گويند. هر يك دستان ديگري دست دادن مخصوص به يكديگر شادباش مي

روز اول سال نو به مردم عامي تعلق  دارد.را در ميان دستان خود نگاه مي
شد كه در گذشته ناميده مي» روز خاص سال نو«داشت. ششمين روز 

حيات، يك شد. به عنوان نماد تجديد توسط شاه و نجبا گرامي داشته مي
گرديد. شد، به فقرا اهدا ميدست لباس نو كه طي مراسم درون متبرك مي

دراين روز بود كه وقايع بزرگي كه نشانگر آغاز و انجام جهان و نزول 
 وحي بر پيامبر است، صورت گرفته يا صورت خواهد گرفت.]

 161ص  -ترجمه رويا منجم –ژاك دوشن گيمن  –دين ايران باستان 
 

مطلبي ديگر از آقاي مهرداد بهار در خصوص جشن آغاز سال دراينجا 
 كنيم:نو را ذكر مي
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شود و در واقع تجديد [در آغاز بهار خورشيد يا مهر به برج بره وارد مي
كند. در برابر، جشن نوروز جشن پيروزي و سلطنت و قدرت مي

 فرمانروايي كامل جمشيد است كه در آغاز بهار قرار دارد.]
 227ص  -2بخش پانزدهم يادداشت شماره  –مهرداد بهار  -1ج  –ساطير ايران پژوهش در ا

 
شود كه قدمت جشن نوروز به جمشيد يكي از در اينجا نيز مشخص مي

رسد. جمشيدي كه هاي اساطير تركان ايران باستان ميكهنترين چهره
در اساطير ودائي و اوستايي او را به همراه خواهرش پدر و مادر 

نسانها بر ميشمارند و بر اثر تحريف ماهيت اساطير تركان نخستين ا
باستان طبق دلخواه خود و براساس آداب و رسوم قومي و ملي خويش، 
اقوام هند و ايراني يعني پارسها معتقد بودند كه جمشيد و خواهرش 
 نخستين پدر و مادر جهانيانند... گناه جمشيد چيست؟ سخن بسيار است: 

 
گناه او اين است كه گوشت گاو را براي خوردن  8بند  32[در يسنه 

مردمان آورده است... در وداها ظاهرا گناه او همبستري با خواهر است... با 
ايران كه  (فلات)برخورد ايرانيان با تمدن مادر سالاري آسياي غربي و نجد

هاي مرسوم در اين منطقه، ازدواج با محارم رايج بود، همبستري بنا به آيين
توانست گناهي به شمار آيد. بنابراين، اساطير ايراني اهر ديگر نميبا خو
شود و سرانجام ادعاي ي گناه جم (جمشيد) دچار سردرگمي ميدرباره

 گردد.]خدايي كردن به عنوان گناه اساسي او قلمداد مي
 225-230ص  -يادداشتها –بخش پانزدهم  –استاد مهرداد بهار  – 1پژوهشي در اساطير ايران ج 

 
در خصوص اين قسمت از سخنان آقاي مهرداد بهار بايستي خاطر 
نشان سازيم كه اقوام تازه وارد هندواروپايي زبان با تصاحب كل 

ي اساطير تركان باستان ماهيت و محتواي آن را نيز بر طبق مجموعه
آداب و رسوم خويش تحريف نمودند. به عنوان مثال طبق عرف و عادت 

اند كه جمشيد با خواهر خويش زنا نموده دادهخودشان چنان نشان 
است. اين رسم ازدواج و همبستر شدن با محارم چون خواهر و مادر، 
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در بين مهاجرين تازه وارد هند واروپايي مرسوم و متداول بوده است و 
ي آنان چنين در تاريخ تركان باستان پيشين و چه معاصر و همدوره

ي شاهان هندو اروپايي نژاد رسمي ديده نشده است. تاريخ زندگ
هخامنشي نيز مهر تائيد و صحه بر اين رسم آبا واجدادي آنان زده 
است. به عنوان مثال ازدواج كمبوجيه با خواهرانش ركسانا و آتوسا و از 
طرفي خوردن گوشت گاو از ديد هند و اروپاييان مهاجرت نموده به 

لي براي يك شاه و شود وسرزمين ايران و آريا، گناه بزرگ محسوب مي
سلطان ترك، خوردن گوشت امري بسيار طبيعي و نرمال است چون كه 

نمايند. نمايند و هنوز هم ميي ملل از گوشت تغذيه ميتركان بيش از همه
جمشيد خوردن گوشت گاو را معمول داشته بود بدين علت كه او يك 

ند تُرك است و بايستي هم براي خود و هم براي ملتش كه ترك بود
نمود. ما گناه بودن و حرام بودن گوشت گاو را حلال و توصيه مي

-ها مشاهده كردهگوشت گاو را در اقوام هندواروپايي و هم نژادان هندي
ايم. لابد هم نژادان آنها يعني پارسيان نيز در اوايل بدو ورود به 

شمردند و به تدريج سرزمين ايران خوردن گوشت را حرام و زشت مي
مراودت و همنشيني و همزيستي با تركان باستان به خوردن در اثر 

 گوشت عادت نمودند.
 

اثر » تاريخ الرسل و الملوك«ي تاريخ طبري يا در تاريخ بلعمي ترجمه
محمد بن جرير طبري كه به وسيله ابوعلي بلعمي و به فرمان ابوصالح 
منصور بن نوح ساماني از عربي به فارسي ترجمه شده در خصوص 

 نويسد: اهي جمشيد چنين ميپادش
گرد كرد و از ايشان پرسيد كه چيست كه اين پادشاهي بر من باقي و  اعلم[

پاينده دارد؟ گفتند: داد كردن و در ميان خلق نيكي، پس او داد بگسترد و 
علما را بفرمود كه روز مظالم (رسيدگي به شكايات) من بنشينم، شما نزد 

د مرا بنماييد تا من آن كنم و نخستين روز من آييد تا هر چه درو داد باش
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كه به مظالم (دادخواهي) بنشست روز هرمز (روز اول فروردين ماه جشن 
نوروز و آغاز بهار) بود. پس آن روز را نوروز نام كرد تا اكنون سنت 

 گشت.]
 -گفتار پنجم –عليقلي محمودي بختياري  -فرهنگ و تمدن ايران (نگاهي به عصر اساطير)

 297ص
 

ي فرماييد علما و مؤلفين و تاريخ نگاران بعد از دورهچنانچه ملاحظه مي
ساساني نيز به پيروي از سنت و اسناد بجا مانده از ساسانيان پارسي 

اند كه در منابع و آثار ساساني حك شده است و اين تبار آن نوشته
پيروي از رسم و سنت و آثار بجا مانده از ساسانيان و هخامنشي به 

ي مورخين و مؤلفين چه در ي همهوان ادله و فاكت مورد استفادهعن
 ي باستان و چه معاصر گشته است.دوره

ها و موارد اشاره شده از زبان صاحب ي گفتهحال با توجه به همه
ي اسناد و فاكتهاي مختلف چه از بعد اساطيري، چه نظران و با مشاهده

اي قطعي در خصوص اعياد يجهتوان به نتاز بعد تاريخي، و چه ديني مي
ملي ايرانيان خصوصاً جشن ملي نوروز رسيد و آن اينكه از روي 
شواهد و اسناد تاريخي چون شاهنامه، اوستا و ديگر كتب زرتشتيان و 
آثار اساتيد بزرگ شاهنامه پژوه، اوستا پژوهشان و تاريخ پژوهشان 

قه و قدمت رسيم كه اين سابپارسي زبان و خارجي به اين نتيجه مي
سال  10000رواج و اجراي اين آيين و عيد به تاريخي حداقل بيش از 

آيد اين عيد به دوران رسد و آنطور كه از متون كهن پارسيان برميمي
شود كه گويا جمشيد، شاه تركان باستان سرزمين ايران مربوط مي

 جمشيد شاه بنيانگزار و باني اين عيد ملي بوده است همان جمشيدي كه
شاه اقوامِ پيش از ورود پارسيان به ايران يعني به اصطلاح  مورخين و 

اند و يك نتيجه مهمي نامگذاري شده» بوميان«يا » بومي«محققين گرامي، 
آيد اين است كه اين هاي مندرج در اين اثر به دست ميكه از اين مقوله

ني و متعلق است به ساكنين باستا» ايراني«عيد، عيدي است كاملاً 
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سرزمين ايران يعني همان تركان باستان كه در علم تاريخ شناسي از 
شود. باني و بنيانگزار آن نيز ياد مي» بوميان«يا » بومي«آنان به عنوان 

. اين عيد در زمان متأخر در ميان اقوام مهاجر هندواروپايي نداآنان بوده
هاي اخير هها، حتي اقوام مهاجري كه در سدپارسيان و هندييعني زبان 

» هاي«ي ايران و قفقاز مهاجرت نموده اند مثل قوم اين هزاره به منطقه
موسوم گشته به ارمني و كرُدها نيز رسوخ يافته است. به جز شاهنامه، 
اوستا و ديگر كتب ديني زرتشتيانِ پارسي زبان، سند و فاكتي معتبر و 

ي دهم از هزارهمكتوب از زمانهاي دور يعني ماقبل تاريخ مربوط به قبل 
پيش از ميلاد در خصوص تاريخ اين عيد ملي در دست نيست و قديمي 
ترين سند و فاكت مكتوب علمي پسند و مورد قبول علم تاريخ شناسي و 

هزار سال قبل از  4000باستان شناسي، الواح سومري نگاشته شده در 
 باشد.سال پيش مي 6000ميلاد يعني 

 
تيد بزرگ زبان پارسي باستان پهلوي و دكتر بهرام فره وشي از اسا

مولف كتاب فرهنگ زبان پهلوي در خصوص جشن نوروز از ديدگاه 
 نويسند:اوستاي فارسي پارسيان چنين مي و زردشت

 
[نوروز جشن زايش گيهاني و مردمان و آفرينش انسان است در اين زايش 
 ها هر چه شمار مردمان فزوني گيرد، نيروي اورمزدي (خداي نيكي
اهورامزدا) بيشتر خواهد شد و نيروي اهريمن (خداي شر) شكست خواهد 

هاي گوناگون خود، با شكلهاي يافت. بدين دليل ياران اهريمن با شكل
غريب و ترس آور براي جنگ و ستيز و براي جلوگيري از تولد مردمان به 

 آيند. در اين نبرد انسان از پشتيباني اورمزد (خداي خير وروي زمين مي
ها) و فروهرهاي (ارواح نگهبان) نياكان برخوردار است و در پسين نيكي

روزهاي سال در همپستدم (پنج روز آخر سال) نيروهاي اهريمن به 
صورت حيوانات غريب، اژدهايان بزرگ، ديوان شاخدار و غولان پديدار و 

ي در برابر آنان فروهرهاي (ارواح نگهبان) نياكان و قهرمانان ملي در صحنه
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 شوند.]رقصي كه تمثيلي از نبردي است پديدار مي
 

[ثعالبي در خصوص عيد سال نو (نوروز) چنين قيد نموده است: زرتشت 
-دارد كه در روزهاي فروردگان (فروردين) ارواح مردگان به خانهاظهار مي

هاي گردد. بدين سبب امر نمود كه در آن روزها خانههاي خويش باز مي
ها غذاهاي خوشمزه و ها انداخته و در سفرهموده، فرشخود را پاكيزه ن

اشتهاآور گذاشته و تناول نمايند تا بدين طريق ارواح مردگان از بوي 
 خوش غذاها و نيروي آن ها قوت بگيرند.]

 722ص  - 2رحيم رئيس نيا جلد  –آذربايجان در سير تاريخ ايران 
 

ستان در كتاب هاي ايران باآقاي هاشم رضي پژوهشگر مشهور دين
 نويسند:چنين مي» آيين مغان«خويش تحت عنوان 

 
[زاده شدن زرتشت، بنابر قول مشهور، در خرداد روز از ماه فروردين است 

هاي پهلوي نيز در يعني در روز ششم فروردين. اشارات اوستايي و متن
-تصريح اين امر است كه زرتشت به هنگام آغاز بهار زاده شده است. اشاره

امين روز از بر آن است كه زرتشت در  انيران روز، يعني سي» ادسپرَمز«ي 
اسفند ماه به سوي سرزميني كه جشن در آنجا برپا بود رفته است... بسياري 

و تن  زاز حوادث، از روزگار كهن تا زمان زرتشت و از زرتشت تا رستاخي
ي ششم پسين به موجب مطالب رساله، در روز خرداد از ماه فروردين (يعن

 فروردين ماه) روي داده و خواهد داد.]
بخش هفتم: متون پهلوي و زندگي  –هاشم رضي  -»آيين مغان«هاي ايران ي دينپژوهشي درباره

 330-329 ص –ي زرتشت نامه
 

يي ايراني چنين جان راسل هينلز جشن نوروز را از ديدگاه اسطوره
 كند: تعبير مي

ه تنها جشن نو شدن طبيعت كه نو نر [جشن نوروز به ويژه در آغاز بها
اي جهان است. آفرينش در اساطير ايراني از فروردين ماه آغاز شدن اسطوره

هزار سال و فرجام جهان كهن و نو  12تواند پايان شد و هر فروردين مي
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شدن آن پس از پيروزي نيروهاي اهورايي بر اهريمن باشد و در اساطير 
 برداشتي از اين گونه همراه بوده است.] بابل نيز شايد جشن سال نو با

 477ص  –جان راسل هينلز  –شناخت اساطير ايران 
 

 مورخ و نويسنده مشهور رحيم رئيس نيا مي نويسد:
 

[ريشه دوانيدن عيد نوروز در مذهب و اساطير علاوه بر اينكه آن را در 
آن اي از قداست و الهي بودن غرق نموده، بر قدرت و تداوم مستمر هاله

نيز افزوده است. از ديدگاه دين مزديسنا (زرتشت)، عيد نوروز جشن 
ي نور خلقت و آفرينش انسان، جشن ميلاد زرتشت، جشن پيروزي و غلبه

(اهورامزدا) بر تاريكي و ظلمت (اهريمن) و نتيجتاً جشن طويل شدن 
 باشد.]روزها و جشن فرود فروهر از مينو (بهشت) به روي زمين مي

 722ص  - 2رحيم رئيس نيا جلد  –ن در سير تاريخ ايران آذربايجا
 

محقق و مورخ مشهور و » نوروز«در خصوص تعيين روز اول سال و 
متخصص گاه شماري ايراني قديم سيد حسن تقي زاده در اثر خويش 

 نويسند:مي» بيست مقاله ي تقي زاده«تحت عنوان 
فروردين ماه بوده [نوروز اسم روز اول سال زرتشتي و نخستين روز از 

 است.]
 326 ص –سيد حسن تقي زاده  –بيست مقاله تقي زاده 

 
جان راسل هينلز در خصوص زمان برگزاري جشن سال نو نوروزي 

 گويد:چنين مي
هاي تاريخي گوياي آنست كه به روزگار ساسانيان، نوروز نه در آغاز [داده

قمري در فصل هاي فروردين بلكه همانند عيدهاي مسلمانان همراه با سال 
شد... تا آنكه جلال الدين ملكشاه سلجوقي تقويم مختلف سال برگزار مي

جلالي را بنا نهاد و نوروز از آن پس در اول بهار كه هنگام نجومي تحويل، 
آفتاب به برج حمل است قرار يافت. بدين سان كه هر چهار سال يكبار را 

سال به جاي  28اين كار هر  كردند و پس از تكرار ازروز محاسبه مي 366



 43 عيد نوروز 

روز حساب نمايند و در سال پنجم يعني آغاز  366آنكه سال چهارم را 
 365سال سي و سوم اين كار را انجام دادند و از آن تاريخ سال خورشيدي 

 ثانيه محاسبه مي شود.] 46دقيقه و  48ساعت و  5روز و 
 478-477ص –جان راسل هينلز  –شناخت اساطير ايران 

 
ي عيد نوروز، ضمن درباره» المحاسن و الاضداد«مؤلف كتاب » حظجا«

 بيان تشريفات جشن نوروز، قيد نموده است كه
 

يي كه قبلا تحت شرايطي برگزيده شده [هنگام تحويل سال، شخص ويژه
-مرد مي -پرسيد كه كيستي؟ رسيد. شاه از او ميبود، به حضور شاه مي

روم... بر و به سوي دو پربركت ميگفت: من از سوي دو نيك بخت آمده 
شماري مزدايي زرتشتي هر ماه طبق عقايد ديني ايرانيان در تقويم و گاه
-ي ماهها و سيهاي دوازده گانهنامي و هر روز نيز نامي ويژه دارد. اين نام

ها، نام ايزدان و امشاسپندان است. روز اول هر ماه به نام ي روزهاي ماهگانه
د ناميده شده و روز دوم تا هفتم به نامهاي شش امشاسپند خداوند، هرمز

باشد كه در موسوم است. اين امشاسپندان يا جاودانان صفات اهورامزدا مي
صورت ديگر، هر يك سرپرستي قسمتي از آفرينش را به عهده دارند. روز 

نام داشته و خرداد پنجمين امشاسپند است. روز » خرداد«ششم هر ماه، 
ي شاه بود. روز هفتم هر و عيد ويژه» نوروز بزرگ«ه فروردين ششم از ما

 هشود. اينك ملاحظه كنيم كماه نيز اَمرداد و ششمين امشاسپند محسوب مي
 اي دارند.]اين دو امشاسپند با دو نيك بخت و دو پربركت چه رابطه

 282-281ص  –هاشم رضي  –ي دين هاي ايراني نقل از پژوهشي درباره
 

ا آنجائي كه از توضيحات مؤلف كتاب در بخش يادداشتهاي البته ت
شود، اين آيين و رسوم نوروزي مربوط به استنباط مي 395صفحه 

 باشد.ي پادشاهان ساساني ميدوره
 

از سوي آقاي مهرداد بهار، ايشان » سياوش«در خصوص توضيح نام 
ي در توضيح و تفسير اين نام به موردي از مراسم عيد سال نو بهار
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باشد. كنند كه بسيار در خور توجه مييعني آيين حاجي فيروز اشاره مي
 ايشان ميفرمايند:

-، اين واژه را دارندهsyavərşən، به اوستايي siyavəş[سياوش به پهلوي 
كنند. به گمان نگارنده، همانگونه كه در اي معنا ميي اسب سياه يا قهوه

هاي ستايش ايزد به آيين جلد دوم اين كتاب خواهد آمد، آيين سياوش
تر بابلي و از آن كهن» ايشتر«و » تموز«نباتي بومي مربوط است و به آيين 

ي اوستايي به معني پيوندد و بدين روي شايد واژههاي سومري ميبه آيين
باشد كه اشاره به رنگ سياهي است كه در اين » سيه چرده«يا » مرد سياه«

بردند. صورتكي سياه است كه بكار مي ماليدند يا بهمراسم بر چهره مي
هايي سياه شده خود گوياي اين معنا است و مراسم حاجي فيروز با چهره

رساند زيرا به اغلب احتمال، آيين حاجي قدمت شگفت آور آن را مي
هاي كهن بومي ايران است كه با آيين سياوش مربوط و فيروز، يكي از آيين

 همزمان است.]
يادداشت  - 195-194ص  -بخش چهاردهم –مهرداد بهار  -1ج  –يران پژوهش در اساطير ا

 23شماره 
 

شود كه آيين از اين گفته آقاي مهرداد بهار چنين نتيجه گرفته مي
سياوش ريشه در تاريخ ديني و اساطيري ايرانيان باستان به عبارتي 

ها و مراسم مذهبي تركان سرزمين باستاني ايران دارد و منبعث از آيين
ي باشد و از طرفي اين مسئله قدمت چندين هزار سالهتركان باستان مي

دهد. سكونت بوميان اين سرزمين يعني تركان باستان را نشان مي
هاي نوروزي شوند كه آيين حاجي فيروز از آيينايشان متذكر مي

-ي باستان ايران زمين بعد از چندين هزار سال در قديميبوميان دوره
ي بشري يعني تركان سومري نيز خود را نمودار رفتهترين تمدن پيش

ي سياوش مربوط به دوران متاخر ساخته است. بدين خاطر كه قضيه
نيست بلكه مربوط به روزگاران بسيار قديم پيش از تاريخ و تمدن 

باشد. با در نظر گرفتن تاريخ ورود و مهاجرت اقوام هند و بشري مي
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حساب كاملاً  ،سال پيش 2800عني اروپايي زبان به سرزمين ايران ي
 معلوم و روشن است.

 
در اثر خويش تحت عنوان اساطير  Hinnells, John Rجان راسل هينلز 

ايران در خصوص برخي مراسم نوروز و ارتباط آن با اسطوره در آيين 
 نويسند:زردشتي چنين مي

رون خزان وي و زنده بي ،[... بدان سان كه رفتن سياوش با اسب درون آتش
» گياه خدا«بهار اوست. در روايت ايراني توتم اسب و  ،آمدن او از آتش

ي سياوش در آيد متاثر از اسطورهشوند و آنچه در شاهنامه مييگانه مي
ي سياوش چون گياه خدا به عصر نوسنگي و آيين زرتشتي است. اسطوره
ه و ي اعجاز گياه و رويش و ناپديد شدن گياآغاز اين دوره يعني دوره

 گردد.پيدايي شگفت آور گياه در فصل بهار باز مي
براي سياوش  ،به روايت تاريخ بخارا، ساكنان بخارا در روز اول سال نو

كردند. واين مراسم يعني كشتن خروس در روز اول سال خروس قرباني مي
نو در بسياري از مناطق شهري و روستايي ايران واز آن جمله در لرستان 

شود و اي است كه براي خورشيد قرباني ميخروس پرنده  .شوداجرا مي
در ايران و آسياي ميانه از سويي به خورشيد نيايش و از سويي ديگر به 

 ،شودمي» گياه خدا«يي با آيين مهر پيوند دارد. سياوش توتميك وقتي گونه
مرگ او با سوگواري همراه است و زايش ديگر باره او در بهار با جشن و 

يي راهي به شود و نوروز ايراني و جشن بهاري نيز به گونهراه ميسرور هم
ي هفت يي كه در ايام نوروز در پاي سفرهدارد و سبزه» گياه خدايان«نيايش 

 پيوند دارد.]» گياه خدايان«يي با يادمان گذارند به گونهسين مي
 330ص  -جان راسل هينلز –شناخت اساطير ايران 

 
ي خروس در سال نو لازم به ذكر است كه در خصوص مراسم قربان

اي برخوردار است و آن خروس در بين تركان از جايگاه خاص و ويژه
دانستند و به همين خاطر آن را براي را چون سمبل خورشيد مي

نيز نامي است تركي و از » خروس«نمودند. نام خورشيد قرباني مي
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ي و واژه» خورشيد آتش، شراره،«به معني، » qorقُور «ي تركيب واژه
خورشيد «و در كل  به معني » چهره، رخ، روي«به معني » üzاوز «تركي 
 باشد. مي» هورچهر«، »خورشيد چهره«، »روي

Qor+üz=Qorüz�korüz �xorüz�xoruz�xorus 
گيريم كه پارسيان نيز نام اين حيوان را از تركان بنابراين نتيجه مي

برند. حال خود به كار مي» خروس«م اند و آن را به فرباستان برگرفته
گفتند خود جاي تامل پارسيان هند و اروپايي زبان به اين حيوان چه مي

دارد. البته پارسيان در زبان پهلوي خودشان آن را به اشكال 
گوييم كه اند كه با اطمينان كامل مينگاشته» xrosخرس«، »xrohخروه«

-تركي مي» xorüzخُوروز«ي ي تركها مأخوذ از واژههر دوي اين واژه
 باشد.

(خروس) را پارسيان » آفتاب روي«يا » خورشيد چهره«نام اين حيوان 
پرُودرش «، »parokdərşپرُك درش«، »kərkكَرك «هاي با واژه

pərodərş «رش «ي و واژهرُودمورو پmurvpərodərş «بيان مي-
-ستفاده قرار نميهاي خودشان را مورد انمودند ولي حالا چرا اين واژه

 دهند جاي بسي تعجب و شگفت است.
اي مشهور از تركان نيز نامشان در لازم به ذكر است كه نام طايفه

باشد كه در آذربايجان نيز مي» خروس«ارتباط با نام اين حيوان يعني 
-مسكون هستند كه يا نام خويش را در ارتباط با نام اين حيوان برگزيده

ين طايفه و اين حيوان يعني خروس، مشابه هم هستند. اند و يا اينكه نام ا
» Qorusluگُوروسلو «ي باستاني تركان در تاريخ به فرم نام اين طايفه

ي فعلي خروزلوي (خوروزلو) پارس آباد مغان ثبت شده است كه منطقه
ي ترك است. نام اين طايفه در اسامي نيز در ارتباط با نام اين طايفه

» Gərusiگروسي«، »Gərusگَروس «ميهنان چون  فاميلي برخي از هم
و » گُوروس، گُروس«شود و در اصل بكار رفته است كه اشتباه تلفظ مي
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 باشد.مي» گُوروسي«
 

استاد بزرگوار آقاي مهرداد بهار در خصوص روز نوروز براساس 
 نويسند: اساطير زردشتي چنين مي

شد و مردم ع ميدي و خوارزمي با آغاز تابستان شروغهاي س[تقويم
دادند و تاريخ خوارزم روز ششم نخستين ماه سال را ابتداي سال قرار مي

كردند. اما اين ششمين روز آغاز سال يا سياوش آغاز مي» تورد«خود را با 
نوروز بزرگ، روزي است كه بنا به اساطير زردشتي، در آن روز كين و 

ارا آمده است: هر سالي شود. همچنين در تاريخ بخانتقام سياوش گرفته مي
هر مردي آنجا يك خروس بدو (براي سياوش) بكشند پيش از برآمدن 

هاست. بدينگونه آفتاب روز نوروز، و مردمان بخارا در كشتن سياوش نوحه
شود ودر ششمين ميرد، كشته ميستان ميبسياوش در نوروز، در آغاز تا

ويم زردشتي اين پنج كند. در تقروز سال نو يا نوروز بزرگ، رستاخيز مي
ي دزديده، به آخر اسفندماه منتقل شده است و جشن روز به نام پنجه

 رستاخيز عملاً به اول فروردين افتاده است.]
 62-61ص  -»ي اساطير ايراندرباره«فصل  –مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 

 
زاده در خصوص اجراي مراسم اعياد نوروز، آقاي سيد حسن تقي

نوع گاه شماري و  3رگان در گاه شماري (تقويم) ايرانيان از وجود مه
)تقويم رسمي دولت هخامنشي كه آثار آن B)اوستايي پارسيان Aتقويم 

(كاهنان و » مغان«يا » مجوس«ي تقويم سالانه C)ها باقي مانده در كتيبه
 گويد:روحانيون آيين شامانيسم و زرتشتي تركان) سخن مي

 
توان گفت كه قبل از برقراري قطعي و اجمالي گاه وي مي[بلكه با ظن ق

شماري (تقويم سال) اوستايي جديد كه بايد از مصر اقتباس شده باشد، سه 
)گاه شماري 1نوع حساب زمان و سال و ماه ديگر نيز وجود داشته است: 

هاي هخامنشيان (تقويم) رسمي ايران هخامنشي بوده كه آثار آن در كتبيه
است. اين سال و ماه (تقويم) ظاهراً عينا مطابق سال و ماه بابلي  باقي مانده
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بوده و حتماً از بابلي يا عيلامي (كه ظاهرا فرقي با بابلي نداشته) اقتباس 
ي هخامنشي، مبناي حساب رسمي شده است... اين تقويم تا اواخر سلسله

 و دولتي بوده است.
 اصلي قوم ميان در كه ستا قديم اوستايي) تقويم( شماري گاه دوم )نوع2

 در زرتشت كه كنيم مي اطلاق قومي آن به ضرورت به را اصطلاح اين( اوستا
 در سال و بود مستعمل) سرود را گاثا و برخاسته تبلغ و امر اظهار به آنها بين
 قسمتي هر آخر در كه شدمي تقسيم غيرمتساوي قسمت شش به تقويم آن

 اوستا قوم مهد در و... بود واقع) اهنبارگ( قسمت آن اسم به مهم مذهبي عيدي
 تدريجي انتشار با و است بوده معمول بوده، شرقي نواحي در قوي ظن به كه

 نيز گرويدند دين آن به كه زردشتي يطايفه ميان در ايران در زردشتي دين
 .بود يافته استعمال ديني حساب براي

يا » مجوس«ماري )نوع سوم تقويم سال و ماه را كه شايد بتوان گاه ش3
ناميد، محتملاً در مناطق غربي و شمالي ايران يعني در مملكتي كه » مغان«

معروف شده بود و در ايران مركزي معمول بوده است و » ماد«بعدها به 
شايد تاثير گاه شماري (تقويم) ايرانيان اصلي و حتي آريايي هاي قديم 

ن مي رود در بسياري از بوده و ظاهراً با اعتدال ربيعي شروع ميشد و گما
ها شباهتي به تقويم سال ودايي قديم هندي داشته است. اين سال و كيفيت

ي مهر و ناهيد و خدايان ديگر ماه قطعاً متعلق به قومي بوده كه پرستنده
اند و ماه مقدس آنها ماه مهر و اعظم اعيادشان مهرگان هاي قديم بودهمغ

زي بوده است و حتي امكان دارد كه اول بوده كه به ظن قوي در اعتدال پايي
 سال آنها نيز ماه مهر بوده است....

ي ايرانيان قديم سخن روزه 360چون در مآخذ (منابع) قديمه از يك سال 
كه ابوريحان بيروني آن را به اين » پيشداديان«رفته ممكن است كه سال 

ي در بوده است... به ظن قو» مجوس«كند، سال همين قوم صفت ذكر مي
» مجوس«عهد داريوش و اخلاف نزديك او هم، گاه شماري (تقويم سال) 

در ايران مركزي و شمالي و غربي و نزد پرستندگان ميترا هنوز رايج بوده و 
هم، گاه شماري (تقويم) اوستايي قديم در نزد ايرانياني كه به دين زردشتي 

است و گمان  گرويده و اهورامزداي زردشت را مي پرستيدند، معمول بوده
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مي رود يكي از دو فرقه يعني دارندگان سال نوروز و مهرگان (مغان)، يا 
ي اول قرن دارندگان تقويم گاهنباري (اوستايي) در اواخر قرن ششم يا نيمه

پنجم قبل از ميلاد كه ترتيب گاه شماري (تقويم) مصري را اقتباس نموده و 
ده... پس از مدتي نزاع و با تقويم خود تطبيق و مورد استعمال قرار دا

مخالفت اين دو طايفه با هم، يعني پرستندگان اهورامزدا (اوستائيان) و 
پرستندگان ميترا و خدايان ديگر غير زردشتي (مغان)، عاقبت به صلح و 

(مغان) اهورامزدا و امشاسپندان اوستائيان » مجوس«اتفاق خاتمه يافت. قوم 
تراف نموده و تسليم شدند و زردشتيان را پذيرفته و به حق تقدم او نيز اع

دانستند (اوستائيان) نيز كه قوم مجوس (مغان) را تا آن وقت پيرو ديوان مي
ي آفتاب) و شايد تير و آذر را از خدايان مجوس در مقال صلح، ميترا (الهه

ي دوم قرار دادند و در (مغان) در كيش خود پذيرفته و او را خداي درجه
تقويم سال اوستايي جديد (مأخوذ از مصر) را يكي از  اين موقع بوده كه

اين دو فرقه از ديگري پذيرفته و اين سال و ماه متفق عليه كل ايرانيان 
گرديده است و در اين وقت به عنان مصالحه از طرفي اول سال را در اول 
فروردين ماه (يا ماهي كه در مقام آن بوده ولي اين اسم را هنوز نداشته و 

ول سال قوم مجوس (مغان) بوده) قرار داده و شايد آن را ماه اهورا شايد ا
اند (ماه متعلق به مزدا دانسته اند و از طرف ديگر، ماه هفتم را به مهر داده

مغان يا مجوسان) و همچنين روز اول هر ماه را به اورمزد اوستائيان و 
اده و روزهاي بعد از آن را به امشاسپندان و اتباع اورمزد تخصيص د

ي دوم ماه را) به مهر مغان روزشانزدهم را (يعني اولين روز نيمه 
 ]اند.(مجوسان) و روزهاي بعد از آن را به اتباع مهر (مغان) داده

 330-334ص  -مقاله نوروز –سيد حسن تقي زاده  –ست مقاله تقي زاده بي
 

در » دين ايران باستان«پروفسور ژاك دوشن گيمن در اثر خويش 
تاريخ ظهور و تولد زرتشت و دين زرتشتي به اين نكته نيز خصوص 
 كنند: اشاره مي

اند [تمامي نويسندگان يوناني كه تاريخي براي زمان زردشت مشخص كرده
تاريخ  Xanthos، گزنتوس Eudoxusامثال پلوتارخ، ارسطو، ادوكسوس 



 هاي تاريخكسوف 50

ار ظهور او را شش هزار سال پيش از افلاطون يا خشايار شاه و يا پنج هز
اي بدون اهميت كنند. اين تاريخ افسانهمعين مي» تروا«سال پيش از جنگ 

ها شود... يونانيهم نيست زيرا درگاه شماري سنتي ايرانيان نيز يافت مي
دانستند. اطلاعات آنان از منابعي گرفته اصول ديني ايرانيان را خوب مي

زايش حقيقي  با توانسته تولد روحاني پيامبر راشده است كه به خوبي مي
 او، يكي تلقي كرده باشد.]

 179 ص -ژاك دوشن گيمن –دين ايران باستان 
 

شود كه حقايق تاريخي از زبان اين يونانيان گفته شده ولي ملاحظه مي
جهت منسوب داشتن زردشت و دين آن به هخامنشيان و ساسانيان و 

ت اينكه اين دين توسط يك پارسي ابداع و خلق شده است و زرتش
به ناچار براي وي دو نوع تولد يعني  ،پيامبري از تبار پارس بوده است

اند تا تولد او همزمان تولد روحاني و زايش حقيقي را ساخته و پرداخته
به وقوع پيوندد. » پارس«با ورود مهاجرت نژاد هند و اروپايي زبان 

اند، هچون اگر تاريخ حقيقي آنطور كه علما و فيلسوفان يوناني بيان نمود
قيد شود آنوقت دسترسي به زرتشت و دين زرتشت سخت و غيرممكن 

ن مجبوراً بايستي يا و حتي غيرباورانه براي جهانيان خواهد بود بنابر
تاريخ زمان تولد (به اصطلاح خودشان زايش حقيقي) او را بايستي پنج، 
شش هزار سال جلوتر بكشند تا همه چيز حقيقي جلوه نمايد. چون خوب 

اي از مورخين و محققين هوشيار، آگاه و مطلع هم دانند كه اگر عدهمي
اي پيدا خواهند شد كه به راحتي بتوان اينها را آن را قبول نكنند، باز عده

به خوردشان داد. آنچه كه از اظهارات برخي مولفين يوناني به دست 
زيست و عيد نوروز ي ششم پيش از ميلاد ميآيد، زرتشت در هزارهمي

هايي چون آذربايجان، ايران، آسياي ميانه، در اراضي سرزمين
افغانستان، پاكستان و برخي ديگر ممالك كه دين زرتشتي در آنها به 

شد شكل وسيعي گسترده شده بود، خيلي پيشتر از آن اجرا و برگزار مي
زرتشت به بعد نيز ماهيت و طرز و روش اجرا و  رو عيد نوروز از ظهو
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ه مانند زمانهاي بسيار گذشته، حفظ شده بود. عيد نوروز ب ،برگزاري آن
 عيد آتش و خورشيد سوزان است.

كند. به گري مي[مسايل بسياري درباره زرتشت در برابر ديدگان ما جلوه
ها در اين ي نوميدي است كه پس از ساليان درازي كه بررسيراستي مايه

سته و تعليمات او دقيقا چه دانيم زرتشت چه زمان زياند، باز نميباره كرده
اي است بس بوده است... موضوع آشكار كردن كفر در آيين زرتشتي مسئله

اند. پيچيده، زيرا منابع پهلوي در دسترس ما همه پس از اسلام نگاشته شده
هاي روحاني كوچك زرتشتي بيشتر در پي برپا يعني زماني كه جامعه

ان ساسانيان كه حكومت پشتيبان داشتن آيين و ايمان راستين بودند تا زم
 دين بود.]

 355و  45ص  -ميراث ايراني -ريچارد.ن.فراي
 

 -»نامه باستان«الدين كزازي در اثر خويش به نام آقاي دكتر ميرجلال
در  235ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي جلد اول در صفحه 

 نويسند:خصوص نوروز چنين مي
جشن بزرگ و آييني ايرانيان است.  nogroz[نوروز، در پهلوي نوگ روز 

در آيين نوروزي به راستي، دو جشن و آيين كهن با هم در آميخته است 
و  ز)نوروز جشن آغاز سال و در آمدن خورشيد در برج برّه و رستاخي1

كه يكي از گاهنبارها بوده است » فروردينگان«)جشن آييني 2نوزايي گيتي  
شده است. در اين جشن، فروهر مردگان يو در اوستا همسپتمدم خوانده م

ي فرجامين و آغازين سال كهن و نو، به ديدار خويشان و كه در ده روزه
شود. نوروز از ديد نمادشناسي و آيند، گرامي داشته ميدلبندان مي

 باورشناسي باستاني، جشن بازگشت به آغاز است.]
 

لي در اوستا و دين استاد مهرداد بهار از جايگاه اعياد ديني و اعياد م
زرتشت سخن گفته و از بيگانگي دين زرتشت نسبت به اعياد ملي چون 

 گويند:نوروز سخن مي
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[جالب توجه است كه با وجود ذكر مفصل اعياد ديني ، از عيد نوروز در 
اوستا يادي نشده است. ظاهراً هنوز در اين مرحله، اين آيين بومي در دين 

حالي كه روايات مربوط به سياوش جايي در زردشت پذيرفته نشده بود در 
روايات حماسي زردشتي پيدا كرده بود. اعياد اوستايي ظاهراً اعياد خاص 

ميانه،  تي ادبياهاي بومي ندارد. اما از دورهزردشتي است و ربطي به آيين
رود و اين امر ميرساند كه عيد نوروز اول بهار كه سخن از نوروز بهاري مي

ومي در بازگشت خداي نباتي از جهان مردگان بوده، در در اصل عيدي ب
 اين دوره سنتي ايراني گشته است.
 –النهريني به مناسبت قتل تيامت، غول عيد پاييزي نيز كه در اساطير بين

مادر نخستين، و ساختن جهان مادي از اندامهاي او توسط مردوخ برگزار 
لنهرين با عيد نوروزي در اي اول پيش از مسيح، در بينشد و در هزارهمي

يافت و در ايران همچنان در اول پاييز انجام مي (فلات)آميخته بود، در نجد
ي آميختن فرهنگ بومي و آريايي در نجد ايران صورت نبرد فريدون دوره

شد و مهرگان نام و ضحاك را يافت كه در روز مهر، ماه مهر برگزار مي
 داشت.]

 139-138ص  –د مهرداد بهار استا -جستاري در فرهنگ ايران
 

در اينجا نيز طبق عادت و عرف در تاريخ شناسي منسوب داشتن و 
صحبت شده است كه » آيين بومي«معرفي اعياد ملي چون نوروز به 

باشد و آنچنانكه از سخنان منظور تركان باستان ساكن ايران و آريا مي
وستاي پارسي شود اين اعياد ملي تركان باستان در ااستاد معلوم مي

جايگاهي ندارند. در جايي از اين  ،گشته و تغيير ماهيت و هويت داده
فرمايند كه عيد نوروز اول بهار در اصل عيدي بومي استاد بهار مي ،متن

در بازگشت خداي نباتي از جهان مردگان بوده، در اين دوره سنتي 
گشتن  ي مبهم اين است كه منظور از ايرانيايراني گشته است و نكته

شود كه منظور سنت نوروز چيست؟ حضور خوانندگان عزيز عرض مي
از عيدي بومي يعني عيدي كه خاص تركان باستان سرزمين ايران و 
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باشد و اينكه عيد نوروز در اين دوره (ادبيات ميانه) سنتي ايراني آريا مي
» سنتي ايراني«ي گشته است محل ابهام دارد و استاد با ذكر اين واژه

اند. چون كه تركان ي خويش آفريدهاي از ابهام را در اين جملهلهها
اند يعني اهل و ساكن باستان ساكن سرزمين ايران از ابتدا ايراني بوده

ياد » بوميان«يا » بومي«سرزمين ايران بودند كه استاد بهار از آنها به 
سنتي است كه پارسي يا  ،»سنتي ايراني«كند ولي اگر منظور از مي

سنتي «نوشتند ارسي شده است، بايستي به جاي اين واژه و جمله ميف
بدين سبب كه در اذهان عمومي مورخين، محققين و باستان » پارسي

ي پارسي يا فارسي ي ايراني همان واژهشناسان جهان منظور از واژه
 ».پارسي«يا » فارسي«ي ي ايراني مترادف است با كلمهاست. يعني كلمه

 
كه اختصاص به  343رضي در بخش هشتم كتاب، صفحه آقاي هاشم 

 نويسند كه: دارد مي» زراتشت نامه«
[از جمله آثاري كه در شمار ادبيات سنتي زرتشتيان بسيار مشهور است 

 باشد.]ي زرتشت نامه سروده كيكاووس پسر كيخسرو پسر دارا ميمنظومه
 

وس پسر شود كه منظور از كيكاوحال از آقاي هاشم رضي سوال مي
دارد در كيخسرو پسردارا چيست؟ تا آنجا قراين و شواهد اعلام مي

طبق شاهنامه كيكاووس پسر كيقباد  ،تاريخ ايران باستان پيش از تاريخ
باشد. ما در اينجا لازم است خدمت و كيقباد هم پسر زوطهماسب مي

آقاي هاشم رضي عرض كنيم كه در تاريخ ايران و همچنين در تاريخ 
 ايران تعداد پنج شخصيت با نام خسرو داريم : حماسي

 كيخسرو فرزند سياوش از فرنگيس دختر افراسياب-1
كه پس از مرگ » كي پشين«ي خسرو پيرمردي ايراني از تخمه-2

يزدگرد اول ساساني كه در مبارزه و رقابت با بهرام گور بر سر 
شد و هر دو تصاحب تاج از ميان دو شير درنده، بهرام فاتح اين مسابقه 
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 شير را كشت و تاج پادشاهي را تصاحب نمود.
 خسرو پرويز بيست و دومين پادشاه ساساني فرزند هرمزد -3
يكي از منتخبين و چهارده تن يار و نزديك خسرو پرويز كه تا با -4

 سپاه بهرام نبرد كنند.
آسياباني در مرو كه يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني پس از -5

اي او پناه برد. اين خسرو با دشنه تهيگاه شاه ايران را شكست به آسي
 است.» دارا«كدام » دارا«و همچنين بايستي مشخص شود كه  .بر دريد

 شوددخترِ بهمنِ اسفنديار كه داراب نيز ناميده مي» هماي«)پسر 1
معاصر اسكندر مقدوني » زرنوش«ي شهر )دارا پسر داراب و سازنده2

 معروف به داريوش سوم
 )دارا همان داريوش شاه هخامنشي معروف به داريوش كبير3

لازم به توضيح است كه كيكاووس و كيخسرو هر دو از شاهان بسيار 
از آخرين شاهان » دارا«روند ولي كهن تاريخ تركان ايران به شمار مي

شوند. حالا اين روند ارتباط اين ي تاريخ ايران محسوب ميي ميانهدوره
ي اطلاعيم. چونكه فاصلهگونه است، ما از آن بي سه حكمران به چه

با كيخسرو و كيكاووس بسيار زياد است. حال توجيه » دارا«زماني بين 
اين توالي معلوم نيست به چه شكلي است. آقاي هاشم رضي در اين 

 نويسند:مي 347بخش در صفحه 
 

س كاوونامه كيي زرداشتي منظومه[موضوع بسيار روشن است. سراينده
باشد. از خانواده سرشناس و بسيار قديمي در پور كي خسرو پورِ دارا مي

 ري است.]
 

 براي باشد،مي غيرسلطنتي و عادي فردي منظومه اين يسراينده اگر
 به اشاره سخن اول در نويسنده بايستي ترديدي و ابهام گونه هر زدودن

شخص  اين اينكه خاصه نمايد، نظر مورد شخص شناسايي و موقعيت
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» دارا پسر كيخسرو پسر كيكاووس« چون انداز غلط اسمي و نام داراي
 پژوهندگان و مورخين محققين، گان،دنويسن .است الزامي حتما كه باشد

 نظر مد را هاشخصيت اسامي خصوص در مهم امر اين بايستي محترم
 نگرش و افكار مسير ،متشابه يا مشابه نام يك كه سبب بدين. دهند قرار
 آقاي. داد خواهد سوق بيراهه يجاده به و منحرف را خوانندگان و دافرا

 بيان كيكاووس شخص زبان از خويش كتاب 360 صفحه در رضي هاشم
 و باشدمي ايران تركان باستاني شاه گشتاسپ معاصر زرتشت كه كنندمي
 خويش بارگاه به را او و داشته برخاست و نشست زرتشت شخص با

 مسئله حال.پذيرفت را او آيين و دين نيز نجامسرا و نمودمي دعوت
 حقيقي و واقعي زمان چه به مربوط ملاقات اين دقيق زمان كه اينجاست

 زمانهاي به وقايع اين تمام زمان است معلوم و مشخص آنچه اما. باشدمي
 اگر حال. باشدمي خطه اين به زبان اروپايي هندو اقوام ورود از پيش

 ارتباط و وصل وقايع اين به را خود باشد طريقي كه و نحو هر به بخواهند
 .است ديگر ايمقوله آن دهند،

 
ي مجوس (مغان) آن است كه داريوش از قراين تعلق مهرگان به فرقه[

ي مغان و رئيس هخامنشي و همراهانش براي برانداختن سلطنت غاصبانه
مهرگان) بوده ي مغ، روزي را انتخاب كردند كه عيد ميترا (آنها و گئوماته

است، يعني عيد بزرگ آن فرقه(مغان) بوده و پادشاه غاصب (گئوماته) و 
دربار او غرق در جشن و مستي بودند چه اين واقعه  يعني حمله به گُماتا 

ي بيستون در روز دهم (گئوماته) و كشتن او به قول خود داريوش در كتيبه
 522ه در آن سال يعني (تشرين اول بابلي) واقع شده ك» با گياديش«ماه 

قبل از ميلاد، آن روز (يعني دهم ماه تشرين) درست در حوالي اعتدال 
پاييزي بود و روز يازدهم آن ماه مطابق سي سپتامبر يعني همان روز اول 

 در دربار هخامنشيان، حتي » باگياديش«پاييز بود و اين روز يعني دهم ماه
د بزرگي برقرار ماند... بنابراين بر با وجود صلح بعدي دو فرقه، به مانند عي

ي زردشتي (اوستائيان) با پيروان ميترا (مغان يا اثر صلح و اتفاق فرقه
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مجوسان) دو گاه شماري (تقويم سالانه) را تركيب نموده  و سال اوستايي 
جديد را برقرار نمودند. از اين قرار كه زردشتيان اول سال مجوس (مغان) 

رفتند بنابراين اول سال يعني اول ماهي كه بعدها اسم را براي آغاز سال پذي
 16فروردين گرفت... و مهرگان يا عيد اعتدال پاييزي مجوس (مغان) در 

ي اين مصالحه سال ناقص (يعني ماه هفتم (مهرماه) واقع شده بود. در نتيجه
سيار) شد و اعياد مجوس (مغان) مانند نوروز و مهرگان (و شايد تيرگان كه 

آغاز تابستان بود) تابع سير سال در فصول شمسي گرديده لكن زردشتي در 
ها اعياد مذهبي بسيار مهم و اساسي خود را كه به تغيير مواقع نجومي آنها 

اند بشوند، در مواقع خود ثابت نگه توانستهدر سال به هيچ وجه راضي نمي
 داشتند.]

 330-334ص  -وروزمقاله ن –سيد حسن تقي زاده  –ست مقاله تقي زاده بي
 

شود كه تقويم زاده چنين معلوم مياز اين سخنان آقاي سيدحسن تقي
ماننا -اوستايي قديم عليرغم اينكه زرتشت در غرب و در سرزمين ماد

شود، با تغيير هويت و زاده شده و سرزمين مادري او حساب مي
محتواي آن و برگردان آن به زبان غيرخودي چون پارسي، ساكنين 

ها آن را از ايران از قبول آن سرباز زدند يعني ماديها و مانناييغرب 
خود دفع كردند و با انتشار تدريجي دين زرتشت در نواحي شرق ايران 
كه مسكن اقوام هندواروپايي زبان پارسي و هندي بوده، رواج پيدا نمود 
 و آنان به اين دينِ تغيير ماهيت و تغيير زبان يافته، گرويدند و متعاقب

ي خود يا به اصطلاح اوستايي آن نيز از گاه شماري و تقويم ويژه
نمودند و در مقابل طوايف و اقوام ترك ساكن در مركز و استفاده مي

ي آنان غرب ايران يعني مادها و مانناها كه مهمترين و پرنفوذترين طايفه
ا ي ماق يها نيز از تقويم و گاه شمار خود استفاده نمودند. طايفه»ماق«

ي سرنوشت و حكمراني طوايف مختلف ترك مادي ماغ نقش تعيين كننده
توان گفت كه در دولت و و ماننايي را بر عهده داشتند و در كل مي

ي ها بود. آنان همچنين وظيفهحكومت ماد و ماننا، حرف، حرف ماق
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روحانيت و اعمال مراسم ديني ماديها و مانناها را نيز بر عهده داشتند 
اي از شامانيزم تركان باستان و احكام و ل و مراسم آنها آميزهكه اعما

مراسم دين حقيقي و واقعي زرتشت بوده است. بدين سبب كه دين 
زرتشت تركان بر بستر آيين و تفكرات شامانيزم برقرار شده بود و بر 
اين پايه نضج و تشكل يافته بود و تقويم سال و ماه آنان نيز مأخوذ و 

هاي قديم (منظور ز تقويم ايرانيان اصلي و حتي آرياييتاثير يافته ا
تركان باستان ساكن ايران و آريا در هزاران سال پيش از ورود اقوام 

باشد و اين هند و اروپايي زبان پارسي و هندي به اين سرزمين) مي
شد. اين سال و ماه قطعاً تقويم تركان باستان با اعتدال بهاري شروع مي

ي مهر و ناهيد و ديگر ترك باستاني بوده كه پرستنده متعلق به اقوام
ها، روحانيون، جادوگران، شامانها) قديم تركان هاي (كاهنخدايان مغ

اند و ماه مقدس آنها ماه مهر و عيد بزرگشان نيز مهرگان بوده كه بوده
ي ايرانيان كه در منابع قديم از آن روزه 360اعتدال پاييزي بوده و سال 

-همان سال پيشداديان است كه ابوريحان بيروني اذعان مي سخن رفته
دارد كه در هر شش سال با افزودن يك كبيسه آنرا به سال شمسي 

ي مشهور ي همين قوم و طايفهكردند كه اين سال و تقويم ويژهتنظيم مي
ي ماق و سرنوشت ساز تركان باستان و حتي تركان ماننا يعني طايفه

 است. (ماغ، مغ، مجوس) بوده
كنند كه اين گاه شماري يعني تقويم سال و ماه آقاي تقي زاده اشاره مي

ي ليدر و رهبر به نام ماق متعلق به تركان كه ابداع آن از سوي طايفه
ي حكومت داريوش هخامنشي در دوره است (ماغ، مجوس، آتش پرست)

و ديگر شاهان هخامنشي بعد از او نيز در ايران مركزي و شمالي و 
بي هنوز رايج بوده يعني اين مناطق عمده محل زيست و سكونت غر

اقوام و طوايف ترك باستاني بوده و تقويم اوستايي (اوستاي پارسي 
گشته) نيز در نزد پيروان زرتشتي يا بهتر بگوييم پارسيان زرتشتي كه 

رايج بوده و در زمان هخامنشيان  ،در نواحي شرقي ايران ساكن بودند
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ي پارسيان هندواروپايي زبان و تركان ماد، ماننا از هر اين دو قوم يعن
ها و موارد با هم حيث دو رقيب قَدر بوده و از هر حيث در تمامي زمينه

در عين مخالفت و دشمني، به رقابت سخت و تنگاتنگي پرداخته بودند و 
پارسيان عليرغم در دست داشتن حكومت و اردو و هر گونه سور و 

ز هر گونه اهرمهاي فشار عليه رقيب ترك تبار سات و برخورداري ا
خود يعني مادها و مانناها، به علت اقتدار نفوسي، تمدن و مدنيت 

ي عميق و قدمت حكومتي و دولتمداريِ رقيب، قادر درخشان با ريشه
ي هاي خويش را به راحتي به رقيب شكست خوردهنبودند خواسته

صوص قبول تقويم سالانه نيز تحميل نمايند. آنان حتي در خ ،بسيار قوي
مجبور به مصالحه و اشتراك مساعي و حتي مجبور به رعايت اعتدال و 
مساوات (نصف مال من، نصف مال تو) شدند و حتي اعياد ملي تركان 
چون مهرگان، سده و نوروز را نيز در تقويم سالانه گنجانده، مورد اجرا 

ه بودند بدين علت كه و قبول دانستند يعني هر دو قوم مجبور به مصالح
ي سنگين و تعيين كننده در داخل حكومت و امپراطوري هر دو، وزنه

آمدند. يكي به خاطر در دست داشتن حكومت و هخامنشي به حساب مي
ابزارهاي مختلف حكومتي و ديگري به خاطر دارا بودن نفوس و قدمت 

 .غني و پرنفوذ در منطقه ،ي حكومت و تمدن بزرگچندين هزارساله
شود كه از سخنان آقاي سيدحسن تقي زاده اين نتيجه نيز گرفته مي

ي ميترا، تير و آذر از خدايان مورد پرستش تركان باستان و نماينده
فعلي آنان در زمان هخامنشيان يعني مادها و مانناها بوده است و 
همچنين روز اول سال نوي مادها و مانناها و حتي تركان باستان روز 

دين  ماه (يا ماهي كه در مقام فروردين پارسيان بوده ولي اين اول فرور
اسم را هنوز نداشته) بوده و ماه هفتم سال را نيز به مهر (خداي آفتاب) 

اند كه نوروز و اند. در پايان آقاي سيد حسن تقي زاده نتيجه گرفتهداده
شد) از جشنها و اعياد مهرگان و تيرگان (در آغاز تابستان شروع مي

جوسان (ماق ها، ماغ ها، مادها و مانناها) بوده و به ديگر معني، به م
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تركان باستان تعلق داشته و تابع گردش و سير سال در فصول شمسي 
 گرديده بود.

 
 كنند: آقاي سيد حسن تقي زاده در پايان اين مبحث اشاره به سه نكته مي

 
اوستايي است [يكي آنكه اسم ماه تير كه شكل فارسي يا مادي تيشترياي 

هاي مجوس (ماق، ماغ، ماد و يا دلالت بر آن دارد كه شايد اين ماه از ماه
 ماننا) بوده است.
ها و برانداختن آنها و همچنين ا و مغتامي داريوش به گُودوم آنكه حمله

پرستش او و خشايارشا و پسرش از اهورامزدا دليل زرتشتي بودن آنها 
از طرف سلاطين هخامنشي همانا در موقع  نبوده و شايد قبول دين زرتشتي

قبل از ميلاد  441صلح زرتشتيان و مجوس (مغان، مادها) در حدود سال 
 به عمل آمده است.

سوم آن كه نسبت تأسيس سال و ماه (تقويم) اوستايي جديد به خود 
زردشت در كتب متأخر اساس معتبري ندارد، زيرا كه زردشت به ظن قوي 

ه حالا در دست است، در اوايل قرن ششم قبل از ميلاد و بنابردلايل قوي ك
 زيسته است.]مي

 334ص  -» نوروز«فصل  –سيد حسن تقي زاده  –بيست مقاله تقي زاده 
 

گنجانده شده در كتاب ايشان در » نوروز«ي مقاله هلازم به ذكر است ك
در » ي يادگارمجله«سال چهارم  7هجري شمسي در شماره  1327سال 

-ها و گفتهدر تهران نيز به چاپ رسيده بود. از اين گفته 66-52صفحات 
شود كه اسامي برخي ماههاي هاي قبلي ايشان چنين نتيجه گرفته مي

ها، ماد و ها، ماغسال مثل تير، مهر، آذر از اسامي ماههاي مجوسان (ماق
باشد. دوم آنكه پرستش ماننا) و يا به طور كلي از آن تركان باستان مي

رامزدا از سوي داريوش و خشايارشا و پسرش دليل زرتشتي بودن اهو
باشد بدين سبب كه پارسيان هخامنشي به شاهان پارس هخامنشي نمي
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نهادند و نسبت به آن تعصبي نداشتند و دين زرتشت چنان وقعي نمي
قبول دين زرتشتي از سوي آنان به دلايل سياسي در هنگام عقد صلح و 

 441زرتشتيان و مغان (مجوسان) در حدود سال ي سازش بين عهدنامه
قبل از ميلاد انجام يافته است. بدين سبب دين زرتشت را انتخاب نمودند 
كه ضديت و مخالفت خويش را نسبت به مغان (تركان ماد، ماننا) ابراز 

ي دين زرتشتي نيز از آن تركان نموده باشند. هر چند اصل و ريشه
نگزار آن نيز از تركان بوده است ولي چون باستان و حتي پيغمبر و بنيا

اين  دين نسبت به تركان باستان در بين پارسيان ساكن در شرق و 
جنوب ايران از جايگاه والاتري برخوردار بوده است، بدين سبب 
پادشاهان هخامنشي از بين دو آيين ساخت و محصول دشمن، آن را كه 

تخاب كردند. آقاي تقي زاده تر بوده، اننسبت به آنان نزديك تر و محترم
دارند كه نسبت دادن تاسيس و ايجاد سال و ماه همچنين اذعان مي

اوستايي جديد به خود زرتشت در كتب و منابع متأخر، اساس و اعتبار 
ندارد زيرا كه ايشان اعلام مي دارند كه زرتشت در اوايل قرن ششم قبل 

است كه آقاي تقي زاده  زيسته است. در اينجا لازم به ذ كراز ميلاد مي
ي ي هم صنفان محقق و مورخ خويش در دام و تلهبه مانند بقيههم 

قبل از ميلاد (در زمان روي كار  600حيات و زندگي زرتشت در سال 
اند و ايشان نيز جزو آن صيدهاي دام و آمدن هخامنشيان پارسي) افتاده

گي، زيست، حيات و اند كه زندي صيادان زمان و ادوار تاريخ افتادهتله
ي قانوني به اند تا وجههتولد زرتشت را چند هزار سالي جلو كشيده

در  (پارسيان) ادعاي هم عصر بودن زرتشت با استقرار و سكونت آنان
ايران بدهند، تا اينكه ادعاي پارسي بودن و از نژاد و تبار هندواروپايي 

را كسب  ي قانوني و عقل پسندينشان دادن زرتشت جلوه و وجهه
نموده باشد. چون كه اگر زمان ظهور و تولد زرتشت، چند هزار سالي 

شود و هيچ ادعايي در مقام ها پنبه ميتمام رشته ،جلوتر كشيده نشود
ي اعتبار نخواهد نشست و كل معادلات بهم خواهد خورد. در خود به قوه
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هاي آقاي سيد حسن تقي زاده خصوص ارزش و بهاي تحقيقات و تلاش
ايشان از معدود متخصصين تاريخ گاه شماري  هزم به اقرار است كلا

باشند. ايشان چهل سال از عمر (تقويم) ايرانيان باستان در ايران مي
اند و به نتايج بسيار با گرانبهاي خويش را در اين راه صرف نموده

اند هر چند در برخي موارد ايشان هم از گزند آفت ارزشي دست يافته
زمن منتشره و مسري در پيكر تاريخ ايران و آريا در امان عمومي و م

اند و ناچاراً يا عرفاً و برطبق عادت و سنت حاكم بر علم تاريخ نبوده
شناسي ايران و پيروي از عقايد و سخنان گذشتگان، ايشان نيز تسليم 

اي و بنياني در تاريخ ايران برخي اوهامات و افكار و نظريات غلط ريشه
 ي زرتشت هستند.مسئله و آريا و

 
» تاجيكان، آرياييها و فلات ايران«ميرزا شكورزاده مؤلف كتاب 

در ميان تاجيكان » نوروز«درخصوص برگزاري مراسم جشن سال نو 
 گويد:پارسي نژاد چنين مي

ي يك سنت بسيار كهن، گاوي را به درون خانه يا در بامداد نوروز، برپايه[
گردانند و سپس كمي آرد گندم ا به دور اتاق ميكشند، آن رچادر عشاير مي

پاشند، آنگاه كمي نان به گاو ي خير و بركت به روي گاو ميرا به نشانه
 برند.]دهند و آن را از خانه بيرون ميمي

 183 ص –ميرزا شكورزاده  -تاجيكان ، آرياييها و فلات ايران 
 

ي اقوام رستي ويژهيابيم كه همان سنت گاوپبا دقت در اين مطلب در مي
-ها و پارسيان بوده و آن را مقدس ميهندو اروپايي از آن جمله هندي

شماردند و به علت قداست آن را وارد مراسم و آيين جشن سال نو 
اند و اين رسم در بين هم نژادان هند و بهاري  يعني نوروز نموده

اين رسم پارسيان يعني تاجيكها به دوام خود باقي مانده است و اجراي 
 اي و ديني آنان دارد.گاو گرداني در خانه ريشه در تاريخ اسطوره
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پژوهشگر و محقق محترم اساطير ايران، استاد مهرداد بهار پس از 
ي تشريح اجراي مراسم جشن سال نو از زبان گزنفون يوناني در دوره

رسند پادشاهي و حكومت هخامنشيان پارسي تبار، سپس بدين نتيجه مي
 كه:

هاي آغاز سال نو در بابل و آشور است: به راه ينها همه شبيه مراسم جشنا[
اي آزمايشي و افتادن دسته، شركت شاه در آن، شركت شاه در مبارزه

هاي هاي گروهي و جابجاييپيروزگشتن وي در آن و برپاگشتن ميگساري
 نظمي، آشوب وطبقاتي، همه و همه در هر دو مشتركند. در واقع، در پي بي

شد. تعطيلات نوروزي و شايد به ويژه روز سيزده نظمي نو برقرار مي باز
-هاي سال نو در بينهاي پرآشوب جشني همين شاديعيد نوروز بازمانده
 النهرين بوده باشد.]
 497ص  –مهرداد بهار  –پژوهشي در اساطير ايران 

 
جان راسل هينلز در خصوص آيين نوروزي چهارشنبه سوري از 

دين زرتشتي پارسيان و اوستاي پارسي شده چنين اظهار نظر ديدگاه 
 كند:مي

اند در گذر زمان، هاي نوروزي تنها آييني است كه ايرانيان توانسته[آيين
ها چون بخشي از هويت ملي خويش حفظ كنند. در ايران كنوني اين جشن

 ييابد و همهاز چهارشنبه سوري آغاز و با جشن سيزده نوروز پايان مي
-آنها با فروهرها (ارواح نگهبان) كه در روزهاي پايان سال به ديدار خانواده

گردند پيوند دارد. بدان سان كه ديديم در ايران ي خود به زمين باز مي
باستان روزهاي هفته رايج نبود و به دليل آتش افروختن در سه شنبه شب 

روز  5نجه (شد و اين آتش افروختن درست پيش از پآخر سال برگزار نمي
ي سي روزي) يعني سيصدوشصتمين روز سال و ماهه اضافي سال دوازده

آيند و بركت و بهروزي روزهايي كه فروهرها (ارواح نگاهبان) به زمين مي
گرفت. در همين روزها بود كه آورند انجام ميرا براي خانواده به ارمغان مي

ن در گذشتگان) بر فراز با شبانگاه براي راهنمايي فروهرها (ارواح نگاهبا
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افروختند تا راه نمايِ فروهر باشد. تعداد بامها يا در صحن خانه آتش مي
افروختند به شمار هفت امشاسپند (فرشته، هايي كه در اين مراسم ميآتش

ملك)، هفت آتش و گاه سه آتش و نماد گفتار نيك، پندار نيك و كردار 
است كه به سبب تقدس آتش در نيك بود. پريدن از روي آتش از كارهايي 

چهارشنبه سوري كه هنوز هم در » فال گوش«پيش از اسلام وجود نداشت. 
برخي از مناطق ايران رواج دارد نيز با نزول فروهرها (ارواح نگاهبان 

 درگذشتگان) و گرفتن رهنمود از آنان پيوند دارد.]
 482-481 ص –جان راسل هينلز  –شناخت اساطير ايران 

 
وشي استاد زبان پارسي باستان پهلوي و فرهنگ كتر بهرام فرهآقاي د

 نويسند:نويس زبان پهلوي در خصوص روز سيزده نوروز چنين مي
 

ي طلب باران بهاري براي [روز سيزده سال، گويا در دوران كهن، روز ويژه
ايزد » تيشتر«كشتزارهاي نو دميده بود. روز سيزدهم ماه تيرروز و متعلق به 

است و ايزدي است كه چنان كه ديديم به شكل اسبي سپيد با اپوش باران 
ديو خشكسالي در هيات اسبي سياه مي جنگد و بر او پيروز ميشود. براي 
پيروزي ايزد باران مردمان بايد در نماز خود از او نام برند تا بتواند بر 

ن اپوش پيروز شود و چنين بود كه مردم در سيزدهم فروردين از خانه بيرو
-شدند و به هنگام شكست اپوش (ديو خشكسالي)، گوسفند بريان ميمي

هاي  نودميده را از ي باران تا كشتاي بود براي فرشتهكردند و اين فديه
باران سيراب سازد و چنين بود كه مردم در اين روز براي شادماني و تمناي 

جراي رفتند و پس از ابه دشت و صحرا مي» اپوش«بر » تيشتر«پيروزي 
 كردند.]مراسم طلب باران و روز را به شادي سپري مي

 483 ص –جان راسل هينلز  –شناخت اساطير ايران 
 

 نويسد:جان راسل هينلز در خصوص رسم سيزده نوروز چنين مي
 

[رسم بيرون شدن از خانه در روز سيزدهم فروردين و سيزده را به شادي 
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هاي نوروزي ين بخش جشنسپري كردن نيز از رسوم كهن ايراني و آخر
است. شايد جشن سيزده ايراني از اعتقاد هند و اروپايي مايه گرفته كه طي 
آن در يك جشن دوازده روزه به ويژه در سرزمين هاي اسلاوي، مردم در 

ها با ماسك حيوانات گوناگون كه نمود ارواح است به رقص اين جشن
دوازده روح پليد در تمام  ،هاپردازند و بنابر فرهنگ مردم اين سرزمينمي

جوند و در دوازدهمين مدت سال ستونهايي را كه دنيا بر آن قرار گرفته مي
رسد و هنگامي كه ارواح پليد در سيزدهمين روز اين روز سال به پايان مي

آيند. زماني است كه ماجرا برگرفتن جشن ويران شدن زمين، به زمين مي
و مردم به مناسبت شكست ارواح هاي زمين خودبخود مرمت شده ستون

 اند.]خبيث جشن گرفته
 483 ص –جان راسل هينلز  –شناخت اساطير ايران 

 
در اينجا لازم به ذكر است كه آقاي جان راسل هينلز درست تشخيص 

اند به اين خاطر روز سيزده عيد نيز همچون ديگر روزهاي عيد، نداده
عني تركان سومري دارد. به النهرين يريشه در تاريخ بسيار باستان بين

يزده در ارتباط با طبيعت بوده و احتمال بسيار زياد مراسم روز س
ي سومري باشد كه يكي از بهترين »در آبراه نونبيردو«خوذ از مراسم مأ

رفت و آن عبارت بود از روزهاي سال تركان سومري به شمار مي
اين آبراه،  .شدشركت در مراسم تفريحي كه به اين مناسبت برگزار مي

رساند و مزارع و باغهاي ساحلي را آب رود فرات را به دوردست مي
كرد و در ضمن رفت و آمد با قايق از نيپور به شهرهاي ديگر آبياري مي

 كرد.را هم ميسر مي
شد. روزها قبل از مراسم، تهيه و تدارك [اين مراسم سالي يك بار انجام مي

شد به مناسبت آن ها پخته ميسام خوراكيشد. انواع و اقدر منازل آغاز مي
پوشيدند. صبح روز، همه، مخصوصاً دختران و پسران جوان لباسهاي نو مي

شروع به درخشيدن كند، » اوتو«روز مراسم، قبل از اين كه خداي خورشيد 
كوچك و بزرگ، پير و جوان، ارباب و برده، همه با سبدهاي پر از 
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و شراب روي چمن هاي سبز، زير  ها و سبوهاي آبجوخوراكي، كيسه
شدند. در اين مراسم مردم شهرهاي ي درختان بزرگ دور هم جمع ميسايه

-جستند. بچه ها در فضاي باز اطراف سرگرم بازي ميديگر هم شركت مي
دار سومري از طرفي مراقب اوضاع و هاي خانهشدند و در اين ميان خانم

، دوستان و آشناياني كه فرصت هااحوال بوده و از طرفي هم با همسايه
ملاقات با آنها را در آنجا پيدا كرده بودند. گرم صحبت شده وبعضي اوقات 

كردند. با شكوه ترين قسمت هم پشت سر اين و آن حرف زده غيبت مي
-اين مراسم، گردش دختران و پسران جوان با لباسهاي رنگارنگ در قايق

ها با طناب از ضي از اين قايقهاي مزين كوچك و بزرگ در آبراه است. بع
شدند و بعضي هم با پارو يا بادبان حركت ميكردند. ساحل كشيده مي

گردش با آنها براي جوانها لذت بخش بود. در اين روز مقدس، جوانان دو 
هايي از خداي باد و هوا شدند. در هر قايقي مجسمهها ميبه دو سوار قايق

شد. در كنار لباسهاي مزين و زيبا گذاشته ميبا » نينليل«و خدا بانو » انليل«
-هاي خوش صدا با ساز و آلات مختلف موسيقي ميها و راهبهآنها راهب

ها و آوازها ها، مشغول نواختن و ترنم ترانهنشينند و با حركت آرام قايق
 ها شاد و بعضي غم انگيز.]شدند. بعضي از ترانهمي

 19ي لوح ترجمه –معزز علميه چيع  –نامه نويس تاريخ  سرگذشت لوينگيراي سومري اولين زندگي
 182-181ص  –عراق » نيفر«مكشوفه از 

 
اديان «كتاب  306در صفحه » ژان بوته رو«به نقل از ض.صدرالاشرافي 

به زبان فرانسه، مدت جشن هاي بهاري » النهرينخيلي قديم بين
ر روز سيزده نويسد. روز سيزدهم كه بيانگسومريان را دوازده روز مي
 ها و روز آسودگي است. بدر كنوني است، پايان جشن

 
[اولين دليل بابت اينكه عيد نوروز نخستين بار در آذربايجان و توسط 

اين است كه در ارتباط با اجراي مراسم ، و تشكل يافته جها نضآذربايجاني
نوروز، آنچنان آداب و رسومي در خصوص نوروز از سوي تركان 

-شود كه محض و مختص از آنِ تركان آذربايجان مياعمال مي آذربايجاني
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 اطلاع و بيگانه هستند.باشد و ديگر خلقها نسبت به آن مراسم بي
ها يعني دومين دليل مبني بر اينكه اين عيد محض در سرزمين آتشكده

ها ابداع و خلق شده است، اين است كه آذربايجان و توسط آذربايجاني
مكرر و  ،شد و تكوين اين عيد در آثار كلاسيك تاريخينسبت به ايجاد و ر

ي پارسي تبار متوالياً اشاره شده است. از زمان نخستين پادشاه سلسله
اند كه هر نوع اثر ساساني يعني اردشير بابكان، پارسيان همواره سعي نموده

و ارزش معنوي و هر نوع مسئله مثبت و نيكو را به پارسيان و اقوام هند و 
تعداد محققين و  ،ايي منسوب بدارند ولي عليرغم اين عمل وقيحاروپ

حقايق تاريخي را آنطور كه بوده و  ،مورخين صادق، حقيقي و راستين
ورزي هست، درست و واقع بينانه بدور از هر گونه تعصب و غرض

ها عالم و دانشمند مشهور اهل اند، كم نبوده است كه يكي از ايننگاشته
 باشد.ن بيروني ميخوارزم، ابوريحا

ماجراي » آثار الباقيه عن القرون الخاليه«بيروني در اثر خويش به نام 
افسانوي مبني بر ايجاد و تشكيل نخستين عيد نوروز در سرزمين آذربايجان 

گويند كه جمشيد شاه شهرهاي اي غير از ايرانيان مينويسد: دستهچنين مي
د به آذربايجان بر تختي از طلا گشت و به هنگام وروزيادي را همواره مي

بردند و به هنگام نشسته و مردم تخت او را بر روي دوش خود گرفته مي
افتادن نور و شفق آفتاب به آن تخت و تشعشع آن، مردم به محض 

 ي آن اين روز را عيد اعلام نموده جشن گرفتند.]مشاهده
 774ص  -1جلد  –محمدتقي زهتابي  –تاريخ ديرين تركهاي ايران 

 
، »برهان قاطع«لازم به ذكر است كه مؤلف نخستين لغت نامه مشهور 

محمد حسين بن خلف تبريزي نيز همين افسانه را با همان مفاد آن قيد 
 نموده بودند.

پورولياس «ها، جشني بود به نام ي تقويم هيتيهاي عمده[يكي از جشن 
purullias «هواي  –ا هواي حاتي و خد -و اين جشن به افتخار خدا

شد. اين جشن بهاري كه ضمن آن نبرد خدا و اژدهايي به زيپالاندا بر پا مي
آمد، يك جشن فصلي بود كه هدف نام ايلويانكاس به روي صحنه مي
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نخستين آن، دوباره نيرو بخشيدن به زمين، پس از ركود زمستاني بوده، و 
بر بدي به ي نيكي ي حيات بر مرگ يا غلبهنبرد تشريفاتي، مظهر غلبه

 رفته است.شمار مي
گرفتند و ضمن آن مراسمي بر پا ها سال نو را جشن ميها مانند بابليهيتي

 شود.] ها ظاهرا با بهار آغاز ميداشتند و از آنجا كه تقويم هيتيمي
 235 ص -رقيه بهزادي –قوم هاي كهن در آسياي مركزي و فلات ايران 

 
بسيار همراه است كه به علت  ها و مراسمها با جشن»آس«[زندگي 

گرويدن به آيين عيسوي (توسط مبلغان ديني بيزانسي وگرجي) بسياري از 
ي سال عبارتند از آيين ها داراي اصل و منشاء عيسوي است... وقايع عمده

 جشن سال نو و مراسم آب پاشان]
 25-24ص  -رقيه بهزادي –هاي كهن در آسياي مركزي و فلات ايران قوم

 
تاثير نوروز بر جمعيت ديني «سنجر در اثر خويش تحت عنوان مظفر 
، در خصوص جشن بهار در ميان تركان 1974استانبول سال » تركان

 نويسد:هون چنين مي
ها مانند جشن بهار سومريان، هاي بهاري در بين هون[...پيرامون وجود آيين

از تمدن  باشد: در منابع چيني هنگامي كه سخنچنين اطلاعاتي موجود مي
هايي كه رنگ ديني داشته و همه ساله در آغاز بهار رود، به آيينها ميهون

ي هون طايفه 24شود. در اين مراسم رهبران گرديد، اشاره ميبرگزار مي
گرد آمده، » لونگ چنگ«كردند و در ماه پنجم سال نيز در شهر شركت مي

هايي تقديم ربانيبراي نياكان خود، خداي آسمان و ارواح زمين و آب ق
كردند. خاقان هر بامداد از چادر خود بيرون آمده، خورشيد را پرستش مي
 ها نيز ماه را ]كرد و شبمي

 98ص  –ب.گري  –سومريان نياكان تركان 
 

هاي تركان خصوصاً تركان آلتايي كه در آغاز بهار آغاز از جمله جشن
 بوده است.» آي زيت«شد جشن مي
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به زبان در اثر خويش » كاميل ولي يئف«ذربايجاني نويسنده و محقق آ
باكو » ائلين يادداشي، ديلين يادداشي«تحت عنوان تركي آذربايجاني 

 نويسد:چنين مي 1988
 

هاي آن در آغاز ي زيبايي تركان آلتاي بوده، آيين[جشن آي زيت براي الهه
هاي امانها توسط شگرديد. اين آيينها برگزار ميبهار و در ميان جنگل

ها از روي رنگ لباسشان شد لقب سياه يا سفيد را به شامانسفيد اداره مي
ها را تميز و تزيين كرده، بهترين غذاها را دادند. در روزهاي جشن خانهمي

پوشيدند. شامان نهُ دختر و نهُ پسر را انتخاب پخته و زيباترين لباسها را مي
ايستادند. سپس شامان آنان ميكرد، آنان در دو طرف راست و چپ او مي

برد و از همانجا نيز مراسم جشن و مي» آيزيت«را به همراه خود به سراي 
 گرديد.]سرور آغاز مي

 98ص  –ب.گري –سومريان نياكان تركان 
 

جشن بهار علاوه بر تركان آلتاي، در بين ديگر اقوام تركان نيز هر كدام 
شد مثلا جشن بهار در يبا اسمي خاص و داستاني خاص خود، اجرا م

، در ميان »ارَگنه كون«تحت عنوان داستان » گؤك تورك«ميان تركان 
(بهار)، بوقوكاقان، يئني دن » ايلك ياز«تركان اويغور تحت عنوان 

 ي آق پاميق و....دوغوش (نوزايي)، در بين تركمنها تحت عنوان افسانه
 

مراسم و آيين  استاد معظم جناب آقاي مهرداد بهار در خصوص اجراي
ي صفويه، عصر شاه عباس  اززبان جشن سال نو نوروزي در دوره

ايران آمده بود در به سفارت » شرلي«، كه همراه با »توماس هربرت«
 كنند.اشاره مي

 نويسند: ي عيد نوروز ميدر سفرنامه خود درباره» توماس شرلي«
 

در اصفهان اقامت  [او كه دو سال در ايران بسر برده بود، در ايام نوروز
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داشت. در آنجا متوجه شد كه برخلاف مرسوم ايام قبل كه هرگز زني را در 
شد، پنهان در چادر خويش بود و از شد ديد و اگر هم ديده ميخيابانها نمي

-همان زناني كه از هرگونه گفتگو با مردها در خيابانها و باغها ناراحت مي
آنكه  ممانعتي در نوروز همه، بي شدند و ابا داشتند، در طي دوازده روز

برابرشان باشد، آزاد بودند. زيرا همه جا پر از آنان است و حتي بر صورت 
اي  (روبند) نيست و در حالاتي پرشور و شوق، شادمانه عريانشان پرده

كنند و با كششي جادويي، چشمان را به سوي خود جلب جست و خيز مي
-مين و زرين، اسب، ميوه و پيشكشيي ابريشكنند و به يكديگر جامهمي

شود پذيرند. آنچه ديده ميدهند، يا از هم ميهاي ديگر، هديه و تحفه مي
سواري بر اسبها، بركشيدن مشروبات، به جنگ افكندن خروسها، روي 
آوردن به پيشگويان، تاب بازي در هواي آزاد و زن بارگي و مسائلي شبيه 

 »يابد.يزدهم نوروز) ادامه ميآن است، كه تا روز آخر اين عيد (س
آيا اين آشفتگي و آشوب در سرزميني كه مذهب شيعه و دين اسلام شديداً 

 بر آن حاكم بوده است، رخ نداده است؟
آيا اين بدان معنا نيست كه حتي تا زمان صفويه آداب و رسوم كهن به 

ه شدت و قوياً هنوز زنده بوده است و آيين بر هم ريختن نظم معمول جامع
 هاي قبل از خود ادامه داشته است؟]در جريان نوروز، به روال هزاره

 498-497 ص  -مهرداد بهار  -اساطير ايران پژوهشي در
 

هاي مهم و معتبر تركان اسكيف (ساك، ساكا، سكهَ) كه يكي ديگر از الهه
» قُوي تُوسير» qoytosir«داند، هرودت آن را مشابه آپولون يونان مي

» قُويت آسار«بايد به صورت ي تركان اسكيف ميام اين الههباشد. نمي
 خوانده شود. » اوسور –قُويت «يا 

 
شود او [قوي توسير همچون آپولون يونانيها به عنون خداي بهار شناخته مي

برد. در فصل زمستان به گيرد به سر ميدر جايي كه طبيعت جان مي
او خداي  .گذارندرا در آنجا ميسرزمين بهار جاودانه رفته و تمامي زمستان 

برد. آمدن آفتاب و نور و خداي بهار است. در سرزمين بهاري به سر مي
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 كند.]ي نوُ شدن است. او نه تنها طبيعت بلكه انسانها را نيز نوُ ميوي نشانه
 285-284ص  -فصل هفتم -ترجمه رضا جليلي نيا –زائور حسن اوف  –هاي امپراتور سكيفا

 
با آپولون يونانيها، » qoytosirقوُيتوُسير «ي تركان اسكيف الهه [بنابراين

اوسيريس مصريها، ماردوك بابليها، آساريِ اكدها، آشورِ آشوريها، آدونيس 
يونانيها و آتيس روميها عينيت داشته و خداي طبيعت ميرنده و زنده شونده 

ان سرآغاز حيوانات و گياه ،تركان اسكيف» قُويت اوسير«باشد. مي
شد. عيد بهار، عيد تساوي شب و روز: تمجيد از خداي محسوب مي

باشد تركان اسكيف در روز اول بهار ي طبيعت ميميراننده و زنده كننده
داشتند. ملل باستان ساكن در به پا مي» قوُي توسير«جشني را به افتخار 

ي طبيعت، مساوي شدن طول شب و روز مناطق مختلف، زنده شدن دوباره
 دانستند.ي زنده شدن مجدد خدايان ميافزايش انرژي حيات را نشانهو 

داشتند. يونانيها نيز در روز اول بهار جشني را به افتخار آپولون به پا مي
-ها) نسبت ميمحققان جشن برابري شب و روز را به اقوام فنيقي (آسيايي

اسكيف،  تركان» قوُي توسير«مشابه » آتيس«دهند. در روم نيز جشني براي 
 گشت.]برگزار مي

 294-293ص  -فصل هفتم  -ترجمه رضا جليلي نيا -زائور حسن اوف –هاي امپراتور سكيفا
 

كوُي «ها نيز خداي آفتاب و آتش است. جزء خداي ترك» xızırخيزير [«
qoy « از منظر محمود كاشغري نيز مورد بررسي قرار  »قوُي توسير«در نام

باشد. از اينحا مي» سوختن«بان تركي به معني در ز korگرفته است: كوُر 
معنا كرد. » روح آتش«را به صورت » koztosirكوُز توسير «توان مي

كند. با آتش اشاره مي» خيزير«ميرعلي سيداوف به ارتباط موجود ميان عيد 
گذرانيم. تركان باستان در در اين راستا مراسم آتش در تركها را از نظر مي

پريدند و در اطراف آن ال آتش افروخته، از روي آن ميروز مشخصي از س
 و شب برابري زمان در مراسم اين »د.فريز«پرداختند. از نظر به پايكوبي مي

 خيزير« سيماي آذربايجان، معاصر پردازي افسانه در گيرد...مي انجام روز
xızır « ًاز شهرت وافري برخوردار است. اين سيما توسط م.سيداوف كاملا
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د بررسي قرار گرفته و غيرعرب بودن آن همچنين تعلق آن به تركهاي مور
پيش از اسلام ثابت شده است. دلايل متعدد ديگري نيز در تاييد مورد 

 ستايش قرار گرفتن اين سيما توسط تركهاي پيش از اسلام وجود دارد....
به عنوان خداي تغيير فصل و از آن جمله خداي حلول بهار » xızırخيزير «
شود. به عبارت ديگر به عنوان خداي طبيعت ميرنده و زنده ناخته ميش

» آتش و گرما«شونده. مؤلف، معني شناسي اين نام را در ارتباط با مفاهيم 
از » خيزير«نمايد. ميرعلي سيداوف در شرح مراسم بزرگداشت شرح مي

بده خيزير «لف به ضرب المثل ؤبرافروخته شدن آتش ها خبر مي دهد. م
 كند.اشاره مي» ر) را، بدهم بهار را(خض

از برگزاري مراسم جشني در روز اول فروردين خبر » و.آ.قوُردلئفسكي«
 كند.]داده و به عادات و رسوم آذربايجاني ها در اين راستا اشاره مي

 302-301ص  -فصل هفتم -ي رضا جليلي نياترجمه -زائور حسن اوف -هاي امپراطورسكيفا
 

شاماني تركان باستان و چه  –ب در آيين و جهان بيني قام [خورشيد و آفتا
در جهان بيني زرتشت، ايمان و باوري در حد بسيار بالاست، يك سمبل 

شاماني در حد يك خدا ارتقا يافته است... در -است. او در آيين و دين قام
مجموعه اعتقادات و باورها و خدايان مورد پرستش تركان ساكن قفقاز از 

اي ايمان و اعتقاد به خداي خورشيد از جايگاه ويژه ،آذربايجانيهاآن جمله 
-برخوردار بوده است. تركان اوغوز خورشيد را مادر مقدس و بزرگ برمي

ي انسان شده و انساني وغوزخان گونهشمردند. به همين خاطر همسر اُ
 باشد.]آفتاب مي

 521-520 ص -گردان رحيم شاوانليبر -د اوف ميرعلي سي –آذربايجان سوي كؤكونو دوشونركن  
 

در » h.Güngörگونگور«در خصوص جشن سال نو سومري پروفسور 
در آنكارا » نوروز در فرهنگ ترك«المللي تحت عنوان سمپوزيوم بين

 گويند:چنين مي 1995سال 
 

-[سومريان كه متمدن ترين قوم باستاني و داراي فرهنگ جهان وطني بوده
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» A-Ki-tilتيل -كي-آ«ال نو را بجا آورده، نام آن را هاي شادباش ساند، آيين
ي تيل در اينجا به معني زندگي و تجديد حيات بوده ناميدند. كلمهمي

اكد نيز جايگاه خود را يافت و -است. اين جشن در فرهنگ مشترك سومر
 اند.]ناميده» آكيتو«ها آن را اكدي

 
باستان، محقق هاي تركان سومري و تركان در خصوص برگزاري جشن

در كتاب خويش تحت عنوان » B.Greyب.گري «مشهور سومر 
 نويسد:چنين مي» سومريان نياكان تركان«

 
ها در جوامع انساني، نخست در رابطه با دين و موضوع معيشت [جشن

هاي اند. همانند باورهاي ديني آنان بين مضمون و مراسم جشنپديد آمده
ر ميتولوژي آنان حفظ گرديده  است، سومري و تركان باستان نيز كه د

خورد. هم در متون سومري و هم در داري به چشم ميشباهتهاي معني
باشد. پايان گرفتن سوز ها، جشن بهار ميميتولوژي تركان، مهمترين جشن

و سرماي زمستاني و در پي آن آغاز موسم بهار كه به زندگي شور و هيجان 
عي كه تمامي حياتشان به طبيعت بخشد، در جواماي ميو حركت تازه

انگيخته است. در وابسته بود، شور و شوق، اميد و جنبش فراواني مي
 باشد.]مي» نوزايي«ي جشن بهار نيز حقيقت مضمون و فلسفه

 90 ص -ترجمه اكبر فرجي رحيم زاد –ب.گري  –سومريان نياكان تركان 
 

ه) در قرن هفتم پيش هاي تركان اسكيف (ساك، ساكا، سكَنام يكي از الهه
 نام داشت. » Tabitiتابيتي «از ميلاد 

 
ي باشد. او الههمي» تابيتي«ها كند: خداي اعظم اسكيف[هرودت بيان مي

 خانه و اجاق و حامي آتش خاموش نشدني است.
-ها، اين الهه بسان حكمران اسكيفي ايدانتيرس امپراطور اسكيفبنابرگفته

اني كه الهه اسكيف را به رسوم ايران (منظور از شود... محققها پذيرفته مي
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سازند نيز تنها همين باشد) مرتبط ميها ميها يا فارسايران در اينجا پارس
گيرند و ليكن آتش كيفيت (حامي آتش خاموش نشدني) او را در نظر مي

گردد. اين امر در آداب پرستي تنها به رسوم ايراني (منظور پارسي) باز نمي
دت حتي به نام زرتشت نيز وها نيز موجود  بوده است. هرتركو رسوم 

گويد نيز با دين زرتشت كند و دين فارسي كه از آن سخن مياشاره نمي
ي تحقيقات واپسين ايران تناسب چنداني ندارد. تابيتي تنها در نتيجه

شناسان به شكلي بدون اثبات، به دين زرتشت نسبت داده شده است. 
ي اعظم در خداشناسي تنها ويژه» الهه مادر«يعني » لههآنا ا«موجوديت 

 باشد.]ها ميخداشناسي ترك
 271-270ص  -رضا جليل نيا فصل هفتم ترجمه –زائور حسن اوف  –هاي امپراطور سكيفا

 
آقاي دكتر مهرداد بهار در كتاب خويش از اسطوره تا تاريخ در 

النهرين و هاي بينينخصوص آشنايي تركان ماد و ماننا با خدايان و آي
 نويسند:برپاداشتن عيد سال نو چنين مي

 
ها)، عقايد ديني [مادها همانند اقوام شرقي و جنوبي ايران (منظور پارس

النهريني، اند كه با ديدگاه بينشامل باور به اهوره مزدا و خدايان بسيار داشته
ت. علاوه بر آن به ويژه اعتقاد به خدايان خير و شر، تلفيق يافته بوده اس

توان باور اند. مثلا ميآريايي و بومي را نيز پذيرفته بودههاي تركيبي از آيين
(نوروز) و پاييزه (مهرگان) كه از اعياد بومي  هبهار داشت كه با دو  عيد

-ايران، به ويژه غرب آن بوده و تفاوتي چند با برگزاري اين اعياد در هزاره
اند و به النهرين نداشته است، آشنا بودهبين ي دوم و سوم پيش از ميلاد در

-ها و آيينشده، زيرا بنا به اسطورهويژه عيد نوروز سخت بزرگ داشته مي
 هاي كهن، اين عيد با ياد كردن مردگان نيز مربوط بوده است.]

 148-147 ص –دكتر مهرداد بهار  –از اسطوره تا تاريخ 
شود كه تركان ماد جه گرفته ميهاي استاد بهار در فوق چنين نتياز گفته

النهرين به خدايان به عقايد ديني زرتشتي يعني اهورامزدا و همچون بين
متعدد باور داشتند كه اين ديدگاه زرتشتي آنان با پرستش خدايان خير 
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و شر تركان سومري در هم آميخته شده بود. البته جاي هيچگونه شك 
ان به سرزمين ايران دين و و ترديدي نيست كه تا قبل از ورود پارسي

آيين تركان ماد و ماننا بدين قرار بوده چونكه دين زرتشت حقيقي 
مذهبي تركان باستان و تركان  -تركان، ملهم و نشات گرفته از آيين ديني

پيش از ميلاد، دين  800سومري بوده است و دين زرتشتي قبل از سال 
ديني تركان باستان كه  و آييني منطبق و استوار بر جهان بيني و تفكرات

بوده و ماديها قبل از  ،رفتندتركان سومري نيز بخشي از آن به شمار مي
تسلط هخامنشيان هيچگونه آيين پارسي را داخل در عقايد خويش 

ها و اعتقادات ننموده بودند و هر چه بود بومي بوده است يعني آيين
و باز طبق ن بوده است مذهبي تركان باستان و از آن جمله سومريا

، اينجا نيز استاد بهار نوروز و مهرگان را جزو اعياد ملي موارد قبلي
بوميان اعلام كرده كه در اصل اين بوميان همان تركان باستان سرزمين 
ايران هستند كه از دوران قبل از تاريخ و تمدن در اين سرزمين ساكن 

ي اعياد نوروز و نمايند كه برگزاراند و استاد بهار صريحاً اعلام ميبوده
النهرين در مهرگان از سوي مادها و مانناها با سومريان ساكن بين

باشد و اين نشان از قرابت، ي دوم و سوم پيش از ميلاد، يكي ميهزاره
 باشد.خويشاوندي و همخوني تركان سومري با تركان ماد، ماننا مي

 
آقاي  B.Gereyتاليف ب.گري » سومريان نياكان تركان«به نقل از كتاب 

ض.صدرالاشرافي آخرين نتايج تحقيقاتشان در خصوص زمان آغاز 
 دارند:فصل بهار و نوروز را چنين اعلام مي

 
ي شمالي و ي معتدل نيمكره[آغاز فصل بهار و تعيين نوروز در منطقه

جنوبي و يا نيمسال اختلاف، نظير آغاز فصل پاييز و نيز تا حدودي آغاز 
ي نجومي و عمومي است... همه جا توجه پديده تابستان و زمستان يك

بشر به مسئله نوروز و آغاز بهار يا تابستان و پاييز جلب شده است. اقوام 
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كوچ رو تقويم قمري دارند و تقويم شمسي از آنِ تمدنهاي كشاورزي و 
زراعي است تا فصل كشت و داشت و برداشت محصول را تعيين كنند. اما 

) در تمدن روستايي ناممكن است براي آنكه بدانيم تعيين نوروز (اول بهار
چگونه شب و روز با هم برابر شده، نياز به تمدن شهري پيشرفته، 
رصدخانه و پيشرفت رياضيات است كه نخستين بار سومريان به عنوان 

 24پيشروان تمدن بشري توانستند زمان سنجي كرده و دقيقه، ثانيه، ساعت، 
روزه را تعيين كنند و نوروز را  365و سال  ساعت شبانه روز، چهار فصل

ي متحرك كه ظاهراً به دور ي هفت كرهمشخص سازند. آنها از مشاهده
چرخند، روزهاي هفته را نامگذاري كردند كه در بعضي زبانها زمين مي

هنوز باقي مانده است. اجزاء واحد سنجش زمان نيز هنوز به واحد سومري 
هاي آسياي مركزي و ساعت... در استپ است مانند دقيقه و 60يعني 

 كرد.]سرزمين تركان، رويش گياهان نقش منجمين را ايفا مي
 92-91ص  –ب.گري  –سومريان نياكان تركان 

 
ها و رسوم بسيار كهن نوروزي كه ريشه در تاريخ تمدنهاي يكي از آيين

هاي شهرهاي اي دارد اين بود كه كاهنهمديترانه –كهن آسياي غربي 
 –هاي خود نيز بودند، در نقش زميني استاني كه شهر بانوي سرزمينب

كردند و ي مادر، هر سال با يكي از دلاوران شهر ازدواج ميجادويي الهه
رسيد و در آن دلاور در اثر اين ازدواج به فرمانروايي موقت شهر مي

و  پراكندندكردند و خون او را بر گياهان ميپايان سال وي را قرباني مي
گمان داشتند كه اين تقليدي جادويي از مرگ خداي گياهي است و ريختن 
خون او بر زمين موجب رويش و پرباري گياهان خواهد شد حتي 

خوردند. اين گوشت اين دلاور قرباني را اطرافيان كاهنه خام خام مي
نام دارد كه به نامهاي گوناگون در » ميرنوروزي«آيين در ايران به 

 رايج بوده و هنوز نيز كمابيش زنده است. سراسر ايران
 

ي آمريكا قبل اي از قبايل بومي قارهها (قبيلههاي مهم آزتك[يكي از جشن
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ها از كشف آمريكا) مراسم روشن كردن  آتش جديد بود. تقويم آزتك
ساله طراحي شده است و آنها معتقد بودند كه هر  52ي براساس يك دوره

رسد مگر آنكه آنها مراسم روشن كردن پايان ميسال يك بار دنيا به  52
ها با خاموش ي خانوادهآتش جديد را برگزار كنند. در اين جشن همه

كردند. بعد در حالي كه مردم از پشت كردن آتش در مراسم شركت مي
هاي شهر بالا شهر بيرون رفته و از تپه زكردند، كاهنان ابامهايشان نگاه مي

رسيد، كاهن ي خاصي ميي مقدس به نقطهيك ستاره رفتند. هنگامي كهمي
كرد و قلب انسان تازه قرباني شده را از بزرگ يك آتش جديد روشن مي

هاي گشت و مشعلآورد. كاهن سپس به معبد باز مياش بيرون ميسينه
ي حيات دنيا را با جشن گرفتن ها ادامهكرد. آزتكمعبد را دوباره روشن مي

 گفتند.]اي نو به يكديگر خوش آمد ميهو پوشيدن لباس
 43ص  -بهنام محمد پناه –هاي باستاني اينكا، مايا، آزتك اسرار تمدن

 
جان راسل هينلز در كتاب خويش در خصوص اجراي آيين ميرنوروزي 

 نويسند:در ايران چنين مي
آيد از روزگار [بدان سان كه از گزارش مربوط به ميرنوروزي بر مي

م انتخاب ميرنوروزي از ميان طبقات پايين جامعه براي پنج هخامنشيان رس
هـ.ش به شكل رسمي و  1311روز فرمانروايي رايج و اين مراسم تا سال 

پردازي و سياسي بعد از آن اينجا و آنجا به شكل بازي و در جهت لطيفه
 وجود داشته است و شعر معروف حافظ:

 آي بيرون غنچه از گل چون گويم مي پرده در سخن
 كه بيش از پنج روزي نيست حكيم ميرنوروزي  

ترديد گوياي رواج اين مراسم در زمان حافظ است. خاستگاه اين مراسم بي
گذر از روزهاي پنجه (پنج روز اضافي سال كه با دوازده ماه سي روزه 

شود) يا روزهاي منحوسي است كه انجام هر كاري روز مي 365مجموعاً 
آن ممنوع و هم به اين دليل بود كه شهريار به غير از جشن و شادي در 

رفت تا روز از شهرياري كنار مي 5شكل صوري و نه رسمي براي مدت 
روز اضافي سال) دامن ميرنوروز و شهريار پنج روزه را  5نحوست پنجه (
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ديگر بار به شهرياري و  ،بگيرد و شهريار حقيقي پس از روزهاي پنجه
 گشت.]فرمانروايي باز مي

 476ص  -جان راسل هينلز  –خت اساطير ايران شنا
 

در خصوص رسم و آيين بسيار كهن ميرنوروزي، آقاي مهرداد بهار 
 فرمايند:مي

[بنابراين آيين، به هنگام نوروز، امير يا حاكم محل برحسب ظاهر، از اميري 
كشيد و به جاي وي امير يا حاكمي موقت يا حكومت خويش دست مي

كند و به عزل و حكومتي صوري مي ،ص نوروزينشانند و اين شخمي
پردازد و پس از چند روز، نصب و توقيف و حبس و جريمه و مصادره مي

-رسد و امير يا حاكم اصلي به جاي خويش باز ميحكومت او به پايان مي
شست و گردد... بدين روي فرمانروا چند روزي از حكومت دست مي

نشانيد د، به جاي خويش به حكومت ميكاران بوكسي را كه معمولاً از بزه
شد و اين حاكم موقت بود كه به هنگام مراسم قرباني، دچار مرگ آييني مي

اين آيين قرباني  .ريختو اين خون او بود كه بر گياهان و جانوران مي
كردن، بعدها، در بسياري نقاط به قرباني كردن جانوران تبديل شد كه عيد 

ي آن است، اما در ايران حكومت موقت و چند روزه بر قربان خود بازمانده
-جاي ماند و تنها تغيير آن اين بود كه اغلب از كشتن امير موقت چشم مي

 دند.كرپوشيدند و به زدن و آزردن او اكتفا مي
در بين النهرين آثار اين آيين از ديرگاه بازمانده است. در آنجا، در ادوار 

تر، او را هاي تازهرساندند و  در دورهتر، حاكم موقت را به قتل ميكهن
 كردند.]پس از چند روزي از حكومت خلع مي

 64-63ص  –مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 
 

ي نزديك و تنگاتنگ فرهنگ آيين نوروزي ابطهدر اينجا نيز استاد بهار ر
اند و همچنين به النهرين بخوبي نماياندهايران را با فرهنگ اساطيري بين

ي عيد قربان مرسوم در بين مسلمانان و ديگر اقوام غيرمسلمان ريشه
اند و نتيجه گرفته شده كه اين قسمت از در عيد نوروز اشاره فرموده
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اي از تمدن يا قرباني كردن به دوره» نوروزي مير«آيين نوروزي يعني 
شود ي گذر از مادر سالاري به پدرسالاري مربوط ميبشري يعني دوره

ي مادر سالاري به پدرسالاري، به آيين جانشيني كه پس از تحول جامعه
موقت و قرباني كردن جانشين تبديل يافت. داستانهاي اسحاق در تورات 

ي همين آيين و هاي تغيير يافتهآن، شكلو اسماعيل ذبيح اله در قر
هاي سامي گوياي زمان برافتادن مراسم قربانيِ دلاورها در سرزمين

 نشين و نيرويافتن پدرسالاري در جوامع غرب است.
 

جان راسل هينلز چنين نتيجه مي گيرد كه اين آيين سال نو موسوم به 
-عد چنين ميميرنوروزي ريشه در تاريخ جشن سال نو بابلي دارد و ب

 افزايد:
شد و چنين اي ديگر اجرا مي[اين مراسم در بابل در جشن سال نو به گونه

ي سال نو بابل، چها روز سال نو ازتقويم حذف روزه 12بود كه در جشن 
سوزانيدند و كردند و بخور ميشد و روز پنجم، معبد را آب و جارو ميمي

دند كه تمامي گناهان و كردر مراسمي آييني گوسفندي را قرباني مي
دادند و تن گوسفند را از هاي جمع را به آن گوسفند نسبت ميناتواني

آويختند و سرانجام ي بين انسان و خدايان مي، واسطهnəbuمذبح نبو 
-افكندند و از مأواي مردم دور ميسروتن گوسفند قرباني را به رود مي

 كردند.
ل نو، شاه كاخ خويش را ترك و در بابل در همين روز يعني روز پنجم سا

كرد. در اوج مراسم، شاه لباس جايگاه خود را در معبد مردوخ واگذار مي
گرفت. كرد و مورد ضرب و شتم كاهن قرار ميشهرياري را از تن به در مي

ها و ي بديزد و همهشاه متواضعانه در برابر تنديس مردوخ زانو مي
ادند انكار واز پيروزي و دادگري و دهايي را كه بدو نسبت ميپرخاشگري

گرفت تا گفت و دست تنديس مردوخ را مينظم برآشفتگي سخن مي
گشت. گفتني تجسمي از جانشين خدا باشد و ديگر بار به سلطنت باز مي

شد و طي آن كاهن سيلي است كه اين مراسم با سنتي غريب كامل مي
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ي موجب سرازير نواخت و اگر اين سيلي شهريار ميمحكمي بر چهره
ي گرفتند و نشانهشد آن را به فال نيك ميشدن اشك از چشم شهريار مي

كه گفته شد جشن سال نو  ننزول فراوان باران در آن سال بود. بدان سا
كشيد و روز دوازدهم تنديس خدايان را به معابد بابل يازده روز طول مي

 يافت.]گرداندند و جشن پايان ميباز مي
 477-476 ص –جان راسل هينلز  –طير ايران شناخت اسا

 
يعني ب.گري در خصوص چگونگي » سومريان نياكان تركان«مولف 

برگزاري  جشن بهار در بين تركان سومري از زبان ساموئل نوح 
 نويسد:چنين ميكرايمر سومر شناس معروف جهان 

 
-شد، همههاي معيني برگزار مي[...در مراسم سالانه و يا مراسمي كه در ماه

ي مردم با شور و شوق فراوان شركت نموده، مراسم ديني خود را نيز بجا 
هاي بهاري بوده كه در آغاز ها نيز آيينآوردند. مهمترين اينگونه جشنمي

يافت و ها در تمام طول روز ادامه ميگرديد. اين آيينفصل بهار برگزار مي
گرفت. س صورت ميترين بخش آن نيز زماني بود كه ازدواج مقدجالب

شد: شاهي كه در اين مراسم عروسي سمبليك و نمايشي چنين برگزار مي
شد يكي از شاهان گذشته و محبوب شهر اوروك ظاهر مي» دوموزي«نقش 

كرد، با هم (الهه عشق) را بازي مي» اينانا«اي بلند پايه كه نقش و با راهبه
در حقيقت تكرار  شدند. برگزاري اين آيين عروسي كهوارد صحنه مي

-مي» اينانا«با الهه نگهبان شهر اوروك » دموزي«ي ازدواج مقدس سالانه
باشد، بيانگر دو آرزوي مردم سومر بود: نخست تامين شدن فراواني و 

 ]بركت در كشورشان، دوم عمر دراز براي شاه سرزمينشان...
 93-92ص  –ب.گري  – تركانسومريان نياكان 

 
بزرگ و رئيس » آن«ور بودند كه دوموزي فرزند ها بر اين باسومري[

ميرد و در اول ، همه ساله در اواخر پاييز مي»nimaxنيماخ «خدايان، و الهه 
گرفتند و شود. سومريها اين رويداد را با شكوه تمام جشن ميبهار زنده مي
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هاي خويش را با مشايعت آواز و ناميدند و قربانيمي» عيد سال نو«آن را 
آوردند. در همين راستا تركان آذربايجاني نيز به تبعيت به معبد مي  موسيقي

از نياكان باستاني خويش يعني تركان سومري، آيين و مراسمي در خصوص 
كردند. اين مراسم و آيين تحت عنوان ي بهار و زمستان را برگزار ميمبارزه

نيز » بز« ي زمستان وتمثيل كننده» كوسا«شد. برگزار مي» كوُسا -كوُسا«
-(زمستان) را كشته از بين مي» كوسا«ي بهار است كه سرانجام تمثيل كننده

 برد.
در بين اكثر ملل باستاني از آن جمله در بين خلقهاي ترك زبان در » بز«

باشد. بنابراين آيين و رسم ارتباط با بهار و تابستان بوده و نمايانگر آنان مي
باشد و اين آيين و رسم بهار و زمستان مي بيانگر جايگزيني» كوُسا-كوُسا«

در فرم و اشكال ديگري در بين اكدها، سومرها و بيشتر خلقهاي سامي نژاد 
 ها و غيره مرسوم و رايج بوده است.]ها، آشوريچون بابلي

ص  -برگردان: رحيم شاوانلي -ي ميرعلي سيد اوفنوشته -دوشونركن  آذربايجان سوي كؤكونو
446-447 

 
ي مشهور كتب و مقالات د مهرداد بهار در پاسخ به سوال نويسندهاستا

اساطيري جناب آقاي ابوالقاسم اسماعيل پور مبني بر اينكه: جشن 
ترين نوروز به عنوان عيد باستاني ايرانيان، ريشه دركجا دارد و كهن

 دهند:توان يافت؟ چنين جواب ميهاي نوروز را در كجا مينشانه
 

اي كه در آسياي غربي از جشن سال نو بازمانده، به هترين نشان[كهن
شود كه در طي آن، ازدواج مربوط مي» urاور«نخستين خاندان سلطنتي 

ي معبد گرفته و كاهنهي آب و خداي باروري انجام ميمقدس ميان الهه
ي سوم پيش از ميلاد بوده نقش الهه را برعهده داشته است و اين در هزاره

-راسم شاه نقش خداي باروري (دوموزي) را برعهده مياست. در اين م
بوده » Enkiانكي«يا » Eaائا«گرفت. اين جشن در اصل به مناسبت پيروزي 

شود. كشد و خود ايزد آبهاي شيرين ميكه اپَسو، غول آبهاي شيرين را مي
ساختند تا گرفتند، بر رودخانه سد ميپس از پيروزي براي او جشن مي
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كنند و در ها حفظ ميزرع بپردازند. اين عيد را بعدها بابليبهتر به كشت و 
هاي آسياي غربي از گيرد. تمام تمدنرا مي» انكي«اينجا مردوك جاي 

ي امروزين) تا مصب دجله و فرات و آسياي صغير (فلات آناتولي يا تركيه
هاي سومري ي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم اساطير و آيينمديترانه، همه

ها اصلا از طريق خليج فارس و فلات پذيرند. از آنجا كه سومريميرا 
النهرين رفتند، محتمل است كه نوروز، عيد ايران، از طريق خوزستان به بين

ها بوده باشد و لزوماً وام رايج در ميان بوميان نجد ايران پيش از آريايي
ن و هم در بين النهرين نيست و به احتمال بسيار در فلات ايراگرفته از بين

 النهرين عيد نوروز وجود داشته است.
در ايران باستان نيز دو عيد بزرگ وجود داسته است: يكي عيد آفرينش در 
آغاز پاييز و دومي عيد باززايي و بركت بخشي در آغاز بهار است. عيد 

ي سومري مربوط بوده باززايي در واقع، به دوموزي، خداي شهيد شونده
شد و ر پايان هر سال كشته و سر سال نو دوباره متولد مياست. اين ايزد د

ها گرفتند، چون بازايش او گياهان و دانهي او را جشن ميزايش دوباره
روييدند. آيين ايزد شهيد شونده، دوموزي و همسر او اينانا، كه بعدها در مي

-ني سوم پيش از ميلاد در بينزد بابليان به صورت ايشتر درآمد، از هزاره
ي دوموزي در واقع، جشن النهرين وجود داشته است و زنده شدن دوباره

 آمده است.]آغاز سال نو به حساب مي
 288-287ص  –استاد مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 

 
استاد مهرداد بهار در مقايسه با ديگر اساتيد پيش از خود و معاصر 

اي و دانه و ريشهي عيد نوروز بسيار استاخويش در خصوص ريشه
ي بسيار عميق اين عيد باستاني اند و در خصوص ريشهعلمي پاسخ داده

ي بسيار محكمه پسند در پيشگاه قاضي متعلق به تركان باستان ادله
اند و بسيار منصفانه و از روي عدل ارائه فرموده» تاريخ«القضات يعني 

غلب استادان به و داد، بدون هر گونه تعصب كوركورانه (كه متاسفانه ا
اند اصطلاح مورخ، محقق، باستانشناس پيشين و معاصر بدان مبتلا شده
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ي سند ثبتي و ي نوروز و دارندهكنند)، حقيقت ريشهو تاريخ نويسي مي
اند. ايشان در اين بخش از سخنانشان اثبات مالكيت آن را اعلام نموده

-خوزستان به بين اند كه تركان سومري از طريق ايران و از طريقنموده
گردد كه نوروز عيد رايج در اند و بنابراين معلوم ميالنهرين راه يافته

باشد البته در اينجا نيز دچار بين تركان باستان پيش از پارسيان مي
اند و آن را به عنوان و نمايانگر شده» هاآريايي«آميز ي اشتباههمان واژه

اند كه اين اند و اظهار داشتهرفتهقوم هند و اروپايي زبان پارس در نظر گ
-النهرين نيست و هم در فلات ايران و هم در بينعيد وام گرفته از بين

النهرين عيد نوروز وجود داشته است و مهمتر از همه آنكه ايشان اين 
اند كه در ايران باستان يعني چندين هزار راز مستور را فاش ساخته

ايي زبان پارس، دو عيد بزرگ وجود سال پيش از ورود اقوام هند و اروپ
داشته يكي عيد آفرينش در آغاز پاييز و ديگري عيد باززايي و باروري 
و حاصلخيزي در آغاز بهار كه هر دوي اينها در تمدن تركان سومري 

ها به ايفاي رل پرداخته نيز نمودار گشته است و با همان نمادها و نقش
هزار سال) در ديگر اقوام و  است و پس از چند هزار سال (حداقل دو

خلقهاي سامي مهاجر نيز تاثير خود را گذاشته و تبديل به الگوي 
اي آنان و هاي آفرينش و ديگر عقايد اسطورهها و منظومهحماسه

خلقهاي دورتر از آنها چون مصريها و يونانيها، روميها و اقوام 
 ،استان و آريااز طريق تركان ايران ب هندي و هندواروپايي زبان  پارسي

نيز گشته است. بايستي خاطر نشان سازيم كه تركان سومري خازن، 
ي محصولات فرهنگي، هنري، ادبي و ي فروش و عرضهحافظ و نماينده

اي تركان باستانِ ساكن در نجد ايران، آريا، ماوراءالنهر، اسطوره
 باشند.ي آلتاي ميتركستان، آسياي ميانه و منطقه

 
ي نوروزي خويش تحت در مقاله» h.Güngörگؤر ح.گون«پروفسور 

خواجه » جامع التواريخ«به نقل از » نوروز در فرهنگ تركان«عنوان 
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 نويسد:رشيد الدين فضل اله همداني چنين مي
 

آيد: تركان از چنين مي» جامع التواريخ« 29[در داستان اوغوز و نيز صفحه 
» ديب ياقوي«رق آمدند... باشند. آنان به سوي شابن نوح مي ثي يافريشه

صاحب چهار فرزند شد. قاراخان صاحب فرزندي شد كه نامش را 
ها شكفت. گذاشتند. همزمان با به دنيا آمدن اوغوزخان گل» اوغوزخان«

درختان سبز و خرم گشت و بر روي زمين زندگي نويني آغاز شد. پس از 
گشت و از  چند سالي، درست در همين روز، اوغوزخان بر دشمنانش چيره

هاي جشن و سرور تالاس تا بخارا را فتح كرد. به افتخار اين روز، آيين
(روز نو، » يئني گون«(روز اوُغوز) و يا » اوغوز گوني«بزرگي برپا كرده، نام 

 نوروز) بر آن گذاشتند...]
 97 ص –ب.گري  –سومريان نياكان تركان 

 
در ارتباط با هاي آن استاد مهرداد بهار در خصوص نوروز و آيين

 فرمايند:بيني انسانهاي اعصار كهن چنين ميجهان ديدگاه و
 

[معمولاً اعتقاد انسان اعصار كهن بر اين است كه در آغاز آشفتگي بود و 
نظمي و شكلي وجود نداشت. سپس خداوند يا گروه خدايان، هستي را از 

وار ساختند. درون اين آشفتگي فراز آفريدند و آن را داراي نظم و آييني است
هاي آغاز سال نو نيز معمولاً با تكراري از آشفتگي و سپس نظم آيين

ها كشته شود نخستين جهان همراه است. معمولاً قبل از آغاز سال بايد آتش
و نظم و قانون در خانه و روستا و ديار از ميانه برخيزد. نيز پديد آمدن 

دي با صورتكهاي مراسم بازگشت مردگان، كه به صورت ظاهر شدن افرا
كند، خود نمادي براي از ميان رفتن نظم و سياه در كوچه و خيابان جلوه مي

قانون و مرزهاي هستي و نيستي و مرگ و زندگي است. آيين ديگري كه 
پيش از عيد سال نو معمولاً برقرار بوده است، آيين هم بستري گروهي 

خود به معناي برآشفتن يافت. اين  امر است كه معمولا در تاريكي انجام مي
نظم در جامعه است،به خصوص اگر توجه كنيم كه مراسم همبستري 



 هاي تاريخكسوف 84

يافت و تاريكي خود از نمادهاي گروهي به هنگام تاريكي انجام مي
آشفتگي نخستين است. در ايران باستان و هنوز هم در ايران به هنگام 

كاشانه، كه آن  شود. پاكيزه ساختن خانه وها اجرا مينوروز بسياري از آيين
ناميم، عموميت دارد. هنوز هم در شب پيش از عيد، را خانه تكاني مي

ها پر از مشتري است تا مگر در آغاز سال نو مطهر باشند. افروختن گرمابه
ي آيين بازمانده ،ي عيد يا روشن كردن چراغشمع تازه بر سر سفره

كشتن (خاموش توان باور كرد كه فروافروختن آتش نو است. البته مي
ها به سبب احترامي كه از آن آتش بوده است، در ايران مرسوم كردن) آتش

پرداختند. فراخواندن قرآن يا ديگر نبود و فقط به برافروختن آتشي تازه مي
توانست سبب آن شود تا كتابهاي دين در مراسم تحويل سال، دقيقاً مي

رانده بشوند و درست  ديوان و شيطان از محيط خانه و روستا وشهر بيرون
به هنگام تحويل سال از خداوند بخشايش گناهان خواستن به معناي ترك 

هاي ها با صورتكگذشته و آغاز حياتي نو است. از سنت راه افتادن دسته
سياه، آنچه در ايران بازمانده، مراسم حاجي فيروز است با صورتهايي كه به 

ان را هنوز هم مردم ما با ديدار عمد سياه گشته است. ارتباط نوروز و مردگ
پيش از عيد از گورمردگانشان و افروختن چراغ بر گورها و از مراسم 
برادران زردشتي در مورد گذاشتن غذا بر بامها براي فَرَوشي مردگانشان 

 توان دريافت.مي
فروردين يشت اوستا معرف و بازگوي اعتقاد مردم به بازگشت ارواح 

ي خويش است كه به هنگام آغاز فروردين انجام شانهمردگان به خانه و كا
ها است كه در يافته است و خود نام فروردين در ارتباط با نام فَروَشيمي

ي ارواح مردگان در اساطير ملل ديگر، بر اساطير ما بعضي از وظايف عمده
ها كه نبرد ي ايشان افتاده است... در مورد مسابقات و زورآزماييعهده

توان هنوز هم در روستاها به تماشاي اين نبردها و ديوان است، ميخدايان 
ها را نيز با يكديگر به نبرد نشست و لذت برد. حتي در اين روزها، خروس

هاي مربوط به اين ي تن به تن است. اما عياشيوا مي دارند، مهم مبارزه
قرار اي از به آشوب كشيده شدن نظم و عيد بهاري و اعياد فصلي كه گوشه

آمده است، در ايران به شادماني عمومي تبديل شده جامعه به شمار مي
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ها ديگر كه مربوط به درهم ريختن نظم اجتماعي است و در است... از آيين
ميان اقوام بسياري عموميت داشته و در ايران هنوز هم آثار آن بازمانده 

كهن آن را  هاياست، جابجا شدن ارباب و بنده با يكديگر است كه نشانه
از عهد تمدن بابل در دست داريم. اين آيين در زمان ما به نام ميرنوروزي 
معروف است. ميرنوروزي حكومتي پنج روز دارد و بنابر آيين، به هنگام 

افتاد و بر نوروز، امير يا حاكم محل برحسب ظاهر، از اميري يا حكومت مي
ص در طي چند روز نشاندند و اين شخجاي وي امير يا حاكمي موقت مي

كرد و به عزل و نصب وتوقيف و حبس و جريمه و حكومتي صوري مي
رسيد، اش به سر ميپرداخت و سپس، چون حكومت پنج روزهمصادره مي

 گشت.حاكم اصلي به جاي خويش برمي
اما رسمي كهن كه اثري از آن باز نمانده و در گذشته به خصوص در 

اي سياوشي است كه به احتمال بسيار، در هآسياي ميانه مرسوم بوده، آيين
يافته است و تر، در آغاز تابستان و سال نو صيفي انجام مياعصار كهن

 سپس زير تاثير نوروز بابلي در عصر هخامنشيان به اول بهار افتاده است.
هاي مربوط به سياوش با دوموزي يا تموز ظاهراً اگر باور كنيم كه افسانه

ست و او همان خدايي است كه هر ساله به هنگام عيد النهرين مربوط ابين
هاي عياشي و راه افتادن گردد و نيز آييننوروز از جهان مردگان باز مي

ي هاي مردم را در بين النهرين باستان با صورتكهاي سياه و بازماندهدسته
آن را به صورت حاجي فيروز در ايران به خاطر آوريم، شايد نام سياوش 

اي دقيق پيدا كند. او چون از جهان مردگان باز آييني و اسطوره نيز معناي
هاي نوروزي به سبب بازگشت وي و ها و دستهگردد و چون عياشيمي

ي باروري است و حتي اين عياشي ها و آيين ارُجي ازدواج مجدد او با الهه
(همبستري گروهي) دقيقاً تكرار آيين ازدواج اين خداي بركت بخشنده 

ي باروري (اينانا) است، پس محتمل است كه نام سياوش ي) با الهه(دوموز
ي به معناي مرد سياه باشد. شايد چهره» syavərşanسياورشان «در اوستا 

ها، اي نيز سياه بوده است. گذشته از اين نكتهتموز يا دوموزي اسطوره
 12هاي ديگري نيز در مورد عيد نوروز قابل بحث است. چرا نوروز نكته
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روز است وسبب وجودي روز سيزدهم عيد چيست؟ چرا كار كردن و 
پرداختن به امور جاري در اين روز نحس است؟ جواب اين است كه زير 

گيرد كه بنابر النهريني، اساطيري نجومي در ايران شكل ميتاثير نجوم بين
گانه حاكم هاي دوازدهآن هر يك از دوازده اختر كه خود بر يكي از برج

هزار سال بر جهان حكومت خواهد كرد. بدين روي، عمر جهان  است،
سال است و در پايان دوازده هزار سال، آسمان و زمين در هم  12000

ي بابلي دارد و ظاهراًَ باور خواهد شد. محتملاً اين اسطوره خود نيز ريشه
-سال، آشفتگي آغازين باز مي 12000بر آن بوده است كه دو اصل، پس از 

 گردد...
ماهه موثر بوده  12طبعاً عوامل نجومي چون گردش ماه در پديد آمدن سال 

ي ساله 12000است. اما توجيه اساطيري سال دوازده ماهه بر اساس عمر 
رسيد كه در چهارچوب اعتقادات كهن هستي، بهترين توجيهي به نظر مي

هه و ي آغاز سال نيز با اين سال دوازده ماگنجد جشن هاي دوازده روزهمي
ي عمر جهان مربوط است. انسان آنچه را در اين ساله 12000ي دوره

انگاشت. از پيش از نوروز آمد، سرنوشت سال خود ميدوازده روز پيش مي
اي كه در طي اين دوازده روز بهتر و كاشتند و هر دانهها را ميانواع دانه

بردند و گمان يكرد، آن دانه را براي كاشت آن سال به كار مبيشتر رشد مي
ي سال به اندوه و غم داشتند اگر روزهاي نوروزي به اندوه بگذرد، همه

خواهد گذشت. بسياري از اين باورها هنوز برجاست، مختصر آنكه دوازده 
ي سال بود. اما اگر در پايان دوازده روز آغازِ سال، نماد و مظهر همه

-ي ديگر باز ميشد و آشفتگي نخستين، بارهزارسال، جهان در هم مي
-گشت، و اگر به نشان آن، در پايان هر سال نظم و قانون از ميان برمي

خاست، پس در پايان دوازده روز نيز، يك روز نشان آشفتگي نهايي و پايان 
سال را برخود داشت. در اين روز كاركردن و نظام عمومي را رعايت كردن 

ي گروهي (ارُجي)، ها و همبسترخاست و شايد عياشينيز از ميان برمي
گشت. نحسي سيزدهم عيد، نشان فرو باري ديگر براي يك روز باز مي

هاي ي آيينريختن واپسين جهان و نظام آن بود. واپسين نكته درباره
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نوروزي هفت سين است. هفت سين در ارتباط با هفت سياره است كه 
مر شد و مسلماً هفت سياره در اسرنوشت بشر در دست آنان شمرده مي

تقدس عدد هفت موثر بوده است و گمان بر اين بود كه اگر كسي هر هفت 
يعني نظر لطف هر هفت سياره را به خود جلب  –را در اختيار داشته باشد 

 خوشبخت خواهد بود.] –كند 
 286تا  281ص  -نوروز زمان مقدس –استاد مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 

 
ت استاد محترم مهرداد بهار چنين استنباط با اين تفاصيل از فرمايشا

هاي نوروزي ريشه در فرهنگ اساطيري شود كه برخي رسوم و آيينمي
ي آفرينش سومري و بابلي دارد و مأخوذ النهرين خصوصاً حماسهبين

و ملهم از آنهاست منتها به مرور زمان و بسته به اوضاع و شرايط 
غييراتي در آن رخ داده شده و يا ي زماني، تهر دوره اجتماعي و فرهنگيِ

 اي به نامهاي بومي و زبانيِاسامي پهلوانان، قهرمانان و خدايان اسطوره
 ،هر منطقه عوض شده است و اجراي مراسم نيز طبق مقتضيات زماني

سازي شده است و با انجام اعمالي تر و يا مشابهكمي جابجا و يا خفيف
اي و جهان بيني دات ديني و اسطورهي باورها و اعتقاديگر، ياد و خاطره

ي كنيم و آنها را در لباس و پوششي به گونهگذشتگان كهن راتداعي مي
ها و اذهان بشر ايراني زنده و پابرجا مطابق زمانه در ياد و خاطره ،ديگر

ي داريم. الحق كه استاد بزرگوار مهرداد بهار بخوبي از عهدهنگه مي
كهن ايراني كه ريشه در تاريخ حداقل ده  يابي اين آيينتشريح و ريشه

 اند.ي تركان باستان ايران و تركان سومري دارد، برآمدههزار ساله
 

اي كه ريشه در تاريخ تمدن تركان در خصوص اعداد و حروف اسطوره
-باستان ايران و سومريان ترك تبار دارد، جان راسل هينلز چنين مي

 نويسد: 
داد و حروف را تقدس يا شومي و اع ،[در فرهنگ ايران و جهان

كاركردهاي ويژه اي است... بدان سان كه حروف ابجد هر يك نماد 
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اي است و هنوز هم در فرهنگ توده اين برداشت برجاست... در شماره
هاي مختلف هر يك از اعداد از بارِ نمادين خاصي برخوردار بود و فرهنگ

ي اهريمني خاصي در اين ميان برخي از اعداد از قداست يا نيرو
-100-49-40-13-12-10-7-4-3برخوردارند و از اين شمارند اعداد 

120-1000. 
هاي مختلف نماد كمال در اساطير سرزمين 9يعني  3�3 بعدد سه و مضر

و بدين دليل است كه در اساطير در مرحله اول خدايان اصلي خدايان سه 
گر بعد از اين خدايان يي است كه تثليث خدايان را كامل و خدايان ديگانه

نمايد كه خاستگاه كهن سه گرايي و تثليث در گيرند... چنين ميقرار مي
هاي آغازين و نماد سه خداي خورشيد ترين كيشكيش خورشيد از كهن

چهار در فرهنگ  4طلوع، نيمروز و غروب و تكرار اين چرخه است... 
از چهار عنصر يا هاي مختلف نماد استواري است و در اين راستا است كه 

آتش، چهار نفس اماره، لوامه، مطمئنه و  –خاك  –باد  -چهار آخشيج، آب
-رود. هفت عددي است كه از ديرباز در فرهنگملهمه و جز آن سخن مي

هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و غالبا در نمودهاي اهورايي و گاه 
» 7«ودند كه عدد اهريمني كاربرد دارد. سومريان شايد نخستين مردماني ب

را مورد توجه قرار دادند چرا كه شايد نخست آنان بودند كه ) هفت(
سيارات جهان باستان را شناسايي و مورد نيايش قرار دادند. نزد 
هندواروپايي ها و هند و آريايي ها عدد هفت از قداست خاص برخوردار 

ردار است نزد مهرگرايان، هفت بدان سان كه ديديم از تقدس خاص برخو
و مدارج هفت گانه مهري گوياي اين نكته است. از اين ديد ماه، خورشيد، 
عطارد، ناهيد، بهرام، مشتري و كيوان را هر يك سپهري است و چنين است 

شود... هفت روز هفته كه از طريق كه توجه به هفت آسمان پديدار مي
د و هر روز با يابيابد و بعد از اسلام رواج ميفرهنگ يهود به ايران راه مي

يي پيوند دارد و در فرهنگ مردمي ايران تولد هر كس در هر روز ستاره
هفته و در هر برج در پيوند با اختري است. نزد يونانيان عدد هفت خاص 

ي زايش ند. در چرخهدداآپولو و هفت روز مانده به ماه نوامبر قرباني مي
ميرد. مغان بار مي هفت و شودآيين هاي هندو انسان هفت بار زاده مي
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غيرزرتشتي به اين باور بودند كه روح آدمي پس از مرگ تن، از هفت معبر 
گذشت. هفت امشاسپند (فرشته، ملك) آيين زرتشتي، هفت اسب مي

گردونه خورشيد در اساطير هند، هفت جانوري كه در كشتي نوخ نشستند، 
زد آيين ماني يي كه فرعون به خواب ديد، هفت ايهفت گاو و هفت سنبله

گويند. در باورهاي ايراني و در اسلام همه از تقدس عدد هفت سخن مي
نيز آسمان و زمين هفت طبقه دارند، دوزخ را هفت طبقه است و اين 
طبقات به ترتيب در اسلام جهنم، سقر، لظي، حطمه، سعير ، جحيم و هاويه 

 است. 
مرحله است: طلب ، هفت  ،في االله ءدر عرفان و نزد عطار از طلب تا فنا

 .االلهعشق، معرفت، استغناء، توحيد، حيرت و فناء في
-معابد هفت طبقه از تقدس هفت و نماد طبقات  آسمان است. در ستاره

شناسي كهن جهان را هفت دور است و مدت هر دور هزار سال و هر 
شناسان ي جهان باستان و برخي از ستارههزاره از آن يكي از هفت سياره

دانند. در آثار ديني ايراني و زرتشتي زمين به سال مي 7000را  رهر دو
ها ازه، سوه، فردذفش، ويدذفشو، شود و اين اقليمهفت اقليم تقسيم مي

ها به يكي از واروجرشت و خونيرث نام دارند و هر يك از اين اقليم
سيارات اختصاص دارد. دارا شكوه از هفت كوه در پيرامون زمين سخن 

و اين هفت كوه نزد مسلمانان عبارتند از: كوه قاف، دماوند، گويد مي
 سرانديب، گلستان، ورن، جبل قبق و كوه چين.

 شود.در هفت خان رستم نيز از هفت كوه ياد مي
گهرت  -سراسمندر –او چه رس سمندر  –هفت درياها: بون سمندر 

 سواد جل. جام جهان نما هفت خط –كهيرسمندر  –دده سمندر  –سمندر 
باشد. هاي مهم هفت آتشكده ميدر آيين زرتشت، شمار آتشكده -دارد

هاست. در تورات، توجه به عدد هفت در گاهنامه يهودي برگرفته از بابلي
زمين را هفت نام و آسمان را هفت طبقه است و در تقويم يهود، هفتمين 

اي برخوردار است چرا كه روز هفته يعني شباط، شنبه از تقدس ويژه
وند جهان را در شش روز آفريد و در هفتمين روز آرام يافت و روز خدا

 هفتم را بركت بخشيد.
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شود. به روايت از ابن هاي يهود در ماه هفتم آنها برگزار ميبزرگترين جشن
نديم، سليمان راهفت ديو در فرمان بود و از تبار آنان هفتاد ديو پديد آمد. 

بسياري با شماره هفت است:  ي آثارهفت در ادب فارسي پديد آورنده
هفت پيكر نظامي، هفت اقليم رازي احمد، هفت اورنگ جامي، هفت 
حصار خواجه عبداله انصاري، هفت بند محتشم كاشاني، هفت چهره پرتو، 

اي اشرف، هفت ي سعدي حسني، هفت اورنگ مراغهخاتون هفت قلعه
 خوان رستم.

هم بدين دليل در سيستم ي اعداد را در خود دارد و بنياد همه 10عدد 
سال  12000فيثاغورث نماد كل جهان است. دوازده در اساطير ايران نماد 

 تاريخ جهان و پيش از آن سخن گفته شد.
شود و چنين ها نحس پنداشته ميعدد سيزده در فرهنگ بسياري از سرزمين

 خيزد كه به تصادف با اين عدد همراه بوده و ازباوري از رويدادهايي برمي
 آن كهن الگويي نحس پديد آورده است.]

 500 تا 497 ص –جان راسل هينلز  –شناخت اساطير ايران 
 

در خصوص مطلب فوق در مورد تقدس و رمز و رموز اعداد خصوصا 
عدد هفت بايستي گفت كه سومريان ترك تبار و همنژادان آنها يعني 

هفت را  تركان باستان ايران و آريا نخستين مردماني بودند كه عدد
مورد توجه قرار داده اند بدين سبب كه آنان نخستين كساني هستند كه 
سيارات جهان باستان را شناسايي و مورد نيايش قرار دادند و از طريق 
تركان سومري به ديگر ملل سامي نژاد چون اكد، بابل، آشور، مصر، 
يهوديان عبري و اعراب حتي به يونان و روم نيز رسوخ نموده است و 
از طريق تركان باستان ايران و آريا نيز به اقوام هند و اروپايي زبان 
پارس و هندي و ديگر ملل شرقي رسوخ پيدا كرده است. چنانكه در اغلب 

ها و متون گلي سومري به طور مداوم در موارد و اشكال مختلف به لوح
 اي از جملات آن متون حك شده در الواحخوريم كه نمونهعدد هفت برمي
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 دهيم:سومري را به عنوان سند و فاكت عيني و انكار ناپذير ارائه مي
 

 [قاصد انمركار پس از عبور از هفت كوه به مقصد خود، اَرته، رسيد...]
كتاب الواح  –سال پيش  5000قدمت داستان  -» انمركار و فرمانرواي ارته«قسمتي از متن لوحه 

 13ص  -ساموئل نوح كرايمر -سومري
 
راند. در يكي از قهرمانان نامدار سومري كه بر اوروك فرمان مي »ركارانم«[

ي ديگري  بنام اَرتهَ در ايران قرار داشت و اين دو مشرق اوروك ناحيه
ي خدايان مجموعه كند.دولت مذكور را هفت رشته كوه از هم جدا مي

دادند. از اين سومري به سركردگي يك رئيس، وظايف خود را انجام مي
جموعه يك گروه هفت نفري مقام و منزلتي ارجمند داشتند، چون م

 سرنوشت همگان به دستشان بود...]
 67ص  –ساموئل نوح كرايمر  –الواح سومري 

 
» كي اور«[...هفت خداياني كه سرنوشت را در دست دارند، انليل را در 

 دستگير كردند...]
الواح  –ي پنسيلوانيا اق امروزي) در موزهي سومري يافت شده از نيپور (نيفر عري لوحهترجمه

 73 ص -ساموئل نوح كرايمر –سومري 
 

 [...پس از هفت شب و هفت روز، توفان زمين را روفت...]
كتاب الواح  -ي بريتانيانگهدراي شده در موزه -ي گيل گميش سومريمنظومه 11ي لوح ترجمه

 132ص  -ساموئل كرايمر –سومري 
 

شود. مي» كور«ي زرگ سومري، پس از مرگ روانه[...اورنمو پادشاه ب
-ي تقديم مييي جهان زيرين هدايانخست به هر يك از خدايان هفتگانه

 كند...]
 135ص  -ساموئل كرايمر –الواح سومري 

 
ي آسماني را گرد آورد و در دست خود گرفت (الهه [...قوانين هفتگانه
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 اينانا)...]
 ي دانشگاه پنسيلوانيانگهداري شده در موزه -زيت روز رستاخيي نخستين حكاي لوح منظومهترجمه

 139ص  -ساموئل كرايمر –الواح سومري 
 

[...نتي، رئيس دربانان جهان زيرين، فرمان شهبانو را اطاعت كرد. قفل 
 ي  جهان زيرين را گشود...]درهاي هفتگانه

 142ص  -اموئل كرايمرس –الواح سومري  -ترجمه لوح منظومه نخستين حكايت روز رستاخيز
 

[...ارشكيگل پاكيزه بر تخت خود تكيه زده بود، آنوناكي، هفت داور جهان 
 زيرين، حكم خود را صادر كردند...]

 143ص  -ساموئل كرايمر –الواح سومري  -ترجمه لوح منظومه نخستين حكايت روز رستاخيز 
 

اران، حمله [...هفت شيطان به سويش حمله بردند، همچنانكه بر بالين بيم
 شوند، چوپانان از نواختن ناي در پيشگاه او دست كشيدند...]ور مي

 146ص  -ساموئل كرايمر –الواح سومري  -ترجمه لوح منظومه نخستين حكايت روز رستاخيز
 

ي اژدها نزديك [...پس از آنكه گيل گمش هفتمين درخت را بريد، به خانه
 برد...] شد و به مار بندر شراب، در جايگاهش حمله

 158ص  -ساموئل كرايمر –الواح سومري  -ي گيلگميش سومري ي لوح حماسهترجمه
 

سپري  .[...گيلگمش از روي جوانمردي به ياري ايزد بانوي عشق شتافت
 پنجاه مينايي و تبري هفت سنگي در دست گرفت...]

 172ص  -ساموئل نوح كرايمر –الواح سومري  –حماسه گيلگمش  12ترجمه لوح 
 

[...در قلمروي كه محصور به ديوارهاي هفت گانه بود، ديگر چه اميدي 
توانست وجود داشته باشد؟ براي ورود به آن، انسان بايستي براي گريز مي

 به ترتيب از هفت دروازه گذر كند...]
 87ص  -ل.دلاپورت ،ف.ژيران ، گ. لاكوئه –فرهنگ اساطير آشور و بابل 

 
دانيم... هفت تن ي آنان هيچ نميكه بودند؟ درباره[...اين ارواح پليد واقعاً 
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 از آنان واقعاً خطرناك بودند...]
 90ص  -دلاپورت ،ژيران ، لاكوئه –فرهنگ اساطير آشور و بابل 

 
كاملاً برهنه بر اورنگ خود » دايره«ي اين هفت [...ارشكي گال در ميانه

 جلوس كرد...]
 164ص  -دوزخ سومريان منظومه -ك.ساندرزن. –النهرين بهشت و دوزخ در اساطير بين

 
ي زيبا فراپوشيده است بر اورنگ بلند بالا جلوس كرد، [...دوموزي كه جامه

 اند....]هاي او چنگ انداختهو هفت ديو به ران
 204ص  -ي دوزخ سومريانمنظومه – ن.ك.ساندرز –النهرين بهشت و دوزخ در اساطير بين 

 
نرواي آسمان است، پريستار خويش ايلابرات را ايزدي كه فرما» آنو[...«

 »...]چرا باد نيمروز هفت روز در اين سرزمين نوزيده است؟«فراخواند: 
 234ص  -ن.ك.ساندرز –النهرين بهشت و دوزخ در اساطير بين

 
نيز ابتدا اين مهم در جهان بيني سومريان  4در خصوص قداست عدد 

 ترك تبار ظهور پيدا كرده است:
ي شناخت ي نظريات و معتقدات سومريان دربارهصورات زاييده[اين ت

دريا و  –آسمان  –جهان است. طبق اين نظريات، اجزاي اصلي عالم: زمين 
 توانند هستي بيابند.]ها ضمن يكي از اين چهار جز ميهواست، ساير پديده

 67ص  –ساموئل نوح كرايمر  –الواح سومري 
 

 بين سومريان:چهار در  4در خصوص قداست عدد 
 

خداي » آن«ي خدايان، چهار خدا مورد توجه بودند: [...اما از ميان همه
» نين خورساگ« -خداي آب » انكي« -خداي باد و هوا » انليل« -آسمان

ي اسامي خدايان سومر ايزد بانوي مادر بزرگ. اين چهار خدا در سرلوحه
 جاي داشتند...]

 76ص  –ساموئل كرايمر  –الواح سومري 
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ي اين مثالهاي مستند ديگر جاي هيچگونه شك  با مرور و مشاهده

ماند كه تمام موضوعات مربوط به تقدس اعداد نيز مثل ابهامي باقي نمي
ريشه در تمدن و فرهنگ  و معنويات بشري، ديگر امورات و موضوعات

قديمي تركان باستان  سومري و همچنين تركان ايران باستان دارد و 
يز با اخذ از آنان، آنها را به فرهنگ و باورهاي خويش و حتي ديگر ملل ن

-هاي خويش بسط و تعميم داده و از آنها الهام گرفتهبينيبه دين و جهان
اند. بنابراين جا دارد كه تركان سومري را كه بخشي از تركان باستان 

باشد، به عنوان نخستين بانيان تمدن بشري سرزمين ايران و آريا مي
-ها در عرصهها و نخستينباني اولين ،كنيم. سومريان ترك تبار قملداد

ها و اولين بارها را از هاي مختلف تمدن بشري هستند و آنان اين اولين
هاي بعد از خود طريق خط و زبان خودشان به ديگر كانونهاي تمدن

هايي چون ايلام، اكد، بابل، آشور، مصر، هند، يونان، هيتي و ساير تمدن
و از سوي آنان  دادهي خط ميخي بودند انتقال ي توسعهحوزه كه در

جذب گرديد و بر فرهنگ آنان و به ويژه بر اساطير و ادياني كه بعداً 
تركي تمدن و فرهنگ  ،به ديگر سخن .پديد آمدند، تاثير عميقي گذاشت

هاي بعدي گرديد. زبان ي اصلي براي پيدايش تمدنسومري پايه و مايه
انهاي التصاقي بوده و با زبان تركي و ديگر زبانهايي كه آنها جزو زب

شوند، در يك گروه اوغور ناميده مي –اصطلاحاً اورال آلتايي و فين 
گنجد. برخي از صاحب نظران اين رشته، زبان سومري را زباني مي

آلماني » فريتس هوممل«اند و برخي چون پروتوترك (تركي مقدم) ناميده
Hommel, Fritz 1925  ناميده » زبان تركي باستان«زبان سومري را

است. اين سومرشناس نامي و مشهور آلماني ضمن اثبات و اعتقاد به 
شناسي وجود رابطه بين زبانهاي تركي و سومري از طريق زبان

اي، همچنين معتقد است كه علاوه بر خويشاوندي زباني در مقايسه
انات نيز روابط شگفت ي ميتولوژي، باورهاي ديني و دنياي حيوعرصه
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 خورد.انگيزي به چشم مي
استاد مهرداد بهار در كتاب از اسطوره تا تاريخ در خصوص سابقه و 

 نويسد:قدمت عيد جشن سده و نوروز چنين مي
 

النهريني دارد كه اين هم شهادت خداي ي قديم بين[عيد نوروز هم سابقه
-حيات گياهي مي باز نباتي و حيات مجددش بود كه با مرگ خداي نباتي،

-شوند، درختها سبز ميميرد و با حيات مجددش، دوباره گياهان سبز مي
 گذارند و غيره.زايند، مرغها تخم ميميشوند، گوسفندها 
شود، باز با بركت مربوط شوند، جامعه جمعيتش افزون ميمادرها بارور مي

تقادات است... در جشن سده كه در دهم بهمن است، خورشيد بنا به اع
اين شبِ زاييده  ،كهن، پايان آذرماه و اول دي ماه، بلندترين شب سال است

-شدن خورشيد است، در اين درازترين شب، خورشيد سرانجام زاده مي
شود، خورشيدي كه در پايان پاييز مرده، يك سال عمر كرده در زمستان 

ر پاييز بچه است، در بهار نوجوان است، در اوج تابستان در اوج قدرتش، د
-ميرد و خورشيدي كه دوباره از اول دي ميشود، در پايان پاييز ميپير مي

خوابيديم و آن شب آيد يك خورشيد تازه است، يك نوزاد است، ما نمي
خورديم، هندوانه پاره خوابيديم، آجيل ميآخر آذر و شب اول دي را نمي

گفتيم، . قصه مينشستيمپختيم و تا صبح بيدار ميكرديم، كشمش پلو ميمي
زديم كه اين مادرِ جهان را همراهي كنيم. در اين شبي كه دارد حرف مي

آيد. در خواهد بزايد. خورشيد در اول دي به دنيا ميكشد و ميدرد مي
مراسم موجود در روستاهاي ما، در روز دهم بعد از فارغ شدن، زن با 

ي اسلامي، دوره رود. در دهم دي ماه بنا به آثارنوزادش به حمام مي
گرفتند، آتش روشن ابوريحان بيروني وديگران، جشن عظيمي در ايران مي

كردند. عين جشن سده در يك حد كوچكتر، در دهم دي ماه بود، دهم مي
ها بچه است، دهم خورشيد است، تولد خورشيد است. و با اين آتش بازي

ويق به رشد و كه در واقع جادوي گرم شدنِ خورشيد است، اين بچه را تش
تر بشود. در مراسم دهيم كه قويكنيم، به او انرژي و ياري ميگرم شدن مي
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دارند، جز آن مربوط به تولد تا چهل روز، بچه را معمولاً در خانه نگه مي
برند، دهند، از خانه بيرون ميحمام روزدهم، بچه را ديگر به همه نشان مي

ماه، يعني دهم بهمن جشن سده  ديگر رشد كرده، ما در چهلم، از اول دي
گيريم. در واقع خورشيد در اين روز، چهل روزه شده است. در اعصار مي

زدند ها را آتش ميبستند و دم پرندهقديم، به دم پرنده جاروي كوچكي مي
پريد. دادند. گويي هزارها خورشيد در آسمان شب ميو به هوا پرواز مي

ي آتش رقصيدند. اين كوههدور آن مي كردند، و بهي آتش درست ميكوهه
هايي كه در فضا هستند، خورشيدكاني در نماد خورشيد است. اين پرنده

فضا هستند كه در واقع جادوي آتش بوده است. جادوي گرم كردن 
خورشيد، به مناسبت چهلمين روز تولد خورشيد. خورشيد مظهر بركت 

-ي جشنت.  پس كليهبراي انسان است. حيات ما به خورشيد وابسته اس
ي بركت بخشي را به نحوي در خودش دارد.در هاي خورشيدي، مسئله

ِ سوري داريم. سوري به معني پايان زمستان، پيش از نوروز هم ما جشن
سرخ است. جشن سرخ است كه باز جادوي گرم كردن است. كمك به 

پريم كه تمام سرماي مرگ گرم شدن خورشيد است. از روي اين آتش مي
-آور زمستان را از خودمان دور كنيم، زمستان نوعي مرگ جهان تصور مي

كنيم و سرخي شده و ما با پريدن بر آتش، اين مرگ را از خودمان دور مي
خواهيم كه از آنِ ما باشد تا حيات مجدد پيدا كنيم. همانطور كه آتش را مي

، حاجي فيروز لباس سرخ دارد، سوري در واقع سرخي حيات مجدد است
پريم تا اين خون و زندگي مجدد است. در چهارشنبه سوري از آتش مي

 مرگ را بسپاريم به زمستان و حيات بهاري پيدا كنيم.
اين كه چهارشنبه چه نقشي دارد، هيچ مشخص نيست و محتملاً در اول، 

دهم، اين جشن با چهارشنبه مربوط نيست. آخر سال است من احتمال مي
دانم. به چهارشنبه مربوط شدن دقيق باشد، نمي ولي چقدر اين احتمال

نوعي استعاره و نوعي نهاد براي چهارفصل و پايان سال است. ما چهار 
 خواهيم وداع كنيم و بيابيم به يك سال تازه.فصل را هم مي

عدد چهار محتملاً با چهار فصل بايد مربوط باشد به اين ترتيب، از يك 
مان را در اين هاي سال گذشتهتمام بدبختي كنيم به سال آينده.سال كوچ مي



 97 عيد نوروز 

خواهيم آن را ترك كرده باشيم ونو بشويم. قبل از ريزيم و ميچهارشنبه مي
اي نيست، سي روز داشتيم در هر ماه هفته شماري ما، شنبه، يكشنبه«اسلام 

و هر روز يك اسم داشت، نام چهارشنبه به جشن سوري اضافه شد. ولي 
سوري در متون كهن به نام چهارشنبه از آتشها و جشن محتملاً اين پريدن

 پايان سال داشتيم.» جشن سوري«سوري نيامده است. تنها 
چهارشنبه اش يك نماد جديد است كه معرف چهار فصل سال است.به هر 

-حال جشن نوروز، به نحوي با بركت مربوط است كه نوع كهنش در بين
اش، النهرينيهرگان با آن سوابق بينالنهرين هم بوده است... چه نوروز چه م

ها همه با هاي ديگري كه ما داريم اينچه آيين جشن سده و چه آيين
توان ت و ميسي جهان لااقل مربوط اي بركت بخشي در اين منطقهمسئله

 ها يك بن بركت بخشي دارند.با اطمينان نسبي گفت كه اصولا آيين
ي مركزي بركت دارند، ها يك هستهآيينها، بلكه بنابراين، نه تنها اسطوره

هايي براي بارور كردن اين اساسي است و در پي اين مسئله است كه آيين
برند، به ها و براي نابود كردن نيروهاي شرّ، كه بركت را از بين ميزمين

پر  يهايي از آن در آسياي غربآيد كه نمونهوجود بيايد و به وجود مي
جنگد، مردوك با ديو است كه با ديو خشكي مياست. خداي بعل خدايي 

-هاي شيرين ميي آبجنگد، انكي با خداي زندگي كنندهخشكي آور مي
 بينيد.ترش را بعد ميهاي پيشرفتهجنگد، شما در اين شكل

جنگند. اژدها مظهر خشكي است و پهلوان مظهر ها با اژدها ميپهلوان
ي آبهاي -ي آبها يا آورندهدهآوردن آب و بركت است. اژدها زنداني كنن

ويرانگر است. اژدها خود آب است، ولي آبي كه با آشوب نخستين مربوط 
آيند اين است. در آغاز آشوبِ نخستين يا آشوب ازلي بود، خدايان مي

كنند، بهش شكل كنند، تبديل به بركتش ميآشوب ازلي را تبديل به نظم مي
كنيد، آن كنيد، بياباني را آباد ميد ميدهند. همانطور كه شما زمين را آبامي

-كنيد كار خدايي ميبيابان آشوب و آشفتگي ازلي است. شما كه آبادش مي
دهيد، اژدها مظهر آن كنيد، به آن آب ميدهيد، سبز ميكنيد، آن را شكل مي

هاي عظيمي كه بند و بست نخستين است. سيلاب است، سيلآبهاي بي
 كنند ...ان ميآيند و همه جا را ويرمي
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-شود به كشت منظم ديم و در هزارهي هفتم انسان قادر ميدر حدود هزاره
هاي آموزد. آبياري يعني رام كردن آبي ششم است كه انسان آبياري را مي

اي كه بندد. رودخانهآورد، براي آن سد مياي كه سيل ميشكل. رودخانهبي
برد بالا به سوي كشد و مييرود، براي آن نهر مآبهايش در عمق دره مي

النهرين هاي بينكند. جلگهدهد و كشت ميهايي كه آب ندارد، آب ميزمين
-كه دو رود عظيم در آن جاري بود ولي هرگز قابل استفاده نبود، اين جلگه

كند. از زمين شرّ به زمين خير ها را انسان بر اثر آبياري قابل سكونت مي
ي بشري هاي جامعهترين انقلاباز عظيم كند. آبياري يكيتبديلش مي

گردد اين اژدهاي شود. انسان قادر ميي ششم حاصل مياست و در هزاره
ها مثل مار ها است، رام كند. رودخانهها و درهغول پيكري را كه توي جلگه

كند. انعكاسش در هستند و مانند اژدها نابودگرند. انسان آب را رام مي
كنند. است كه خدايان آشوب را به نظم تبديل مي اسطوره به اين صورت

-انعكاسش در حماسه سرايي به اين صورت است كه پهلواني اژدها را مي
كشد. در داستان هفت خان اسفنديار، داستان گشتاسب، در داستان اردشير 

ي پهلوانان اژدها كش هستند... بابكان و در داستان گرشاسب هست، همه
ي بركت هاي خدايان، پهلوان هم به گرد مسئلهاسطورهها و بنابراين حماسه

برند، به كمك گردد و به كمك اين آب، ديو خشكي را از بين ميو آب مي
كنند. سيستم و نظام دادن به اين شكل ويرانگر را رام ميآب، اژدهاي بي

كشد، تيامت يا غول آبهاي آب بدينگونه است كه مردوك، تيامت را مي
آمد سومر كنار برد. اين سطح آبها بالا ميسومر را زير آب ميشور سرزمين 

كرد. پس مرگ تيامت به دريا بود، تمام مزارع سومريان را تيامت نابود مي
شوهر  Enkiي عقب زدن درياست. انكي دست مردوك در واقع به منزله

النهرين است. شوهر تيامت تيامت است. انكي خداي بزرگ و خردمند بين
كشد. اپسو غول آبهاي شيرين است كه زنداني است، ميرا (ابَزو)  اَپسو

كشد، آبهاي زنداني گذارد آبها به مزارع بيايند. انكي، اپَسو را مياژدها نمي
 بخشد تا آبياري كند...]شده توسط اَپسو را به انسان مي

 310-304ص  –استاد مهرداد بهار  –از اسطوره تا تاريخ 
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در خصوص ارتباط اساطير حماسي ايران در  استاد مهرداد بهار
هاي نوروزي (حاجي فيروز) و همچنين شاهنامه و تبلور آنان در آيين

ي سومري اينانا با مقايسه داستان سياوش با داستان عشق الهه
 پردازد:همسرش خدا دوموزي مي

 
به » ارشن«[سياوش در اوستا داراي دو جز است: سياوه به معناي سياه و 

توان سياوش را مرد سياه يا مرد، قهرمان و خرس. بدين ترتيب ميمعني 
قهرمان سياه هم معني كرد. اين معنا با داستان مرگ و حيات مجددش 

ي او نمايش بازگشت وي از جهان همخواني دارد. زيرا رنگ سياه چهره
مردگان است. اگر توجه كنيم كه آيين مرگ و حيات سياوش به قبل و بعد 

هاي آوريم كه ما به هنگام نوروز نمايش دافتاده است و به ياياز نوروز م
ي سرخ به سرود داريم كه مردي سياه چهره با جامهحاجي فيروز را برپا مي

توانيم توجيهي عيني نيز براي معنا كردن نام و پايكوبي ميپردازد، مي
سياوش داشته باشيم. حاجي فيروز در واقع و در اصل سياوشي است كه 

ي سرخ او حيات مجدد او و وز از جهان مردگان بازگشته است. جامهپير
 ي سياهش مظهري از مرگ و بازگشتش از جهان مردگان است.]چهره

 124-123ص  –استاد مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 
 

استاد معظم جناب مهرداد بهار در خصوص ريشه و منشاء اين عيد 
ي آن در تركان ي آن و وجود ريشهنهباستاني و سابقه و قدمت ديري

 فرمايند:باستان و سومريان چنين مي
 
آور نيست كه اين عيد (مهرگان) و عيد نوروز، در به گمان من، الزام[

ي اول پيش از ميلاد و با بركار آمدن مادها و هخامنشيان، به وام از هزاره
ر كهن و گسترش النهرين در ايران رواج يافته باشد. با توجه به تاثيبين

ي چهارم پيش از ميلاد در ايران و آسياي ميانه النهريني در هزارهتمدن بين
النهرين و نيز با توجه به خويشاوندي و هماهنگي تمدن بومي ايران و بين
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توان بر آن بود كه ها،ميتر آسياي غربي، در عصر سومريدر اعصار باستاني
ي اول و پيش هايي پيش از هزارهرهبرگزاري اعياد مهرگان و نوروز در هزا

النهرين به يكديگر، در ايران رايج بوده است... از ادغام اين دو جشن در بين
در مورد جشن سده نيز گفتني است از اين جشن هم در اوستا و وداها 
خبري نيست... بايد اين جشن را هم از اعياد بومي آسياي غربي و بومي 

هاي اين جشن نستن اين نكته است كه ويژگيايران بدانيم... امر مهم دا
 گردد.]معرف قدمت بسيار آن است كه به جوامع بسيار ابتدايي باز مي

 498-499ص  –مهرداد بهار  –پژوهشي در اساطير ايران 
 

شناسي خوانندگان گرامي توجه فرمايند كه استاد بزرگوار اسطوره
را اينجا بازگو  جناب مهرداد بهار به زيبايي اصل و واقعيت مسئله

شوند كه لازم اند و ايشان در اين قسمت از كتاب خويش متذكر مينموده
نيست، شروع و آغاز اين اعياد ملي مثل نوروز و مهرگان را با روي كار 
آمدن پارسيان بر سركار به صورت وام از بين النهرين مربوط بدانيم 

اطلاع هستند و آن را بي» ماد«(البته ايشان در اينجا از ماهيت قوم ترك 
اي از طبق سنت و عرف علم تاريخ شناسي اروپاي غربي، شاخه

ي بسيار مهم و حائز دانند). ايشان در اين قسمت به نكتهپارسيان مي
» بومي«فرمايند مبني بر اينكه اقوام به اصطلاح اهميت فراوان اشاره مي

ي لهاي هزارهسرزمين ايران قبل از ورود پارسيان، از سا» بوميان«يا 
سال پيش با تمدن سومري و سومريان  6000چهارم پيش از ميلاد يعني 

اند و به طور مداوم در ارتباط بودند و خويشاوندي و همخوني داشته
هاي پيش از همچنين اجراي اعياد ملي نوروز، مهرگان و غيره در هزاره

يشان كاملاً شد. بله اسال پيش در ايران برگزار مي 6000ميلاد حداقل از 
ي اند و به گفتن واژهدري ننمودهفرمايند منتها باز پردهصحيح و بجا مي

 در تاريخ نگاري ايران معمولعرف اند و طبق اكتفا كرده» بوميان«
اجداد فعلي تركان «اند رك و با صراحت اعلام كنند كه توسط نخواسته

» بوميان«يا » وميب«ي اند آنان را در لفافهبلكه خواسته» ايران زمين



 101 عيد نوروز 

 بپيچند.
 

در خصوص تفاوتهاي موجود بين عيد مهرگان و عيد نوروز استاد 
 فرمايند:مهرداد بهار مي

[عيد مهرگان و عيد نوروز دو عيد بزرگ اين سرزمين بود. عيد مهرگان 
يادآور پيروزي فريدون بر ضحاك در آغاز پاييز، يعني پيروزي نظم بر 

يادآور حيات مجدد خداي باروري بود  كه در آشوب، و عيد نوروز بهاري 
ايران روايات پيرامون سياوش و مرگ او و آمدن كيخسرو جانشين 

النهرين نيز در عهد سومري ي كهن آسياي غربي شده بود. در بيناسطوره
دو جشن بهاري و پاييزي وجود داشت كه بعدها در عصر تمدن بابلي با 

به صورت دو جشن متفاوت باقي  هم ادغام شدند، اما در فلات ايران
ماندند و اين دليل آن است كه وجود اين اعياد دو گانه در ايران به سبب 

ي تر اشاراتي كه دربارهالنهرين نبوده است... كهنوام گيري بعدي از بين
نوروز در ايران در دست داريم، همان است كه آن را به جمشيد نسبت 

است.... عيد نوروز پيش از عصر  اند و شرحش در شاهنامه آمدهداده
هاي متاخر، يعني اوستايي در فلات ايران رايج بوده است اما تنها در دوره

شود. يعني زماني كه ديگر اين در عصر ساساني ذكر آن در اوستا ديده مي
عيد در ميان زردشتيان نيز كاملاً پذيرفته شده بود. زرتشت در شمال شرقي 

 اعياد نخستين زردشتي بايد مربوط به آسياي ايران ظهور كرده و محتملا
ميانه باشد. شايد هم در شرق ايران آن زمان اصلا عيد نوروز رواج نداشته 

ي ادبيات پهلوي و مانوي، از است تا در اوستا از آن ياد كنند. اما از دوره
ي گير دورهنوروز بسيار سخن رفته است... سده جشن عمومي و همه

تون پهلوي نيز سخني از سده ماملاً زردشتي نيست. در ساساني نبوده و ك
آيد كه نيست و مطمئناً آييني متأخر هم نيست . تنها از متون اسلامي برمي

پيش از اسلام، جشن سده وجود داشته است. دين زردشتي احتمالاً عيد 
اي حالت جادويي داشته نپذيرفته است. سده را به اين دليل كه به گونه

ي خورشيد است. يعني چهل روز از شب واقع، جشن چلهجشن سده در 
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گرفتند و آتش يلدا،  شب تولد خورشيد، گذشته است كه آن را جشن مي
آمده است. چله كردند و اين جادوي گرم كردن جهان به شمار ميبه پا مي

شود و پس از آن، زمين كه سردترين موقع سال است در اين زمان تمام مي
شود. آتش روشن كردن ي بعدي از سرما كاسته ميچلهكشد و در نفس مي

ها را آيد. مثلا پرندهبه نوعي جادوي بازآوري گرماي خورشيد به شمار مي
ي اين مراسم براي تسريع حركت كردند و همهنيز آتش زده و رها مي

 خورشيد بوده است.]
 293-291 ص –استاد مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 

 
 فرمايند:ستاد مهرداد بهار در قسمتي ازسخنانشان مياينكه ا

اي حالت جادويي [دين زردشتي عيد سده را به اين دليل كه به گونه 
 داشته، نپذيرفته است.] 

 
در اين خصوص لازم است گفته شود كه جشن سده بدين علت كه ريشه 
در آيين و دين باستاني تركان ماد و ماننا يعني شامانيزم دارد و 

شد ماننا تبليغ مي-مانيزم نيز از سوي مبلغين و روحانيون تركان مادشا
يعني مغان (مجوسان) مبلّغ آيين شامانيسم و دين اصيل و حقيقي 
زرتشتي برخاسته از آن بودند، براي از بين بردن و محو نمودن هرگونه 

ها و ماننا)، زرتشتيان پارس تمامي آيين-آثار آييني دشمن خويش (ماد
ي ملي و مذهبي آنان را نفي و انكار و طرد نمودند واز كليه رسومات

ي اين جمله زمتون ديني و فرهنگي و متون كهن ادبي حذف نمودند. ا
مطرودين و معدومين آييني، يكي جشن سده بوده است كه مستقيماً 

باشد مراسمي كه آتش و آتش تبلور و نماد آيين شامانيسم و قامها مي
-ي اين آيينرود. همهلي اين آيين به شمار ميروشن كردن عنصر اص

هاي تركان باستان چه نوروز، چه سده و چه مهرگان همه در اوستاي 
حقيقي و دين حقيقي زرتشت (اوستاي قبل از دستكاري و تحريف توسط 
پارسيان) موجود بوده است بدين سبب كه اين دين راستين تركان 



 103 عيد نوروز 

هاي تركان باستان جهان بينيها و باورها و ي آيينباستان بر پايه
هاي اي سومري و انواع مختلف آيينآميخته از خدايان گوناگون اسطوره

مذهبي شامانيسم و قامانيسم، جادوگري، آتش پرستي آنان تشكيل يافته 
بود. اگر پارسيان هخامنشي و ساساني اين كتاب ديني تركان باستان و 

ي نمودند، يقيناً همهحريف نميماننا را دستكاري و  ت -تركان متاخر  ماد
يافتيم. براي موجه جلوه دادن اين اعياد ملي تركان را نيز در آن مي

زرتشت و اوستا به اينكه از بدو ايجاد و خلق، به پارسي بوده و آن را 
دين و پيغمبري پارسي معرفي كنند، مجبور به تغيير قوميت و تغيير 

ي شدند و حتي آنان را كه بومي زبان مادها و مانناها از تركي به پارس
بوده از هزاران سال قبل از ورود پارسيان سابقه و قدمت سكونت در 

اي از پارسيان قلمداد نموده و اين سرزمين را دارند، آنان را نيز دسته
 به اين سرزمين را با تاريخ ورود خودشان يكي نمودند آنان تاريخ ورود

ر هندواروپايي زبان معرفي يعني مادها را هم همچون خودشان مهاج
نمودند يقيناً . اگر اينان اوستا و دين زرتشت را تحريف نمياندنموده

دادند، تمامي تركان ماد كه بيش از نصف جمعيت آن زمان را تشكيل مي
-ي پيغمبر خودشان بوده) ميبه اين دين (كه متعلق به خودشان و زاده

ه از اين خيل جمعيت تركان ايد كگرويدند. آيا تاكنون از خود پرسيده
، چرا خبري از آنها ودندماننا كه به دين اوستا و زرتشت گرويده ب-ماد

ي معاصر نيست. به چه علت تنها پارسيان و هم نژادان آنان در اين دوره
در حال حاضر در سطح دنيا هر  اند. ماها به اين دين گرويدهيعني هندي

 باشد.ان و هنديان ميچه زرتشتي مذهب داريم همگي از پارسي
 

جان راسل هينلز از » نوروز«در خصوص نامگذاري اين عيد ملي به 
 نويسد:زبان ابوريحان بيروني چنين مي

 
آيد كه نوروز را بدان دليل بدين نام [از روايت ابوريحان بيروني چنين برمي
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ده شد و پيشاني سال نو بود و از سبب ناميناميدند كه سال نو با آن آغاز مي
شدن نوروز بدين نام سخن بسيار است. برخي از گزارشگران مدت اين 

و » نوروز عامه«جشن را يك ماه گزارش داده و برخي پنج روز اول را 
را نوروز بزرگ و » نوروز خاصه«اند. ناميده» نوروز خاصه«بازمانده را 

پنج روز اول «اند. بدين روايت جشن بزرگ و نوروز ملك نام داده
-گزاردند و حاجت آنان را روا مين حق هاي حشم و لشكر را ميفروردي

رسيد، زندانيان را آزاد و مجرمان را عفو كردند و چون نوروز بزرگ مي
پرداختند. به روايت ابوريحان به هنگام شهرياري نمودند و به عشرت ميمي

كردند و پنج روز اول را فروردين ماه را به شش بخش تقسيم مي ،ساسانيان
داد، پنج روز دوم را به بخشش اموال و دريافت شهريار به اشراف بار مي

هاي نوروز، پنج روز سوم را به كارگزاران خود، پنج روز چهارم را به هديه
خواص خويش، پنج روز پنجم را به لشكريان و پنج روز ششم را به رعايا 

كي داد و نخستين شهرياري كه دو روز عامه و خاصه را ياختصاص مي
 كرد و همه روزها را جشن گرفت هرمز پسر شاهپور بود.]

 479 ص –جان راسل هينلز  –شناخت اساطير ايران 
 

در خصوص عيد نوروز مورخ و محقق نامي، مرحوم دكتر محمدتقي 
 زهتابي مي فرمايند: 

، اين عيد در ديار آذربايجان و »نوروز«[عليرغم فارسي بودن نام اين عيد 
كنين بومي و باستاني آنها تشكيل يافته است. اين عيد همدان از سوي سا

ي طبيعت، عيد جشن و سرور و همچنين در ارتباط با زنده شدن دوباره
پايكوبي است. اين عيد در اراضي آذربايجان و همدان همگام با رشد و نمو 
و شكل گيري دين زرتشت در طي اعصار و قرون متمادي و حتي خيلي 

رتشت، از سوي تركان باستاني ايران زمين به وجود پيشتر از تشكل دين ز
هاي اوليه اين عيد توسط خلقهاي ترك تبار قوتتي و آمده بود. نطفه و ريشه

لولوبي و ديگر خلقهاي ترك تبار مهاجرت نموده از آسياي ميانه نضج و 
 شكل يافته بود....

در ذهن و تصور انسانهاي صاحب تفكرات و باورهاي شامانيزمي و 
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تئميزمي و بي خبر از قوانين طبيعي و طبيعت چون تركان بومي قوتتي، تو
لولوبي و ديگر خلقهاي ترك كوچ نموده از آسياي ميانه به سرزمين 

گيري دين زرتشت، بندي و شكلآذربايجان و همدان، به همراه نطفه
-بندي و شكلعيدهاي ملي تركان از آن جمله عيد نوروز نيز شروع به نطفه

 ود.]گيري نم
 770ص  -محمد تقي زهتابي –تاريخ ديرين تركهاي ايران جلد اول 

 
در اينجا لازم به ذكر است كه مرحوم دكتر محمدتقي ذهتابي نيز به مانند 

اي واژه» نوروز«ي پندارند كه واژهي محققين و مورخين، چنين ميهمه
هفته فارسي است كه اين نيز ناشي از سوء تشابه و سوء تفاهم پنهان و ن

باشد. ها ميي مركب، در طول اعصار و هزارهاين نام و واژهبطن در 
» جديد، تازه«معني و معادل  بههاي تركي همچنين جايگزيني برخي واژه

يا » nivنيو«، » nibنيب«هاي تركي باستان سومري چون به جاي واژه
به » ruzروز«و » novنُو «هاي تركي سومري و رسوخ واژه» nimنيم «

ان پارسيان و استعمال مستمر و مداوم از سوي آنان، موجب پارسي مي
هاي تركي گرديده است و متاسفانه هيچيك ي اين واژهگشتن و استحاله

از مورخين، محققين و مولفين باستان و معاصر ، چه داخلي و چه 
اند گره اين مهم ر ا بگشايند و يا پي به كنه اين مطلب و خارجي، نتوانسته

 برند.موضوع 
حال نوبت آن رسيده كه نام اين عيد ملي تركان باستان  و سومريان 
ترك تبار را تجزيه و تحليل و آناليز كنيم. بايستي گفته شود برطبق اين 

، تعلق مالكيت اين عيد به تركان سومري ذكر شده فاكتها و اسناد
 تركان باستان سرزمين ايران از بعد تاريخي، باستان شناسي ينماينده

گردد و اگر تعلق نام اين عيد را از بعد زبان و زبانشناسي و اثبات مي
معني شناسي و مالكيت آن از سوي تركان براساس زبان تركان 

اي باقي نخواهد سومري را اثبات كنيم ديگر جاي هيچگونه شك و شبهه
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ماند و همه به يقين به ماهيت و تعلق نژادي اين عيد ملي و حتي ديگر 
سده و مهرگان به تركان باستان ايران پي خواهند برد. نام  اعياد چون

اي فارسي است، پندارند كه واژهاين عيد ملي آنچنانكه عموم جهانيان مي
ي فارسي شود از تركيب دو واژهحقيقت ندارد هر چند كه پنداشته مي

» روز جديد«و يا » روز نو«تشكيل يافته و در كل به معني » روز«و » نُو«
ي واژه» نوروز«شد. ولي ما به جهانيان ثابت خواهيم نمود كه بامي

پارسي نيست و به پارسيان نيز هيچ تعلقي ندارد وتنها پارسيان 
براساس اين نام، مشابه سازي نموده و براي اين واژه داستاني سرهم 

 اند.اند و آن را داراي ريشه و منشاء پارسي نماياندهكرده
ي خالق آسمان و سومري بوده و با نام الههي تركي يك واژه» نوروز«

كه در » nəmmuنَمو «زمين و مادر نخستين خدايان سومري به نام 
درياي «، »اقيانوس«، »پرآب«، »تالاب«به معني » əpsuاَپسو «اكدي معادل 

سومري و همچنين -ي آفرينش اكديو نام درياي اوليه در حماسه» ژرف
ي خداي آبهاي شيرين در منظومه» Eaيا اآ(ائا)» eyaائيا «معادل 

 nəmmuباشد. در اساطير سومري نَمو بابلي مي -آفرينش سومري
مادري است كه زمين و آسمان را زاييد كه همان درياي اوليه يا مغاك 

ي الهه» kiكي «خداي آسمان با الهه » Anآن«است و سپس از آميزش 
و از اتحاد ائنليل با زمين، خداي هوا و باد زاييده شد  enlilزمين، ائنليل 

گيتي (جهان) پديد آمد و سپس انسان، گياه، حيوان آفريده شدند تا اينكه 
تمدن بشري پيدا شد. يعني طبق باور سومريان در روز اول سال يا اول 

 ي خلقت و آفرينش رخ داده است.بهار اين روند و پروسه
و » عمق، ژرفا«معني به » nəbuنَبو«هاي همچنين با واژه» نوروز«ي واژه

فرزند مردوخ يا مردوك و » nəbuنَبو «در حماسه بابلي آفرينش با نام 
ي آفرينش همچنين با يكي از پنجاه عنوان و لقب مردوخ قهرمان حماسه

 مرتبط است.» nebiruنبيرو «بابلي يعني 
 nim.u.ru.duنام اين عيد باستاني در اصل به فرم تركي سومري 
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در كتابت سومري طبق » نيم اورودو«ي تركيبي واژه نگاشته شده است.
شود و به نيز نگاشته مي» نيمرود«قانون نگارش سومريها به فرم 

نيم.مو.اور.اود «احتمال بسيار قوي سومريان اين نام تركيبي را به فرم 
nim.mu.ur.ud «مي» نيمرود«نگاشتند و تحت اللفظي به فرم مي-

 خواندند.
nim.mu.ur.ud�nimurud�nimrud 

، »نُو«به معني » nimنيم«هاي تركي سومري اين نام از تركيب واژه
به معني جان گرفتن، » urاور»+«سال«به معني » muمو»+ «تازه«، »جديد«

به معني » ud ،udhاود«ي آفتاب، تابش شعاع+ بازتابش، تابش، چلّه
 ساخته شده است.» آتش، آفتاب«

درو كردن، «به تنهايي به معاني » urاور«ي در زبان تركان سومري واژه
باشد. و زماني كه در قلع و قمع كردن، زدن و كوبيدن، فشاندن مي

» نور، آتش، آفتاب، خورشيد«به معني » ud ،udhاود «ي مجاورت واژه
آتشفشان، «به معني » urudاورود «قرار گيرد، اين دو واژه يكجا به فرم 

 باشد.مي» ب، درخشش آفتابآتش فشانيدن، نورافشانيدن، تابش آفتا
اي فارسي مستعمل در زبان فارسي كه در ظاهر واژه» روز«ي واژه

اي است تركي سومري كه واريانت شود در اصل واژهنمايانده مي
باشد. با در نظر گرفتن سومري مي» urudhاورود «ي فونتيكي واژه

نزديك به  واقع در پايان واژه كه در زبان تركان به صامت d ،dhصامت 
 urudhدر اصل  urudشود كه شود، ثابت ميتلفظ مي» zذ«مخرج 

به » yي«و » zذ«، »dد«شد. اين قانون تبديل صداهاي تلفظ مي» اوروذ«
 هاي مختلف زبان تركي، قانوني اثبات شده است.يكديگر در بين لهجه

هاي گوناگون، در نوعبندي زبان تركي به لحاظ وجود انواع و شيوه
كه سبب شده است شود ي جهان محسوب ميه زبان گستردهيگان

نوعبندي هاي علمي فراواني از آن ايجاد شود. يكي از اين نوعبندي ها و 
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باشد. محقق و هاي آوايي زبان تركي ميتقسيمات براساس ويژگي
 1921در سال » samyolovichساميولوويچ «توركولوژ مشهور روسي 

هاي آوايي تقسيم بندي كرد. او يزبانهاي تركي را براساس ويژگ
به جاي حرف » ز«گرفت و تلفظ حرف هاي آوايي را در نظر ميويژگي

 در كلمات را مد نظر گرفت:» ر«
 و يا گروه چوواشي» Rر«گروه -1
 و يا گروه ياقوتي» zز«گروه -2

-را چنين گروه بندي مي» dد« -» zز«ساميولوويچ به عنوان مثال گروه 
 كند:

كنند مانند تركي تلفظ مي» آتاق«را » آياق«ي بانهايي كه كلمهالف)گروه ز
 يا قوتي 

كنند مانند تركي تلفظ مي» آداق«را » آياق«ي ب)گروه زبانهايي كه كلمه 
 سويوت، تووا، اوران

كنند مانند تركي تلفظ مي» آذاق«را » آياق«ي ج)گروه زبانهايي كه كلمه
 شور و...

سياري از زبانهاي ديگر حروف صامت در در زبان سومري نيز مانند ب
به » dد«شوند مثلا حرف آغاز، ميان و آخر كلمات به يكديگر تبديل مي

 و...» vو«به » bب«، »kك«به » gگ«و » tت«
در زبان تركان سومري در زبان سامي هاي بين » nimنيم«ي واژه

 شود.تبديل مي» nibنيب«النهرين و برخي طوايف ترك به 
» نوروز«ي تغيير و تبديل نام اين عيد تركان سومري به روسهدر اينجا پ

 فعلي را در طي هزاران سال بدينگونه تشريح خواهيم نمود:
nim.mu.ur.udh � nimmuurudh � nimurudh � nimrudh � 
nimruz � nibruz � nivruz � nevruz � novruz � noruz 

ان آذربايجاني در هنوز هم در زبان ترك» nimنيم«ي تركي سومري واژه
مركب از دو » نيم داش«ي تركي كاربرد دارد. واژه» نيم داش«ي واژه
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» daşداش» «taşتاش«به معني نو، جديد، تازه و » nimنيم«ي تركي واژه
ساخته شده و در كل به معني » به معني مثل، برابر، همانند، همچون

نزديك «، »و و جديدهمچون ن«، »مثل تازه«، و »تازه مانند«، »همانند تازه«
-ي واژهاختصار يافته» نيمروز«ي تركي سومري باشد. واژهمي »به تازه

ي باشد و بالطبع معني واژهمي» nim.mu.ur.udاود  -اور -نيم مو«ي 
تر اختصار يافته» اود -اور–نيم مو «ي نيز نسبت به معني واژه» نيمروز«

 است:
، »درخشش آفتاب سال نو«ي به معن nim.mu.ur.udنيم . مو. اور.اود 

 ».طلوع و تابش آفتاب سال نو«، »نورافشاني آفتاب سال جديد«
باشد. در اين واژه به هنگام مي» روز نُو«به معني » nimruzنيمروز «

ي حذف گرديده همچنين واژه» سال«به معني » muمو«هاي تلفظ واژه
زمان  به معني درخشش آفتاب، آتشفشاني،» urudاود -اور«تركيبي 

 شود.تلفظ مي» ruzروز «يا » rudآفتابي به طور خلاصه، رود 
در زبان تركان » ur.od«يا » ur.ud«ي شود كه واژهبنابراين معلوم مي

باشد. در ) ميday(به انگليسي » روز«سومري به معني و مفهوم 
در نظر گيريم » وقت«، »زمان«را به معني  udي اگر واژه» ur.udاورود«
و » روز روشن«يعني » زمان نورافشاني«به معني  urud «(uruz)اورود «

 خواهد بود.» روز«تر به طور ساده
به مانند تركان امروزين در » عيد سال نو«، »نوروز«، »سال نو«مفاهيم 

بين تركان سومري و تركان باستان نيز به وفور كاربرد داشته است. هم 
ر گسترده در بين تركان جهان به طو» بايرام«، »نوروز«اكنون نيز اسامي 

 باشد.رايج مي
» اورناممو«يعني » اور«ي سوم در نام اولين شاه سلسله» نوروز«ي واژه

ي نيز شركت جسته است. نام اين شاه تركان سومري از تركيب واژه
 nam، نام nimبه معني حركت، گردش، شروع، آغاز+ نيم » urاور«تركي 

ساخته شده است و » سال«به معني » muوم»+ «تازه، نو، جديد«به معني 



 هاي تاريخكسوف 110

حلول سال «، »حركت و گردش سال نو«، »آغاز سال نو«در كل به معني 
 باشد.مي» نو

ي نوروز حتي به ميان اساطير بابل نيز رسوح كرده و به صورت واژه
ي يكي از عناوين و القاب مردوخ ايزد بزرگ بابل و قهرمان منظومه

 ن نموده است.آفرينش بابلي خود را نمايا
اي است كه نام نجومي مردوخ و همچنين نام سياره» nebiruنبيرو«

اش بعدها تغيير كرد، اما زماني احتمالاً به باشد. معنياحتمالاً مشتري مي
شد بدان هنگام كه از سال ي اعتدال بهاري مربوط مياي در لحظهسياره

مركز، محور يا  همچنين به معني» نبيرو«كند، كهن به سال نو گذر مي
در سرود پنجاه نام، عنوان و لقب نجومي » نبيرو«تواند باشد. قطب مي

ي سومري بوده است كه »nimiruنيميرو«در اصل » نبيرو«مردوخ است. 
ي درآمده است. خود واژه» nebiruنبيرو«در بين بابليان به فرم 

اختصار بوده و به تدريج » nim.mu.ruمورونيم«نيز در اصل » نيميرو«
آغاز «، »حركت و گردش سال نو«يافته است. اين نام در كل به معني 

 باشد.مي» عيد نوروز«يعني » حلول سال نو«، »سال نو
nim.mu.ru � nimuru � niburu � nibiru � nebiru 

ي نيبرو به زبان پهلوي فارسي واژه nibلازم به توضيح است كه قسمت 
شروع «، »آغاز كردن«به معني  نيز رسوخ كرده و در فرهنگ پهلوي

 به كار رفته است. »كردن
ي نوروز در اساطير بابلي همچنين نام خداي دانش و حامي كاتبان واژه

باشد كه در زمان آشوريان به حامي كشاورزان نيز و دانشمندان مي
(نزديك بابل) داشت و » بورسيپا«تبديل شد. او معبد بزرگي در شهر 

» nabuنابو«دانستند. نام اين ايزد ردوك ميمردم شهر او را پسر م
نامو، ناممو، «ي سومري ) است. نام اين ايزد بابلي همان واژهnəbu(نَبو
باشد كه در زبان بابليان سامي نژاد مي» namu,nammu,nəmmuنَمو 
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 درآمده است.» nəbuنبَو «به فرم 
 

                                          m �b 
Nim.mu(nəm.mu)  � nimu(nəmu)           nibu(nəbu)=سال نو 

» سال نو«به معني  nəmmuو يا  nim.muيا  nam.muي تركيبي واژه
ي شد كه نشان دهندهالنهرين با علاماتي نوشته ميهاي بيندر بين سامي

است و در بين بابليان مفهوم مژده، بشارت، خبر » درياي اوليه(نَمو)«
به » نبي«ي رساند و به همين علت واژهارت دهنده را ميتازه، مبشرّ، بش

ي توان گفت واژهمعني پيغمبر، رسول نيز را ابداع نمودند و در كل مي
باشد. لازم ي بابليان به معني مبشّر، نويد دهنده، بشارت دهنده مي»نَبو«

اي است كاملاً تركي و نيز واژه» نَويد«ي به توضيح است كه واژه
نامو، «ي مادرِ ت و برگرفته شده از همان واژهسومري اس

باشد و از تركيب ، مي»نوروز«، »سال نو«يعني » نَمو،نيم.مو.اور.اود
نو، «به معني » nam, nəm.nimنام، نَم، نيم «ي تركي سومري واژه

به معني روشني، ضياء، نور، آتش= روشني نو  udاود » + تازه، جديد
 زه، مژده، بشارت، نويد(چشم روشني)، نور و روشني تا

 
   در بابلي   

nəm.ud    �    nəb.ud � nəv.ud � nəvid 
             m �b 
 
nam.ud � nabud � navud � nəvid 
 

هم مأخوذ از » نور«به معني » navar, nəvərناوار، نَور «ي اكدي واژه
 و» جديد، نو، تازه«سومري به معني » nam,nəmنام، نمَ «ي همين واژه

حركت، گردش، حلول، شروع، آغاز، تابش، «به معني » urاور«ي واژه
» ، تابش نو»تحويل سال نو«، »گردش جديد«و در كل به معني » فشانيدن

 باشد.يا (نوروز) مي» آغاز سال نو«و مجازاً به معني 
nəm.ur � nəbur � nəvur � nəvər 
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نوان و لقب همان ع nibiruي سومري نيبيرو به احتمال بسيار، واژه
تواند باشد. بدين ترتيب كه اين عنوان قهرمان نجومي مردوخ نيز مي

، niنيگ، ني «ي تركي سومري ي آفرينش بابلي از تركيب واژهمنظومه
nig «بي، ايبي«ي تركي سومري به معني خبر، مژده+ واژهibi ،bi « به

به معني » urاور«ي واژه»+ برگزيده، خوانده شده، منتخب«معني 
حركت، سير، شروع، آغاز، طلوع، دميدن، فشاندن و در كل به معني «
مبشر برگزيده (از سوي خداوند) «، »رسول منتخب«، »پيامبر برگزيده«

از خصوصيات  uباشد. لازم به توضيح است كه حرف و صداي مي
بابليان است كه به پايان كلمات افزوده اَكديها و ها از جمله زبان سامي

 شود.مي
nig.ibi.ur � ni.ib.ir+u � nibiru � nebiru 
بايد افزود كه در زبان تركان سومري صامت آخر قرار گرفته بعد از 

شوند كه اين نيز از خصوصيات نگارش تركان حروف صدادار حذف مي
 سومري است.

nig�ni 
نيز » نيپور«لازم به قيد است كه نام شهر معروف تركان سومري به نام 

باشد و نام اين شهر سومري مي» نو، جديد، تازه«ي همأخوذ از همين واژ
» nippurنيپور «بوده كه بعداً به » نيمور«در زبان سومريان محتملاً 

 تبديل گشته است.
nim.ur � nib.ur � nipur 

-به معني شهر مي» urاور«به معني نو، تازه، جديد و  nimدر اين نام 
باشد. مي» تازه شهر«، »شهر جديد«، »شهر نو«باشد و در كل به معني 

آمد. اين شهر شهر الهه نيپور از شهرهاي اصلي سومر به حساب مي
اينانا و دوموزي است و هر سال در آغاز سال نو به مناسبت تداعي 

مراسم ازدواج پادشاه » دوموزي«ازدواج الهه اينانا و خداي شبان و خرد 



 113 عيد نوروز 

قش خدا دوموزي و گرفت و پادشاه در نها انجام ميبا يكي از سرراهبه
اين وظيفه را برعهده داشتند و طي مراسمي » اينانا«راهبه در نقش الهه 

شدند و اين جشن سه روز و سه همبستر مي ،باشكوه در معبد الهه اينانا
ي آفرينش بابلي جاي ايناناي سومري كشيد. در منظومهشب به طول مي

س (ناهيد) اشغال ايزد بانوي بامداد وشامگاه، همتاي ونو» ايشتر«را 
هاي ايزدستان ترين چهرهي بابلي يكي از برجستهنموده است. اين الهه

رفت. روسپيگريِ مقدس بخشي از آيين بابلي به شمار مي-آشوري
ها و آمد، روسپيان، فاحشهايشتر بود و هنگامي كه او به زمين فرود مي

وسپيان ها در ركابش بودند. شهر مقدس او اوروك زماني شهر رهرزه
بود و » روسپي ايزدان«مقدس نام گرفت . از اين گذشته ايشتر خود 

ي نخستين كسي بود كه شهوت را تجربه كرد. طبق روايت منظومه
آفرينش بابلي، او بجاي ايناناي سومري ايفاي رل نموده عاشق و 

(دوموزي سومريان) گرديد و اين عشق باعث مرگ » تموز«ي دلباخته
ي آفرينش بابلي و موقعيت همين روايت منظومهتموز گشت. برطبق 

ايشتر و نام عنواني كه شهر اوروك به خاطر ويژگي روسپيگري الهه 
ايشتر آن را كسب كرده بود يعني به عنوان شهر روسپيان مقدس ملقب 

» اينانا«ها به شهر نيپور شهر النهرينيشده بود همين عنوان و نام را بين
ه همانطور كه قبلا ذكر ك دادند. چونيم مينيز در نظر گرفتند و تعم

نموديم همه ساله در آغاز سال نو نوروزي جشن ازدواج و همبستري 
هاي معبد به ياد ازدواج اينانا و دوموزي انجام پادشاه با يكي از راهبه

پنداشتند كه شهر نيپور هم به نژاد چنين ميگرفت و بابليان ساميمي
-باشد. از طرفي ديگر اكديمقدس مي سان شهر اوروك شهر روسپيان

هاي سامي نژاد پس از رسيدن به حكومت و شكست سومريان از آنان، 
هاي دژ اطراف شهر يكي از دروازه» نارامسين«پادشاه سامي اكدي بنام 

ي صلح نامگذاري كرده بودند، سومريان به نام دروازهكه نيپور را 
اهان ديگر اكدي آن را تخريب نموده و بعد از او نيز يكي از پادش
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هاي سامي گذاشته بود. اكدي» موساك كاتيم«بازسازي كرده و نامش را 
-ي شهر را محل فسق و فجور، عياشي و زن(اجداد عربها) اين دروازه

ها جنس بازان و فاحشهها و هممحل تجمع و كانون روسپيو بارگي 
(موساك كاتيم)  نموده بودند و نامي را هم كه بدان دروازه نهاده بودند

» صلح يدروازه«بوده است. بيچاره » كثيف از نظر جنسي«به معني 
ي سومري به چه روزي افتاده بود. به جاي صلح شده بود دروازه

ي سامي نژاد اكدي موجب اين عمل سلسله .هاروابط جنسي و فاحشه
ها شده بود. سومري» نيپور«سوء سابقه و بدنامي براي شهر مقدس 

رفتند، غيرسومريان ها ميها و فاحشهي روسپيه به آن دروازهكساني ك
بودند. اكثر ملاحان و كساني كه براي خدايان سومر ارزش قائل نبودند 

رفتند و و خارجياني كه تحت تبعيت دين سومري نبودند، بدانجا مي
اي در كردند. حتي نام محلهنيازهاي جنسي خود را در آنجا رفع مي

حوالي ميدان گمرك كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي،  تهران واقع در
ها بود، نيز نامش را از نام شهر محل تجمع و كانون روسپيان و فاحشه

نيپور سومريها اخذ كرده ونامگذاري شده بود كه بسي مايه تعجب است 
كه اين نامگذاري چگونه و با اطلاع از چه منابع و روي چه حسابي بوده 

بوده است كه » شهرنو«محله واقع در ميدان گمرك تهران  است. نام اين
اگر اين نامگذاري برحسب تصادف بوده باشد كه هيچ مسئله همينجا 

شود ولي اگر دانسته و از روي اطلاعات و دانستني هايي كه ختم مي
جاي بسي ريشه در تاريخ بابل و سومر دارد، اين نام انتخاب شده باشد، 

ين نام را بر روي اين محله انتخاب نموده است، كه آن كه ا شگفتي است
حقيقتاً فردي مطلع و بسيار عالم و عليم به فرهنگ، تمدن و تاريخ سومر، 
بابل و اكدها بوده است يعني اگر شخصي دانسته اين اسم را روي اين 

بزرگي بوده است. حال اينجا ثابت  عالممحله انتخاب نموده، الحق 
ي گمرك تهران با »شهر نو«ي بي بر روي محلهخواهيم كرد كه نام انتخا

نام شهر مقدس و پراهميت و باستاني تركان سومري بنام نيپور يكي 
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 باشد.مي
 
 

nipur   )سومريشهر جديد، شهر نُو(  
nim.ur � nib.ur  
   niv.ur  (اكدي)شهر جديد، شهر نُو 
 
nim.ir � nibir � nivir سرزمين جديد  
 

به معني عصاره، » ناب«مل در زبان ايرانيان به فرم ي مستعمحتملاً واژه
ناممو، «ي سومري چكيده، خالص، اصيل، تازه، بكر نيز مأخوذ از واژه

نَبو، نابو «و در زبان اكدي و بابلي به فرم  nammu, nəmmuنَمو 
nəbu, nabu «.بوده باشد 

nam � nab = nav 
معني نو، تازه، جديد به » nim ،namنام، نيم «ي سومري بنابراين واژه

به » ناب«ها (اكدي، بابلي) و ديگر طوايف تركان به فرم در زبان سامي
معني خالص، تازه، اصل، اصيل، حقيقي، عصاره، شيره، نو و بديع و 

 كاربرد يافته است.» نو،تازه، جديد«به معني » navناو«همچنين به فرم 
نيبرو «النهرين به فرم هاي بيندر منابع و زبان سامي» نيپور«نام شهر 

nibru «شد كه در حقيقت نيپور را به علت نداشتن حرف و نگاشته مي
افزودند كه مي uبه فرم نيبور نگاشته و به پايان آن صداي » pپ«صداي 

 ها است.هاي زبان سامياين نيز از خصيصه
nimuru � niburu � nibru  
nibru � nivru شهر نو، شهر جديد 

ها به النهرينياز زبان اكدي و بين nibاست كه قسمت  لازم به توضيح
به زبان پارسيان يعني پهلوي نيز رسوخ كرده و در زبان  nivفرم نيو 
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 باشد.به معني شروع كردن، آغاز نمودن مي nivinپهلوي نيوين 
ي آفرينش قهرمان حماسه ،در خصوص نام و عنوان نجومي مردوخ

بلاً توضيح داديم، اين احتمال نيز ممكن كه ق» nebiruرويبئن«يعني بابلي 
به معني ستاره و » nebiنبي«ي است. يعني اين عنوان مركب از واژه

-به معني سرخ، قرمز ساخته شده باشد و در كل به معني ستاره» ruرو«
 ي فروزان، آفتاب بوده باشد.ي سرخ، ستاره

نيبرو «ني سومريها كه در فوق اشاره شد يع» نيپور«حتي نام اكدي شهر 
nibru «بورو«ي اكدي احتمالاً از تركيب واژهburu « به معني گاو نر

به معني نيرو، سپاه، » ne«يا » آنجا«به معني » niني«ي جوان و واژه
 ساخته شده باشد.» جديد«به معني » nib ،nimنيم، نيب «لشكر و يا 

ni.buru � nibru  ان استشهر گاو نر جوان، آنجا (شهر) مال گاو نر جو  

ne.buru � nebru � nibru نيروي گاو نر جوان، لشكر و سپاه گاو نر جوان 

nib.uru � nibru شهر نو، شهر جديد  

ni.ib.ru � nibruنام ديگر انليل خداي باد و هواي سومري به معني پيامبر برگزيده
  

ي به معني سرزمين جديد، شهر نو در نام ملكه» nebirنئبير «ي واژه
 كند. نيز خودنمايي مي» تيفرتين«مصري 

nim.ir � nibir � nebir � nevir � nefir 
 واژه» جديد، نو، تازه«به معني  nam ،nimي سومري اگر به انتهاي واژه

افزوده شود » ، فرزند ذكور»مرد«به معني » irاير«يا » اور«تركي سومري 
 معني آن 

nam.ur � nabur مرد خالص، مرد ناب و اصيل  

nam.ur � nabur � navur  مرد مدرن و جديد 
nam.ir � nabir � navir مرد مدرن و جديد 
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ي سوم شاه سلسله» اورنامو«احتمال ديگر در خصوص نام خواهد بود. 
النهرين بدينگونه بوده سومريان در زبان اكدي و ديگر اقوام سامي بين

» اورنبي«يا » اورناببو، اورنابي«ي سومري همان »اورنامو«باشد: يعني 
كه هر دو واك لبي  » م«و » ب«بوده باشد كه با توجه به مخرج اصوات 

به معني شهر، سرزمين، مملكت » urاور«و مشابه هم هستند و همچنين 
در كل معني اين اسم در زبان اكدي  ،»نَبي«يا » نابي«، »نابو«و همچنين 

» مبر حكمرانپيغ«، »حاكم دين آور«، »سلطان و حكمران ديندار«به معني 
 و در زبان عربي به معني پيغمبر بوده باشد.

ur.nam.mu � ur.nabbu � ur.nabu � urnabi � urnəbi 
در نام شهر » جشن سال نو«يا » نوروز«لازم به ذكر است كه نام 

كند. اين نيز خودنمايي مي» nəmrudنمرود «معروف آشوريان بنام 
-دولت آشور به شمار مي شهر يكي از مهمترين و معروفترين شهرهاي

رفت. نام اين شهر در رابطه با نام جشن اولين روز بهاري نوروز و يك 
 باشد.مي» نوروز«ي تركي سومري است. و به معني واژه

nəm.ur.ud � nəb.ur.ud � nəvrud � nəvruz 
nam.rud � nabrud � navrud � navruz 

برپا كنيم  nam.mu.ur.udو اگر نام اين شهر را به فرم نام.مو.اور.اود 
(يعني شهري كه » شهر آفتاب نام«النهرين به معني معني اين شهر بين

باشد كه احتمال صحيح بودن اين تجزيه تحليل نامش آفتاب است) مي
 رسد.نسبت به توضيح قبلي منطقي تر و مورد قبول به نظر مي

nam.mu.ur.ud � namurud � namrud 
nam جديد، نو + mu  نام + ur شهر + ud نام،شهر جديد آفتاب  = آفتاب
   شهر جديد الاحداث خداي آفتاب            

شود آداپا نخستين انسان آفريده ي آفرينش بابلي گفته ميدر حماسه
خارج شده و در بند رگاه روشن سوار » اريدو«شده همه روزه از دژ 
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وزي هنگام رفت. رشد و براي ماهيگيري به درياي بيكران ميقايق مي
را واژگون ساخت. آداپاي » آداپا«صيد ماهي، باد نيمروز برخاست. قايق 

را شكست و هفت روز ديگر باد نوزيد. » نيمروز«خشمناك، بالهاي باد 
اشاره شده، همان باد نوروزي يا بادي » نيمروز«معلوم است كه نام باد 

 كند.است كه از اول بهار شروع به وزيدن مي
وشي در صفحه فارسي به پهلوي تاليف دكتر بهرام فرهدر فرهنگ لغت 

، رپيسوين »rəpihرپيح «به معني » نيمروز«در مقابل معني  537
rəpisvin« ،»پيتوينرrəpitvin « معني » جنوب، جنوبي«هر سه به معني

 شده است.
النهرين، همان باد جنوب بنابراين باد نيمروز اشاره شده در اساطير بين

وزد و محتملاً اين ت كه از طرف جنوب به سوي شمال مييا بادي اس
همان بادي است كه در فروردين ماه از جانب مغرب يا جنوب غربي 

 forodeynكند كه در زبان فارسي به باد فرودين شروع به وزيدن مي
نيز مشهور است. لازم به ذكر است كه داستان آداپا و باد نيمروز كه در 

وذ از داستان اساطيري سومري است و اصل فوق ذكر شد در اصل مأخ
داستان به تركان سومري متعلق است و مربوط به شهر اريدو است كه 
در كنار درياست و اكدي هاي سامي اين داستان را از سومريان گرفته 
وموقع نوشتن، اسامي خدايان سومري را به زبان خودشان ترجمه كرده 

لوه بدهند و نام باد جنوب يا و خواسته اند آن را متعلق به خودشان ج
باشد. كه آداپاي قهرمان مي» şutuشوتو «نيمروز در اساطير سومري 

را » شوتو«باشد در مبارزه با آن، بالهاي باد كه نخستين انسان مي
 شكست.

كند آن را باد بهاري نيز اين باد چون در اول بهار شروع به وزيدن مي
دن و درخشش آفتاب بهاري در توان ناميد كه همزمان با بالا آممي

 باشد.فروردين ماه مي
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النهرين سفلي (يعني ي چهارم و سوم پيش از ميلاد، اهالي بين[درهزاره
سومريان) در يك سرزمين مسطح باتلاقي و كنار تالابهايي به سر مي بردند 
كه تنها سواحل گل آلود آبرفتي تيره و نيزارها را قطع مي كرد. سرزميني كه 

ه هاي دراز تابستان، بي سايبان و بي پناهگاه و سوخته از آفتاب بود و در ما
در مسير باد و توفان ناگهاني قرار داشت. بادهاي توفاني شمال و بادهاي 
گرم سوزان جنوبي اين خطه ترسناك و ترس آور بود. آنان همين آسمان 

 پنداشتند.]مي» بهشت«بلند بالاي ابرهاي برج مانند را 
 89 ص -يل پوري ابوالقاسم اسماعترجمه -ن.ك. ساندرز –زخ در اساطير بين النهرين بهشت و دو

 
در خصوص اقرار حقايق تاريخي چنانچه قبلا هم اشاره شد تعداد 

شود كه كم نيست و مشاهده مي بينمحققين و مورخين منصف و واقع
هاي نادرست نيز آميخته باشند، ولي برخي حقايق را هر چند با آميزه

اي را به اند به عنوان مثال نمونهاصل و  واقعيت مطلب را ادا نموده
عنوان سند و فاكت در خصوص جشن سال نو نوروزي از استاد و 

نماييم. ايشان در پژوهشگر اساطير ايران جناب مهرداد بهار، ارائه مي
ي درباره«قسمت يادداشتهاي بخش دوم كتاب خويش تحت عنوان 

 فرمايند:ميچنين » آفرينش مادي
-به يكسال، در پي هر آفرينشي جشني برپا مي قتي خل[براساس اسطوره

شود و چون شش آفرينش وجود دارد، شش جشن نيز در طي سال برگزار 
خوانند. جالب توجه اينست هاي ششگانه را گاهنبار ميشود. اين جشنمي

اد بزرگ كه در ادبيات ديني زردشتي كمتر سخني از نوروز و مهرگان و اعي
آيد و محتملا اين اعياد ملي با اعياد بومي پيش از آرياييان ملي به ميان مي

 مربوط بوده است.]
 16يادداشت شماره  – 50 ص –مهرداد بهار  – 1پژوهشي در اساطير ايران ج 

 
كنند كه اي را روشن ميآقاي مهرداد بهار در اينجا به خوبي مسئله

يگانه بودن با مراسم و اعياد بومي و هخامنشيان و ساسانيان به علت ب
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باستاني پيش از خودشان، نسبت به اجرا، بقا و دوام آن نيز با سردي 
شدند و نتيجتاً نيز به هنگام برگردان و تحرير دوباره و روبرو مي

رونويسي از اوستا، آن قسمت از اوستا كه به اعياد و مراسم بومي و 
شد را، آنچنان در خور توجه مي كهن  تركان باستان ايران زمين مربوط

محتملا اين «فرمايند اند. آقاي مهرداد بهار در آن قسمت كه مينديده
لازم است » اعياد ملي با اعياد بومي پيش از آرياييان مربوط بوده است

گفته شود كه ايشان نيز عليرغم علم و يقين دروني به اين حقيقت، باز 
اند و اينكه هم يخ را مراعات نمودهكاري در تارجانب احتياط و محافظه

اكتفا » محتملاً«ي نژادانشان آزرده خاطر نشوند، به كار بردن واژه
پيش از » بومي«اند كه آشكارسازند كه منظور از اند و نخواستهنموده

ي ي آرياييان نيز به منزلهاند و بكار بردن واژهآرياييان چه كساني بوده
 باشد.مي »پارس«بيان نمودن نام قوم 

 
 افزايند:آقاي مهرداد بهار در پايان بحث مير نوروزي مي

 
هاي بومي (غيرآريايي) [در عصر حاضر، باستان شناسي به وجود آيين

مادرسالاري در سرزمين ايران و آسياي ميانه پي برده است. سراسر 
تحقيقات باستان شناسان شوروي در آسياي ميانه معرف وجود اين آيين در 

قبل از آمدن هند و ايرانيان بدان سرزمين است. داستان ديگري كه  اعصار
دهد. اثر فنا ناپذير ديگر اثر عناصر بيگانه را در اساطير ما نشان مي

فردوسي، يعني داستان بيژن و منيژه است. اين داستان به احتمال قوي نوع 
در اثر  اي از همان داستان ايشتر و تموز است كه بنابر آن بيژندگرگون شده

افتد و سرانجام (هر چند در  اين بيند و به چاه ميها ميعشق منيژه تلخي
ي داستان به دست رستم) به ياري منيژه از چاه كه معرف زندگي نمونه تازه

 گردد.]زيرزميني است، خارج مي
 66-65 ص –استاد مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران 
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اند اشاره به حقيقتي اين قسمت فرمودهآنچه كه استاد مهرداد بهار در 
هاي ي فرهنگ اساطيري و آيينبس مهم و زيربنايي در شناخت ريشه

اديان واعياد باستاني اين سرزمين است هر چند طبق رسم و سنت علم 
تاريخ شناسيِ ايران، اين حقايق را به صورت پيچيده در لفافه و با ايما و 

ي اين ايرادات كه بگذريم،ايشان به كنه و اند ولي از همهاشاره بيان نموده
اصل مطلب پي برده و به طور منصفانه با قضاياي تاريخي برخورد 

اند. و آن را صريحا بيان فرموده اند. در خصوص بيانات ايشان نموده
وجود آيين «ي ايشان در اين قسمت لازم است توضيح دهيم كه در گفته

ها و رسومات تركان باستان آيين(غيرآريايي) منظور همان » هاي بومي
باشد. بدين ساكن در سرزمين (نجد) ايران و آريا و آسياي ميانه مي

ي سبب كه منظور ايشان و همه محققين و مورخين جهان از واژه
باشد و وقتي گفته همان اقوام هندو اروپايي زبان فارس مي» آريايي«

ال در سرزميني باشد. حشود (غيرآريايي) منظور (غيرفارس) ميمي
چون ايران، آسياي ميانه و آريا وقتي كه عنصر فارس يا پارسي را از 

ماند ماند؟ بله آنچه ميآن حذف كنيم چه عناصر يا عنصري باقي مي
همان عنصر ترك است كه قبل از ورود ميهمانان تازه وارد هندواروپايي 

ت كه در علم تنها قوم و تبار ساكن در اين ناحيه بوده اس» پارسي«زبان 
مشهور و موسومند. در اين » بوميان ايران«يا » بومي«تاريخ تنها به نام 

داند. اشتباهي كه واژه و اين موضوع چه سريّ نهفته است، خدا مي
فرمايند: ي ايشان بسيار مشهود است آن قسمت است كه ميدرگفته

ان بدان ...معرف وجود اين اين آيين در اعصار قبل از آمدن هند و ايراني
كه بايستي خاطر نشان سازيم كه استاد مهرداد بهار نيز » سرزمين است.

همچون تمامي محققين و مورخين و باستانشناسان جهان به گرداب 
اند كه فرو افتاده» ي هند و ايرانياني واژهفريبنده و منحرف كننده

و  هاي منحرف كننده و انحرافي از ارزش هاي علميكاربرد اينگونه واژه
كاهند چرا كه كاربرد اشتباه يك واژه يا تاريخي بسيار والاي ايشان مي
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هاي هر واژه، گاها نام خاص در جاي نامربوط و عدم تمايز جايگاه
شود. ايشان در موجب تناقضات و انحرافات بسيار بزرگي در تاريخ مي

ي بايستي واژه» هند و ايرانيان«ي ي فوق الاشاره به جاي واژهآن جمله
-بردند. استعمال چنين واژهبه كار مي» هندو پارسيان«يا » هندوپارسي«

آميز و منحرفانه موجب ايجاد خلل و شكافهاي عظيم در هاي انحراف
مسير پرتلاطم تاريخ خواهد بود و چه بسا موجب ازدياد و ايجاد 

هاي بازنشدني بسيار زياد خواهد شد. در كلافهاي درهم پيچيده با گره
كنند كه اين داستان (بيژن و سخنانشان استاد معظم اشاره مي جايي از

اي از همان داستان ايشتر و تموز از اساطير منيژه) نوع دگرگون شده
بابل است كه بايستي خاطر نشان سازيم كه داستان ايشتر و تموز بابلي 

اي سومريان ترك تبار يعني نيز مأخوذ و برداشتي از سناريوي اسطوره
هاي انا و دوموزي خداي شبان و طبيعت است كه ديگر تمدناين» عشق«

النهرين آن را نيز از سومريان و استقرار در بينسامي پس از جايگزيني 
آميز بيژن و توان گفت كه داستان عشقاند. بنابراين نميرونويسي كرده

دهد. بدين سبب كه منيژه اثر عناصر بيگانه را در اساطير ما نشان مي
ها و ي حماسهي آورده شده در شاهنامه همگي بازگو كنندهداستانها
ها و ديگر رويدادهاي رزمي و عشقي تركان باستان ساكن در پهلواني

باشد. سرزميني كه محل سكونت تركان سرزمين (نجد) ايران و آريا مي
رفت. تظاهر رويدادها و سومري نيز يكي از ايالات آن به شمار مي

ي و اساطيري تركان سومري در بين تركان رخدادهاي فرهنگي، هنر
ايران باستان و آريا و حتي تركستان چيز غيرقابل باور و تعجب آوري 
نيست و به مانند اين است كه پولتان را از اين جيب درآورده در آن يكي 

 جيبتان بگذاريد.
 

آقاي مهرداد » نوروز«در خصوص مراسم جشن سال نو بهاري يعني 
اي از اين جشن باستاني را در فرهنگ و تمدن طايفه بهار ريشه و منشاء
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 يابند.ها ميتركان باستان يعني سومري
 فرمايند:ايشان در اثر خويش چنين مي

با خداي » اينانا«ي آيين ازدواج مقدس (الهه ترين مدارك ما درباره[قديمي
ي سوم پيش از ميلاد و حتي به عصري به هزاره») دوموزي«شبان و خرد 

ي سوم سال پيش). در اواخر هزاره 5000رسد (بيش از م بر آن ميمقد
سال پيش از  2095(يعني » شولقي«ي پيش از ميلاد بنابر متوني كه از دوره

ميلاد) در دست است، شاه سومري بر طبق رسم كهن سومري آيين ازدواج 
هه كرد... شاه بازورقي به معبد الرا تكرار مي» اينانا«با » دوموزي«مقدس 

گرفت و بدينگونه به حضور اي را به زير بازو ميرفت بزغاله(اينانا) مي
-پريستار (منظور يكي از سر راهبه -رسيد. زناينانا در حرم مقدس وي مي

ها) نيز كه نقش الهه (اينانا) را برعهده داشت و بتي كه مظهر زميني الهه به 
تشوي سنتي، به آيد و در معبد قرار داشت، هر دو پس از شسشمار مي

شدند و به انتظار ورود هاي گرانبها و زيورهاي گوناگون آراسته ميجامه
يافت و شادي ماندند. شاه با فريادهاي شادي مردم به حرم راه ميشاه مي

آكند. به محض آنكه شاه با رداي با شكوه و آييني و پوشش شهر را مي
اي مستانه اينانا به خلسهرسيد، پرجلالي كه بر سر داشت به حضور الهه مي

-پريستار بزرگ كه مظهر زنده –رفت و با قرار گرفتن در وجود زن فرو مي
رفت، سرودي عاشقانه براي شاه كه مظهر ي الهه در اين جشن به شمار مي

پريستار، در نقش ايزد –خواند. آنگاه شاه و زن خداي بارور كننده بود، مي
يگشتند تا كهن نمودگ (باز آفريني و الهه در حرمسراي معبد همبستر م

رسم كهن) ازدواج آييني دوموزي و اينانا (در بين بابليان و ديگر ساميها 
باري ديگر انجام پذيرد و با انجام يافتن آن، بركت و ») ايشتر«و » تموز«

بقاي جامعه تامين گردد. پس از اين ازدواج مقدس كه در آغاز هر سال به 
ميشد، الهه سرنوشت شاه را در طي سال آينده عنوان عيد سال نو برپا 

بخشيد تا باروري كشتزارها و امنيت كرد و به او قدرتي الهي ميتعيين مي
رسيد. جشني عمومي بر پا سرزمين را تامين كند. چون مراسم بدين جا مي

پذيرفت و خاست، هرزگي هاي آييني انجام ميشد، نواي موسيقي برميمي
بايست در آنها شركت جويد گشت كه شاه ميآغاز مينيز بازيهاي ورزشي 
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 و پهلواني و قدرت لايزال خويش را به اثبات رساند...
ي ي دوم به بعد پس از آنكه مردوخ و آشور جانشين همهاز اواخر هزاره

خدايان بابلي يا آشوري شدند و آيين مقدس ازدواج مقدس نيز به آنها 
يش از ميلاد در بابل زمان اين آيين ي اول پنسبت داده شد... در هزاره

بزرگ در آغاز ماه نيسان به هنگام ورود خورشيد به برج برهّ قرار داشت. 
كشيد. در اين مراسم شاه نخست در نقش يازده يا دوازده روز طول مي

رفت و سپس در پي ادغام غالب شونده بر تيامت به بيت اكيتو مي» مردوخ«
شاه و ظايف وي را در ازدواج مقدس، نقش و وظايف تموز در مردوخ، 

آريايي نجد ايران اثري -داد... اين دو آيين بر فرهنگ بومينيز انجام مي
 سخت عميق نهاده است.]

فصل اسطوره و آيين ص  –بخش دوم  –مهرداد بهار  –پاره دوم  –پژوهشي در اساطير ايران 
426-423 

 
مهرداد بهار در پايان البته باز هم در اينجا نيز استاد بزرگوار آقاي 

كنند و آنچنانكه قبلا آريايي ايران اشاره مي-سخنشان به فرهنگ بومي
كنند همان اجداد تركان نيز توضيح داديم بومياني كه ايشان اشاره مي

فعلي ايران يعني تركان باستان متشكل از طوايف و قبايل مختلف ترك 
ان در پايان اشاره كه ايش» آريايي«ي باشد و واژهالتصاقي زبان مي

 2800باشد كه فرمودند، منظورشان اقوام هندوايراني زبان پارسي مي
اند و اگر منظور آقاي مهرداد بهار از سال پيش وارد ايران و آريا شده

، سرزمين تركان آريا باشد، جمله و خطاب ايشان كاملا »آريا«ي واژه
 باشد.صحيح و بجا مي

 
ز اهميت فراواني كه آقاي مهرداد بهار در نكته بسيار جالب توجه و حائ
ها و نمايند و كليد حل معماي تمام گرهكتاب خويش بدان اشاره مي

باشد. جهت استحضار خوانندگان تيزبين و موشكاف و مشكلات مي
مميزين راست از نادرست و حقيقت از غيرحقيقت، ميرسانيم. ايشان در 
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 ايند:فرمبخش اسطوره و آيين اثر خويش چنين مي
 

ي دوم پيش از ميلاد [هنگامي كه آرياييان شاخه ايراني از اواخر هزاره
هاي آباد  آسياي ميانه را تصرف نمودند و از آن پس، در آغاز سرزمين

) ايران فراز آمدند، با بوميان فلاتي اول پيش از ميلاد به نجد (هزاره
زيستند، رزمين ميغيرآريايي كه از هزارها سال پيش از آن تاريخ، در اين س

در آميختند  و زندگي مشتركي را آغاز نهادند. اين همزيستي كه ديگر هرگز 
به جدايي نينجاميد، از هر دو گروه قومي، در طي ايام، قومي تازه پديد 
آورد كه به مرور زمان ايراني خوانده شد... طبعاً حتي در آغاز نيز ميان اين 

 ته مشتركات فرهنگي وجود داشت.]دو گروه بيگانه از يكديگر، يك رش
فصل  -بخش دوم : سرزمين و مردم –مهرداد بهار  –ي دوم پاره –پژوهشي در اساطير ايران 

 391ص  -»اسطوره و آيين«
 

لازم به توضيح است كه بايستي اقرار نمود جناب آقاي مهرداد بهار با 
ي هابيان اين حقيقت، پرده از روي بسياري از مبهمات و سردرگمي

اند هر چند صراحتاً حاصل آمده در تاريخ اين مرز و بوم را به كنار زده
اسامي و ماهيت قومي و اتنوژنيزمي ملت يا مللي را كه در اين سرزمين 

اند. شايد شود را، بيان ننمودهاز آن ياد مي» بوميان«يا » بومي«با نام 
افي، مانع كاري يا عوامل ديگري چون عدم اطلاعات و معلومات كمحافظه

از بيان صريح و قاطع اسامي و ماهيت نژادي و قومي آن بوميان شده 
است از محتوا و مفاد قيديات فوق از سوي جناب مهرداد بهار اين نتايج 

شود: يكي اينكه اقوام هندو اروپايي زبان پارسي (پاروس) از حاصل مي
د يعني ي نهم پيش از ميلاي دوم و در اصل از اواخر سدهاواخر هزاره

اند. دوم اينكه قبل از آنان بوميان سال پيش وارد ايران و آريا شده 2800
غير هندواروپايي (غيرپارسي) از هزارها سال پيش از ورود آنان در 

 زيستند.ايران مي
ي اقوام هندواروپايي (پارسيان) و سوم اينكه اين دو گروه يعني نماينده
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زيستند دو گروه كاملاً در ايران ميبومياني كه هزارها سال پيش از آنان 
بيگانه از هم بودند يعني از لحاظ نژادي، زباني، آداب و رسوم، فرهنگ و 

 تمدن، تاريخ و هنر و غيره كاملاً متفاوت از هم بودند.
حال از آقاي مهرداد بهار و ديگر محققين و مورخين، متخصص در امر  

شود كه منظور از يايران شناسي و آرياشناسي اين سوال پرسيده م
بوميان قبل از ورود اقوام هندو اروپايي زبان پارسي، چه كساني 
هستند؟ آيا اين بوميان ساكن در سرزمينهاي پهناوري چون ايران و 

نشان هستند؟ پس چگونه است كه اسامي و ماهيت نام و آريا گمنام و بي
، اروپا، ي پهناور آسياتمام اقوام و ملل ساكن در نقاط مختلف قاره

-آفريقا مقارن با ورود پارسيان به ايران و آريا شناخته و معرفي مي
شوند؟ وحتي شماره شناسنامه و محل صدور و كد ملي آنها را جز به 

كنيد ولي تا صحبت از تاريخ قبل از ورود اقوام جز فاش و آشكار مي
 شويد؟شود عاجر و درمانده ميهندواروپايي به ايران مي

كه مربوط به تاريخ چندين هزار سال قبل نيست كه بگوييم اين مسئله 
قراين و شواهدي در دست نيست و چيزي مكشوف نگرديده است. 

شود تاريخ سه، چهار هزار سال قبل از ميلاد اقوام و چطور مي
النهرين، مصر، لوديه، فنقيه، كرت، روم، چين هاي ديگر چون بينسرزمين

كنيد ولي از بيان جزئيات و صيف ميرا كاملاً و موبمو تشريح و تو
سال پيش از  2800سال قبل از ميلاد ( 800حقايق زمان متأخرتري چون 

 ايد؟امروز) اينچنين عاجز و درمانده شده
شايد همگي اين مسئله را علم كنيد كه هيچ اثر و نشانه و سندي از آن 

-نمدوران در دست نيست. ولي بنده خدمتتان عرض كنم كه آقايان و خا
هاي مورخ، محقق و باستان شناس، آن اوستايي كه روي آن تحقيق و 

ي ي فردوسي كه در دستان يا در قفسهكنيد، آن شاهنامهمطالعه مي
هايي كه در اوستا و ونديداد، ي منزلتان است، آن اسطورهكتابخانه

هاي كهن فردوسي، اسامي شهرها، بندهش، زادسپرم است، آن افسانه
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هاي نقاط هاي كشف شده از حفاريان، آن اشيا و مجسمهروستاهاي اير
مختلف ايران همه نشانه و سندهاي انكارناپذيري دال بر وجود و 
سكونت اقوام، طوايف و قبايل مختلف ترك باستان در سرزمين ايران و 

هاي باشد. بله آناني كه شما خيلي با احتياط و دودليآريا مي
 »هااجداد غيرآريايي«يا  »بوميان« ،»بومي«، »نگم؟«، »بگم؟«ي مضطربانه

هم » بوميان«يا » بومي«ناميد، و يا كلاً منكرشان شده حتي به بودن مي
همان طوايف مختلف  هايا اجداد غيرآريايي آن بوميان، دهيدرضايت نمي

ها، ها، كوشانيها، هپتالها، هيتيها، متيانيتركان باستان چون لولوبي
ها، ها (يا آزها)، آلانها، آسرهاي سومري، ايلاميگنها، كها، ماقهون
ها، كَمرها يا قَمرها ها، اورارتوها، پارتها، سارماتها، كاسها، سيساك

ها و بالاخره در پايان، مقارن و همدوره پارسيان، ها)، ماساژت(كيمئري
 تركان ماننا و تركان ماد هستند.

كه عاجز از فاش نمودن نام آنان بومياني ها و اجداد غيرآرياييبله آن 
هستيد، آنهائي كه فعلاً به خاطر داريم اينها هستند و اسامي برخي از 

 آنان در اينجا قيد نشده است.
هاي بزرگ و مهم در بسي جاي شگفتي است كه اينهمه طوايف و حكومت

هاي ي تاريخ مربوط به دوران و زماني ايران و آريا از صفحهصحنه
شوند. پارسيان اقوام هندوايراني زبان، محو و زدوده مي قبل از ورود

معني و مفهوم و حتي ماهيت و ژن بسياري از كلمات و مفاهيم كليدي و 
اند. از بدو ورود اين اقوام مهم تاريخي را نيز دگرگون و وارونه نموده

مهاجر و ميهمانان تازه وارد هندواروپايي زبان، تعلق نژادي، عرقي و 
نژاد، هاي بزرگي چون ترك، توران، ايرانيو معني مفهوم واژه تعلق ملكي

ايران، آريا، نژاد آريايي، اوستا، خداينامه، شاهنامه، ايراني، ايراني زبان، 
پارس، پاروس(پاروز)، آتورپاتكان، آتروپات، هندوايراني، ميتاني، 
كوشاني، كاسسي، هيتي، ساك، سكهَ، آلان، آوار، ماد، ماننا، پارت، 

يرانويج، افراسياب، رستم، سهراب، اسفنديار، كيومرث، جمشيد، سيامك ا
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 و صدها مورد ديگر... عوض و تغيير يافته است.
ي پهناور آسيا كه در حقيقت ما در قاره ،برطبق اين فرمول و محاسبات

شود گفت كه اقوام و نام آن نيز از ماخوذ از نام تركان است، تقريباً مي
ي از اين به بعد هم نخواهيم داشت. در اين قارهطوايف ترك نداشتيم 

بله » گي دم نداشتخرما از كرّه«پهناور هر ملت و نژادي است الا ترك. 
از سده هشتم پيش از ميلاد يعني از بدو ورود ميهمانان هندواروپايي 

ي طوايف و اقوام ترك زبان به اين خطه و سرزمين، بر روي همه
گي ژن خود را به ژن هندواروپايي يا موتاسيون انجام گرفته و هم

هاي ترك آن طوايف و قبايل و حكومت ياند. از جملهپارسي تغيير داده
كه پارسيان بر روي آنان موتاسيون انجام داده اند البته آنهايي كه در 

ها، خاطر است عبارتند از: ساكاها، آلانها، آوارها، خزرها، هونها، سومري
ها ها، كوشانيها، آسها، مادها، كيمرها، اسكيفيها، هورمانناها، قوتتي
ها، مزدك، ماني، افراسياب، ها، ماساژتها، پارتها، اشكاني(آزها)، لولوبي

 سهراب، رستم، كيومرث، جمشيد، گشتاسپ و ضحاك و...
 

اي ديگر در خصوص اعياد ملي چون نوروز و مهرگان در اينجا به نكته
بهار، پژوهشي در اساطير ايران اشاره قيد شده در اثر استاد مهرداد 

 باشد: كنيم كه بسيار حائز اهميت ميمي
 

اند يكي اعياد ديني كه [اعياد بازمانده از عهد باستان در ايران دو دسته
ترين آنها نوروز، اعيادي از آن زرتشتيان است و ديگر اعياد ملي كه برجسته

ياد را به ديني و ملي مهرگان و جشن سده است... اما علت آنكه اين اع
كنيم اين است كه در اوستا سخني از عيد نوروز و عيد مهرگان و بخش مي

جشن سده در ميان نيست... اگر نوروز، مهرگان و جشن سده هند و ايراني 
شد و چنين نيست و از آنها ياد مي» اوستا«و » وداها«بود، بايد به نحوي در 

اي بدانها وجود ندارد. به احتمال بسيار ي اوستايي نيز اشارهتا پايان دوره
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ماند و نه كه به اعياد اقوام برزگر مي(اين اعياد به ويژه نوروز و مهرگان 
بايست اعيادي بسيار كهن در ايران بوده باشند و به دار) مياعياد اقوام گله

پيش از تاريخ باز گردند و از آنِ اقوام بومي اين سرزمين (يعني اجداد 
النهرين برده شدند ها) باشند. اين اعياد به همراه سومريان به بينغيرآريايي

-را پديد آوردند كه بعدها در بين» Akituاكيتو «و دو عيد ازدواج مقدس و 
النهرين اين هر دو، به صورت عيدي واحد در آغاز سال نو درآمد ولي در 

ر ماند... ي اسلامي، به صورت دو عيد جداگانه برقراايران همچنان تا دوره
ي مهم وجود داشت: يكي النهرين دو آيين سالانهدر عهد باستاني تمدن بين

آيين ازدواج مقدس در ». آكيتي«آيين ازدواج  مقدس بود و ديگري آيين 
شد و آيين آكيتي ي تموز و ايشتر مربوط ميآغاز بهار بود و به اسطوره

ردوخ بر تيامت ارتباط شد و با پيروزي ممعمولا در اوايل پاييز برگزار مي
ي اول پيش از ميلاد، اين دو جشن سالانه در هم داشت اما در هزاره

شد كه آغاز سال به آميخته بود و جشن واحدي در ماه نيسان برگزار مي
 آمد.]شمار مي

ص  -فصل اسطوره و آيين –بخش دوم  –مهرداد بهار  –پاره دوم  -پژوهشي در اساطير ايران
496-495 

 
قسمت بايستي خدمت محقق بزرگوار آقاي مهرداد بهار عرض  در اين

شود كه بايستي هم در اوستا سخني از عيد نوروز و عيدمهرگان و 
جشن سده در ميان نباشد بدين علت كه اوستاي كنوني، آن اوستاي 

پارسيان پس از استقرار و  .حقيقي تاليف شده در عهد زرتشت نيست
روع به جستجوي دين و آييني كه در خوديابي و اخذ حاكميت و قدرت ش

انظار عمومي و ديگر خلقهاي تحت سلطه و فرمانروايي  داراي حيثيت و 
اعتباري باشد، نمودند و دست آخر پس از كلي دوندگي و جستجو، 
متوسل به دامان زرتشت و دين زرتشتي تركان باستان (و يا به اصطلاح 

آش پخته شده و  شدند چونكه») بوميان«مورخين و محققين فعلي 
ي تركان باستان ساكن اين سرزمين نيز بدان حاضري است كه همه
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اند، پس چه بهتر دين و آييني با همين نام ساخته و معتقد و گرويده
هاي مذهبي و اعتقادي همه را زير يك پرداخته كنيم تا از بعد ديني و آيين

امنشيان و بيرق نگه داريم. از اين روي پارسيان حاكم بر ايران (هخ
ساسانيان) شروع به نوشتن اوستايي به دلخواه خويش و منطبق با 
فرهنگ و آيين خويش نمودند كه اين اوستاي فعليِ پارسي نگاشته شده، 
به كل با اوستاي اصل و حقيقي متفاوت است. پارسيان بايستي هم اعياد 

 نمودند چونكه آنان ذاتاًملي چون نوروز و سده و مهرگان را حذف مي
به آن اعياد بيگانه بودند و براي آنان معني و مفهومي نداشت. آنها از 

خبر و اي تركان باستان از آن جمله سومريها بيجزئيات ديني اسطوره
، »آن«دانستند. براي آنها دور بودند و چيزي در خصوص آنها نمي

 ي آفرينش تركان باستان و، حماسه»اينانا«، »دوموزي«، »انليل«، »انكي«
-مفهوم بوده و هيچگونه احساس و همدردي نميمعني و بيبابل بي

اساطير هاي مهرهو تعويض توانستند بكنند و شروع كردند به جابجايي 
 .ي آفرينش تركان باستانحماسه

خدمت آقاي مهرداد بهار عرض شود كه نوروز و مهرگان و جشن سده 
ر در وداها و اوستا باشد و اگاز اعياد هندوپارسي يا هندواروپايي نمي

قيد نشده به همان خاطر است كه در فوق ذكر شد. اگر اوستا دستكاري 
شد مطمئن بدانيد درنسخه اصلي و قديمي تركان باستان و تحريف نمي

فرموديد. اين از جمله مادها و مانناها به طور قيد شده، ملاحظه مي
ان باستان ايران اوستاي موجود تنها از بعد  اسمي با اوستاي واقعي ترك

و آريا تشابه دارد و گرنه از بعد محتوا و مضمون هيچ با هم همخواني 
ندارند و بهتر بود اوستاي فعلي را اوستاي مدل پارسيان يا اوستاي مدل 

اند اين اعياد هند و اروپايي بناميم. و اينكه آقاي مهرداد بهار فرموده
اي بسيار دور در ايران (نوروز، سده، مهرگان) اعيادي مربوط به زمانه

فرمايند گردد، كاملاً صحيح و منطقي مياست و به پيش از تاريخ باز مي
اين سرزمين، » بومي«اند كه اين اعياد متعلق به اقوام و باز اشاره فرموه
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باشند، بايستي خاطر نشان سازيم كه قطعاً هم ها مياجداد غيرآريايي
ي كارانهترديد آميز و محافظههاي اينطور است و دست به دامان واژه

نشويد چونكه بهتر از همه واقف هستيد كه هزاران » به احتمال بسيار«
سال قبل از ورود اقوام هندواروپايي زبان به اين سرزمين، اجداد تركان 
امروزين ايران يعني تركان باستان در هيئت اقوام و طوايف مختلف و 

جاورت هم در اين سرزمين هاي محلي و يا رسمي مختلف، در محكومت
زيستند. آن زماني كه از هيچ عنصر ملي و قومي غيرترك در اين مي

، تمدن »بومي«سرزمين خبري نبود. بله همان اقوام به اصطلاح شما 
ريزي نمودند البته به نمايندگي تركان سومري عظيم بين النهرين را پي

-يربناي ديگر تمدنها كه ز»كانگ«ي كنگر يا به عبارتي متشكل از طايفه
ي بعدي چون اكد، بابل، آشور، يونان، مصر، روم و غيره هاي پيشرفته

 ريزي نمودند. را پي
 

استاد مهرداد بهار در پاسخ به سوال آقاي اميركاووس بالازاده مبني بر 
توانيم تحقيق كنيم كه اساطير ايران پيش از اسلام چگونه اينكه آيا مي

 د:فرماينشكل گرفته است مي
[من برعكس بسياري از ايران شناسان غربي يا محققان فرهنگ و اساطير، 

درصد و اگر  50هاي ايراني، بيش از معتقدم كه در مجموع، اساطير و آيين
درصد ، ملهم از اساطير و  70گويم تا حدود شهامت كافي داشته باشيم، مي

م عيد هاي آسياي غربي است. شايد عجيب به نظر برسد كه بگوييآيين
اند و هنوز آمدهنوروز و عيد مهرگان كه دو عيد بزرگ ايراني به شمار مي

هم عيد نوروز بزرگترين جشن سال ماست، به هيچ وجه هند و اروپايي و 
هندو ايراني يا آريايي نيستند، بلكه عيدهاي بومي جوامع كشاورز و دامدار 

جغرافيايي -فرهنگياند كه نجد ايران هم بخشي از اين منطقه آسياي غربي
شود و صورت خود است. حتي حاجي فيروزي كه در عيد نوروز ظاهر مي

ي نباتي ي اين آيين بازگشت خداي شهيد شوندهكند، بازماندهرا سياه مي
-آيد و چون از جهان مردگان برمياست كه از زير زمين به روي زمين مي
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 گردد، سياه چهره است.]
 266ص  –تاد مهرداد بهار اس –جستاري در فرهنگ ايران 

 
در اينجا نيز استاد بهار به حقيقتي بزرگ در تاريخ اين سرزمين اشاره 

-كنند و بسيار شجاعانه و مردانه پرده از روي حقيقت تاريخ برميمي
ها كشند و فقط بر ماست كه به برخي نكات و اسامي و كاربرد واژه

 اشاره كنيم كه بايستي اصلاح شوند.
نكه عيد نوروز و عيد مهرگان حقيقتا و مسلماً دو عيد بزرگ مورد اول اي

آيد چونكه ريشه در تاريخ و فرهنگ سرزمين ايران ايراني به شمار مي
ي تركان باستان دارد. بدين سبب كه سرزمين و موطن چندين هزار ساله

ايران چيزي نيست كه بشود آن را در جيب يا خورجين گذاشت و به 
و هزارو هشتصد سال پيش با خود به اين سرزمين هنگام مهاجرت در د

اند مهرگان و نوروز به هيچ وجه آورد. آنجا كه استاد فرموده
هندواروپايي و هندوايراني يا آريايي نيستند بلكه عيدهاي بومي جوامع 

-اند كه نجد ايران هم بخشي از اين منطقهكشاورز و دامدار آسياي غربي
بايستي خاطر نشان سازيم كه كاملاً جغرافيايي است،  –ي فرهنگي 

درست و صحيح است مهرگان و نوروز به هيچ وجه از اعياد هند و 
اروپايي نيستند ولي بكار بردن تركيب هندو ايراني يا آريايي از ديدگاه 

اين  اثبات شد كهباشد چونكه قبلاً علم تاريخ به هيچ وجه صحيح نمي
مالكيت آن با تركان باستان اعياد جزو اعياد ايراني است يعني سند 

باشد. بجاي ايران و آريا و سرزمين تركان سومر مي (فلات)ساكن نجد
بايست تركيب هندو پارسي بكار بردن اين تركيب هند و ايراني استاد مي

استفاده » پارسي«در اين جمله از واژه » آريا«ي و بجاي بكار بردن واژه
 نمودند.مي

 
فرهنگ بوميان ايران قبل از ورود اقوام  خصوص آقاي مهرداد بهار در
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 فرمايند:هند و اروپايي زبان (پارسيان) چنين مي
 

هاي قومي و فرهنگي اقوام بومي ايران ايران در پي ارتباط (فلات)[در نجد
رسيد، چنان سال مي 6000النهرين با يكديگر، كه به دوراني بيش از و بين

از ميلاد پديد آمده بود كه حتي با  ي اول پيشپيوندي فرهنگي در دو هزاره
آمدن آرياييان نيز در اين هزاره، ساكنان اين سرزمين هرگز پيوند فرهنگي 

 النهرين نگسستند.]خود را با غرب، با بين
فصل  -سرزمين و مردم –بخش دوم  –مهرداد بهار  –پاره دوم  –پژوهشي در اساطير ايران 

 400 ص –اسطوره و آيين 
 

گردد كه ارتباط قومي قاي مهرداد بهار كاملاً مشخص مياز اين سخن آ
و فرهنگي اقوام بومي ايران كه عبارت باشد از تركان باستان يعني اجداد 

ها، تركان اصفهان، ها، قشقاييتركان فعلي ايران مثل آذربايجانيان، خلج
خراسان، سيستان، خوزستان، تنگستان، همدان، اراك و... با اقوام ساكن 

رسد يعني سال پيش مي 6000ها به بيش از لنهرين چون سومريابين
ساله در سرزمين  6000اجداد تركان فعلي ايران داراي سابقه و قدمت 

ساله  2800باشند. با در نظر گرفتن سابقه و قدمت سكونت ايران مي
فرماييد فرق معامله چقدر اقوام هند و اروپايي زبان پارسي ملاحظه مي

 باشد.مي
 

 نويسد:ر گيرشمن در كتاب خود مي دكت
ي فلات ها) از همان نژاد و منشاء سكنهالنهرين (سومري[سكنه بدوي بين

 ايران هستند.]
 26 ص -ترجمه دكتر معين –گيرشمن  –ايران از آغاز تا اسلام 

 
كنند كه دكتر آقاي عليقلي بختياري در اثر خويش صريحاً قيد مي

داند. با ين مردم فلات ايران برخاسته، ميگيرشمن سومريها را نيز از هم
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اين وصف هم استاد عليقلي محمودي بختياري و هم دكتر گيرشمن نيز 
تاييد مي كنند ريشه و منشاء نژادي و قومي اولين ساكنان و بانيان تمدن 

سال پيش و حتي  6000النهرين يعني سومريان با ساكنين ايران بين
و هر دو التصاقي زبان و از نژاد ترك باشد پيشتر از آن نيز، يكي مي

اي از تن تركان باستان ايران النهرين نيز پارهباشند و سومريان بينمي
باشد و اگر به اصطلاح امروزين بگوييم بين النهرين سومريان استان مي

باشد. يا ولايتي از سرزمين پهناور تركان باستان يعني ايران و آريا مي
م و طوايف مختلف ترك، هيچ قوم و ملتي چه سرزميني كه به جز اقوا

زيست. البته ديگر آفريقايي و چه هند و اروپايي و چه سامي در آن نمي
ستُون «، »سر آنوركيت«، »هرتسفلد«مورخين و محققين خارجي چون 

آمريكايي، ويل دورانت وغيره نيز اين » كريستي ويلسون«، »لُويد
كدام به نحوي با لفافه يا بدون  موضوع را اذعان مي دارند و كمابيش هر

 كنند.لفافه آن را اقرار مي
 كه شودمي گرفته نتيجه چنين فاكتها و اسناد اين به استناد و توجه با

 تركان و باستان تركان يپرداخته و ساخته بهاري نو سال آغاز جشن
 به را آن ،ويرايش و نمودن پرداخته و ساخته از بعد كه باشدمي سومري

 خلقهاي و اقوام ديگر سخن، ديگر به يا و اندنموده عرضه شريتب جهان
 و دستكاري اندكي با و نموده اقتباس و اخذ اينان از را آن نيز جهان

 خويش براي ملي عيد  عنوان به را آن تغييرات، اندكي و افزايش يا كاهش
  اند.داده قرار

 النهرين بين ينسرزم در آنان ينماينده سومريان كه باستان تركان اجداد
 مختلف انواع در بشري دستاوردهاي ينمونه صدها مانند به باشندمي

 نيز را بهار آغاز نو سال جشن معنوي) چه و مادي (چه بشري زندگي
 يگفته به چند هر اند.نموده اهدا بشريت جهان به و نمودند ايجاد و ابداع

 شهر هايحفاري از شده يافته 3 يلوحه (در سومري لودينگيراي
سال  4000سومريان) كه » nippurنيپور «كنوني يا همان »  nifferنيفر«
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بيگانگان مثل هميشه، خود را صاحب مراسم سال نو ما «گويد: پيش مي
اعلام كردند. به آن چسبيدند و انگار نه انگار كه خداي شبان و باروري 

ما  در اصل متعلق به» inannaاينانا«و خدابانو » dumuziدوموزي «
ي هستند و به آنها تعلق ندارند. اسم خدايان ما را عوض نموده و همه

ي هم نژادانشان و ديگر ملل در كشورهاي ديگر منتقل اينها را به بقيه
به اين ترتيب مراسم عيد سال نو از «فزايد: او در پايان مي »كردند.

آري  »مرزهاي كشورمان فراتر رفت و همه جا رايج و مرسوم شد.
سال پيش حقيقت اين مسئله را فاش كرده  4000ينگيراي سومري لود

ها پس از تسلط بر بود. اين عيد پرشكوه تركان سومري را سامي
هاي مختلف مذهبي، سومريها به مانند هزاران رسم و رسوم و آيين

ديني، ادبي، فرهنگي، آيين مراسم آن را نيز اقتباس نمودند و با اندكي 
ها يكي پس از ديگري خود قلمداد نمودند. سامي تغييرات جزئي به نام

هاي معنوي تركان هاي مادي، كل فرهنگ و داراييعلاوه بر دارائي
متمدن و مترقي سومري را نيز تصاحب نمودند. آنان نيز به كشورهاي 
اطراف حوزه شمالي و غربي قلمرو خويش نشر نمودند. حتي اجداد 

از اين سامي نژادها، تمدن تركان ها، يونانيان نيز ها و مصريلاتيني
سومري را اخذ نمودند. اين تمدن درخشان حاصل دسترنج تركان 
سومري، از طريق تركان ايران زمين و تركان سرزمين آريا به 
هندوستان و شرق نيز انتقال يافته بود. فرهنگ و تمدن غني و پربار 

ها، يتتركان باستان از طريق مهاجرت طوايف مختلف ترك همچون اسك
ي شمال غربي ي اروپا و حوزهساكاها نيز به راحتي به اقصي نقاط قاره

ي اسكانديناوي، روم باستان، جزيره بريتانيا نيز آسيا، كشورهاي حوزه
نشر و گسترش يافت. تمامي اين حوادث و رويدادها زماني رخ داده است 

ن و ي خاورميانه علي الخصوص در سرزمين ايران باستاكه در منطقه
غير از » آريا«سرزمين مجاور در شرق آن يعني سرزمين تركان باستان 

عنصر ترك از هيچ نژاد و مللي ديگر خبري نبود يعني در ايران و آريا 
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هر چه بود از ترك بوده و غير از طوايف مختلف ترك هيچ خلق و ملتي 
زيست. در زمان تشكيل اولين حكومت و تشكيلات رسمي و دولتي نمي

سال پيش، در سرزمين ايران غير از تركان  6000سومري يعني  تركان
هيچ قوم و خلقي مسكون نبوده است حتي در بين النهرين نيز از ساميان 
خبري نبود. ساخت و ايجاد شهرها و مراكز تمدن شهرنشيني كم كم 
موجب توجه و جلب خلقهاي سامي ساكن در جنوب، شمال و غرب 

ها (اجداد عربها) دسته دريجاً ساميصحراهاي عربستان گرديد. و ت
دسته به سوي مراكز تمدن و مراكز شهري تركان باستان سومري 
مهاجرت نموده و چه بدون درگيري و چه به صورت جبري و تهاجمي 

ها در طول النهرين شدند و اين مهاجرتداخل سرزمين سومر يعني بين
مشهور در اقصي هاي سالها و قرنها همچنان ادامه داشت. تمامي تمدن

باشند. نقاط مختلف جهان منبعث و مأخوذ از تمدن تركان سومري مي
در كتاب خويش به » وولي«متخصص مشهور تاريخ باستان پروفسور 

ي تمدن تركان سومر در طور قطعي ثابت نموده است كه قدمت و سابقه
ي النهرين دو هزار سال پيشتر از تمدن مصر باستان است و فرضيهبين
تر بودن تمدن مصر را در هم شكسته، رد و باطل بق بودن و قديمياس

سال  5500سال پيش از ميلاد يعني  3500نموده است. تركان سومري 
مدني واجتماعي را فتح نموده بودند. و هاي هاي تمدن و پيشرفتپيش قله

مصر،  هند، چين، هاي بشري چوننمونه و الگويي براي ديگر تمدن
 راهبر و ير، كرت، يونان، روم باستان گرديده وآشور، آسياي صغ
ها بودند. تمدن تركان سومري تمدني كه منتج و راهگشاي اين تمدن

ساكنين و صاحبين يعني مشتق از تمدن مادر و اصلي تركان باستان، 
هاي سيبري، تركستان، آلتاي، آذربايجان، ماورالنهر، اصلي سرزمين

رق خزر، قفقاز، آسياي ميانه، حوزه سندوپنجاب، مناطق شمال و ش
باشد. سومريان ايران، سرزمين آريا، بين النهرين، آسياي صغير مي

 4500ها) ها (ايلاميترك تبار به همراه هم نژادان خويش يعني عيلامي
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ي زاگرس و النهرين و منطقهي بينسال پيش از ميلاد در منطقه
 خوزستان مسكون شده بودند.

ها) و هنديها عبارت از و اروپايي زبان (يعني پارس گفتني است اقوام هند
ي نهم قبل از ميلاد طايفه و قبيله براي نخستين بار در اوايل سده 10

ي جنوب و سال پيش وارد فلات ايران شدند و در منطقه 2800يعني 
شرق اراضي حكومت ماد مركزي مسكون شدند. دو هزار سال قبل از 

يران در سرزمين آريا مسكون شود، در زماني كه قوم فارس در شرق ا
سرزمين تركان باستان يعني ايران و آريا حكومتهاي اقوام مختلف ترك 

ها، ها، لولوبيها، قوتتيها، ايلامينژاد التصاقي زبان چون سومري
ها، ها، هيتها، اسكيت يا اسكوتها، مانناها، مادها، ساككاسسي

يافته بود. تركان باستان بوميان  ها) و... تشكيلاورارتوها، آزها (آس
اند. پارسيان در اصلي و قديمي سرزمين ايران، آريا و بين النهرين بوده

ي نهم پيش از ميلاد به سرزمين ايران و آريا مهاجرت كردند اوايل سده
ابتدا سعي نمودند در اراضي تركان ماد مركزي و ماد كوچك 

مقتدر ماننا به همراه (آذربايجان) داخل شوند ولي حكومت و دولت 
شان مانع از سلاحهاي قوي و پيشرفته و هنر و تمدن بسيار پيشرفته

شد و آنان مجبوراً با كسب » ايران«ها به سرزمين آنها يعني ورود پارس
اجازه و موافقت از تركان ايلامي و حكومت ايلام در شرق و جنوب 

ه قوم پارس شرقي ايران و در سرزمين آريا سكونت گزيدند. اراضي ك
در آن سكونت گزيدند در اختيار دولت تركان ايلام بوده است و چون 

تري بودند اين مهاجرين تازه وارد از بعد مدنيت و تمدن در سطح پايين
هاي التصاقي زبان بودند زيرا تركان مجبور به تابعيت و تبعيت از ايلامي

. اين مهاجران ايلامي مالك دولت و تمدن درخشان چند هزار ساله بودند
تازه وارد غيرترك پس از جايگزين شدن در  آن اراضي (ايالت فارس 

ي آن) بعد از سپري شدن دو سده شروع به يادگيري كنوني و حوزه
هاي خويش را ها كردند كه بعدها نيز لوحه و  كتيبهخط و الفباي ايلامي
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هفتم پيش ي نگاشتند و نهايت در اواخر سدهابتدا به اين زبان و خط مي
ها به ي ششم پيش از ميلاد شروع به نوشتن لوحهاز ميلاد و اوائل سده

كنند. متاسفانه اكثر مورخين و زبان خودشان يعني پارسي باستان مي
محققين و باستان شناسان معاصر اروپاي غربي و به تبعيت از آنها 
محققين و مورخين روسي و همچنين محققين و مورخين ايرانيِ پارس، 
دانسته يا ندانسته، عمداً يا غيرعمد، و حتي از روي تعصب نژادي سعي 
در جعل و منحرف نمودن مسير حقيقي تاريخ را دارند و سعي دارند 
زمان ورود مهاجرين هند و اروپايي زبان به اين خطه را به زمانهاي 

سال) ببرند. اگر اين دستكاري و تغيير  2800خيلي پيشتر از عدد واقعي (
توانيم آن را نديده گرفته و اي نيست، ميكي دو قرن باشد، مسئلهعدد ي

و آن را قابل اغماض در نظر گيريم ولي در قبال » نديديم ما«بگوييم كه 
توان چشم پوشي كرد. دو هزار سال يا سه چهار هزار سال چگونه مي

ي دست تعدادي افراد مغرض و متعصب به مگر تاريخ بازيچه و ملعبه
باشد؟ دزدي در زمان و دزدي در رخ و باستان شناس مياصطلاح مو

باشد. دزدي، دزدي است  تاريخ نيز به مانند دزدي يك جفت جوراب مي
 حال يك جفت جوراب باشد يا حقايق تاريخي يا مدت زمان تاريخ باشد.

وقتي كه اسناد و فاكتها، آثار باستاني مكشوفه از دل خاك، كتب تاريخي 
ي برجسته و متعصب و شوونيستي چون تي نمايندهي باستان و حدوره

-محمدرضاپهلوي سردمدار حاميان پروپاقرص هخامنشيان اذعان مي
ي نهم وارد خاك دارند كه قوم هند و اروپايي زبان پارس از اواخر سده

 2800اند چگونه است كه در اين اواخر سعي برآنست كه عدد ايران شده
سال شاهنشاهي را با  2500پهلوي سال و به قول و ادعاي محمدرضا 

سال تعويض نمايند. مگر به زور  10000سال و يا حتي  4800عددهاي 
 توان تاريخ ساخت؟و جعل حقايق مي

با در نظرگرفتن زمان واقعي ورود مهاجرين تازه وارد  قوم 
توان ادعاي مالكيت زرتشت و دين هندواروپايي زبان پارسي چگونه مي
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هاي توان ادعاي مالكيت اعياد و جشننه ميزرتشت را نمود؟ چگو
 باستاني چون نوروز و مهرگان را نمود؟

ي قانوني بخشيدن به اين اعداد غيرحقيقي در خصوص ورود براي جلوه
و مهاجرت اقوام هندواروپايي زبان ناچاراً متوسل به انكار هويت، زبان 

شا و طوايف و نژاد واقعي طوايف و ملل مختلف التصاقي زبان آلتايي من
نمايند و آنها را هاي تيانشان ميو خلقهاي كوچ نموده از تركستان و كوه

بالاجبار هند و اروپايي زبان و يا به اصطلاح ايراني زبان (منظورشان از 
ي ايراني كنند. اگر واژهايراني زبان پارسي زبان) قلمداد و معرفي مي
اي و مشكلي نيست. در هزبان را به معني واقعي آن بكار برند هيچ مسئل

علم تاريخ اين واژه جاي حقيقي و راستين خود را نيافته است و به 
جهانيان و اذهان عمومي مورخين، محققين و باستان شناسان چنين 

ي ايراني مفهوم شده است كه ايراني زبان يعني پارسي زبان و واژه
اطر يعني پارسي يا قوم پارس. جهت روشن شدن اين قضيه بايستي خ

نشان شود كه اقوام و طوايف ساكن در سرزمين ايران و آريا تا موقع 
فارس) همگي التصاقي زبان »(پارس«ورود مهاجرين هندواروپايي زبان

و از يك ريشه و منشاء ترك بودند و هزاران سال قبل از پارسيان در 
زيستند و هر كدام داراي حكومت و دولتي بودند و براي اين سرزمين مي

داراي اراضي و سرحداتي بودند منتها زبان و نژادشان يكي بود.  خويش
جنگيدند و حتي اگر اينان حتي بر سر تصاحب خاك يكديگر با هم نيز مي

ي نمودند. به همهتوانستند حكومت و دولت ديگري را منقرض نيز ميمي
توان دادند، مياين طوايف و قبايل كه تركان باستان ايران را تشكيل مي

راني گفت و منظور از ايراني گفتن بدين معني است كه در سرزمين اي
-ايران ساكن بودند. يعني سرزمين و محل سكونت خود را ايران ناميده

ي ايراني ي اين طوايف و قبايل مختلف ترك واژهاند. بدان جهت به همه
خطاب نمودن مجاز است ولي نه به آن معني كه مورخين و محققين 

برند. آن روسي، يوناني، ارمني و فارس آن را به كار مياروپاي غربي، 
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دسته از مورخين كه تعريفشان شد در اين خصوص سعي مبرم دارند 
جهت حصول به هدف نهايي و غايي و ايجاد ارتباط حقيقي بين جعليات، 
سعي در تغيير هويت نژادي و عرقي بوميان و ساكنين اصلي ايران يعني 

ك را دارند و همواره آنان را هندواروپايي طوايف و قبايل مختلف تر
» ايراني زبان«زبان و يا پارسي زبان و با اصطلاح رايج در علم تاريخ 

معرفي و قلمداد كنند. باز هم قابل ذكر است كه اگر منظور از ايراني زبان 
اي نيست ولي با اظهار همان پارسي زبان يا پارسي تبار نباشد، مسئله

ود كه  در علم تاريخ شناسي جهان منظور از تاسف بايستي گفته ش
ايراني زبان همان پارسي زبان يا پارسي نژاد و يا هندواروپايي زبان 

باشد. براي بهتر روشن شدن اين مسئله لازم است مثالي آورده مي
به اين » من تبريزي هستم«گويد: شود: به عنوان مثال وقتي كسي مي
ي شهر تبريز است و به آن معنا معني است كه او اهل و ساكن و زاده

نيست كه ايشان از نژاد و تبار تبريز هستند بدين خاطر كه ما عرق و 
من ترك «نژادي به اسم تبريز يا تبريزي نداريم و اگر ايشان بگويد كه 

باشند و شود كه ايشان از نژاد و تبار ترك ميمعلوم مي» تبريزي هستم
ي سفانه در علم تاريخ شناسي گفتهمتا .زاده يا ساكن شهر تبريز هستند

به اين معني است كه آن شخص از نژاد تبريز است » من تبريزي هستم«
ي زمين اتنوس يا نژادي به نام تبريز يا حال آنكه ما در روي كره

تبريزي نداريم. و حال به همين منوال محققين، مورخين و باستان 
خواهند گفت كه آن  پژوهان ما نيز  همين برداشت را خواهند نمود و

 شخص از نژاد تبريز بوده و تبريزي زبان است.
ي پارس و ايران و ايرانيان اكثر در خصوص تعريف و توضيح واژه

اي كنكاش اند و هيچگاه عميق و ريشهمحققين و مورخين به بيراهه رفته
اند. اينان يا سواد تاريخي شان به حد ننموده و سطحي برخورد نموده

يابي كنند. به عنوان مثال خواهند عميقا ريشهو يا اينكه نميكافي نيست 
متخصص در امر زرتشت شناسي و استاد » R.C.Zenerآر.سي. زنر 
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-ي آن مورخين و محققين سطحي نگر ميبررسي اديان تطبيقي از جمله
باشد. ايشان به ظاهر محقق بسيار بزرگ و مشهوري هستند. ايشان نيز 

ن اروپاي غربي خويش، نتوانسته اند فرق بين به مانند ديگر همقطارا
هاي ايران، پارس، ماد، ايران باستان و زرتشت را نسبت به هم از واژه

بعد زماني درك كنند و در مباحث و ايرادات تاريخي دچار اشتباهات 
 اند.بسيار فاحشي شده

 
-ايشان در مقدمه اثر خويش بنام طلوع و غروب زردشتي گري مي

 نويسند:
ي پارس را مديون يونانيان هستيم اگر حقيقتش را بخواهيم، اين واژه ه[واژ

فقط به استاني در جنوب غربي پارس امروز اشاره دارد (كه به طور صحيح 
 شود) و با استان جديد فارس مطابقت دارد.]تر ايران ناميده مي

 18ص  -ترجمه تيمور قادري -ار.سي.زنر –طلوع و غروب زردشتي گري 
 

شود كه ايشان محققي هستند كه از بعد ي ايشان معلوم ميگفته از اين
در سراسر كتاب خويش نظرات و  نگر وتاريخي بسيار ضعيف و سطحي

ي فوق چنين نتيجه اند. از گفتههاي ضد و نقيضي را بيان داشتهگفته
شود كه در آنجا فقط به جايي گفته مي» ايران«شود كه نام گرفته مي

كردند. معلوم نيست ايشان روي چه حسابي فكر مي پارسيان زندگي
باشد كنند كه هر جا افراد پارس زندگي كنند آنجا به اسم ايران ميمي

ي ايران از زمان ورود پارسيان به پندارند كه واژهيعني ايشان چنين مي
ايران ساخته شده و نام اين سرزمين ايران نامگذاري شده است. ايشان 

تاريخ پيش از ورود و مهاجرت پارسيان را ناديده  در كتاب خويش كلاً
شود گفت اصلا اطلاعي از تاريخ ماقبل ورود پارسيان به اند و ميگرفته

اين منطقه را ندارند. در نظر ايشان تاريخ اين سرزمين از بدو ورود و 
شود. سال پيش شروع مي 2800مهاجرت پارسيان به اين سرزمين يعني 
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 سال است و نه بيشتر. 2800ن پس قدمت تاريخ ايرا
 ايشان در همان صفحه كتاب خويش مي افزايند:

 
داد [قوم ايراني بخشي از يك قوم بزرگتر يعني هند و ايراني را تشكيل مي

 ي خود عضوي از قوم بزرگ هند و اروپايي بودند.]كه آنها نيز به نوبه
 18ص  -آر.سي.زنر –طلوع و غروب زردشتي گري 

 
اين است كه قوم ايراني به عنوان يك نژاد بوده و اين قوم منظور ايشان 

شود كه تواند باشد. معلوم ميايراني به جز قوم پارس قوم ديگري نمي
ي تاريخي سرزمين ايران باستان و اقوام و مللي كه طي ايشان از گذشته

-خبر و بيكردند، كاملاً بيهزاران سال قبل از ورود پارسيان زندگي مي
قبل از ميلاد  588ستند. ايشان تاريخ تولد زرتشت را به سال اطلاع ه

دانند يعني زردشت همزمان با مي» ري«ي شهر رسانند و او را زادهمي
دربار شاهان پارس پرورده شده است و در تاسيس دولت پارسيان و 

ي نياكان او چه مادري و چه زبان زرتشت نيز پارسي بوده است. و همه
 اند.پدري پارسي بوده

 باشد.بله اينها همه ادعاي آقاي آر.سي.زنر اوستا پژوه مشهور جهان مي
هاي ايشان، در قسمت معرفي دين كهن در كنار اين سخنان و گفته

 زرتشتي مي گويد: 
[قديميترين سندي كه پيرامون دين هند و ايرانيان در دست داريم، كتيبه اي 

ولي كه انعقاد پيماني را ي بغازكوي در شرق آناتاست مكشوف در دهكده
امير آريايي » mativazaماتي وازا «در قرن چهاردهم پيش از ميلاد ميان 

 نهد.]ارج مي» supiluliumaşسوپيلو ليوماش «حكوت ميتاني و شاه هيتي 
 88ص  -طلوع و غروب زردشتي گري  -آر.سي.زنر

 
ت كه شود كه تاريخ تولد زرتشهاي ايشان نتيجه گرفته مياز اين گفته
اي كه گردد كه در كتيبهقبل از ميلاد بود حالا معلوم مي 588قبلاً سال 
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سال پيش از ميلاد حك شده است از اين دين سخن رفته است  1400
هاي ضدو نقيض محققين و مورخين گرانمايه را) به (ملاحظه كنيد تاريخ
د داده هاي ترك تغيير نژاها و هيتيگيريم كه ميتانيغير از آن نتيجه مي

 اند.همگي پارسي نژاد شده
 2800حال با توجه به اينكه علم تاريخ ثابت نموده است كه پارسيان 

» آر.سي.زنر«اند آقاي سال پيش به سرزمين ايران و آريا مهاجرت نموده
 فرمايند:اينبار نيز در خصوص جشن ايراني نوروز چنين مي

 
گيرد و به زمين باز مي را باز پس» ادت نيكسع«[...جم (منظور جمشيد) 

گردد. در مياش برمي آورد و بدين ترتيب، جهان به همان وضع معمولي
كند و روشنايي آورد و طلوع ميراه بازگشت، او همچون خورشيد سر برمي

گيرد، زيرا او خود چنان روشنايي درخشنده بود و از او درخشيدن مي
ها كه خشك مام جنگلشدند و تمردمان از طلوع دو خورشيد حيران مي

گرايند. بدين ترتيب جشن ايراني نوروز شده بودند، بار ديگر به سبزي مي
شود. جشني كه توسط جمشيد (روز نو) و جشن اعتدال بهاري پديدار مي

شاه بنيان گذاشته شد، كسي كه از اين راه به خورشيد در زمين بدل گشت. 
رين عيدي است كه تاكنون جشن نوروز از ميان اعياد ملي به عنوان بزرگت

اي برپا و برجاي مانده است زيرا عيدي اصالتاً ملي است، ميراث و بازمانده
اي كافركيش و فراموش گشته كه كمتر تحت تاثير و نفوذ از گذاشته

-زردشتي گري و همچنين اسلام قرار گرفته است. بنيانگذار آن جد اسطوره
اش از خورشيد است... شاي نژاد ايراني است يعني جم شاه كه درخش

نوروز و مهرگان اعيادي هستند كه در خلالشان اعتدال بر طبيعت حاكم 
-شود... جمشيد كه تعادل طبيعي را بعد از آني كه ديوان آنرا بر هم زدهمي

رويِ راستين در ن نظم درست و ميانهآ آورد، حافظاند به اين جهان باز مي
بازگشت و  ،مانطور كه نوروزشود... درست هتمامي امور محسوب مي

گرفت، مهرگان به بند كشيدن رهايي جمشيد از سرزمين ديوان را جشن مي
يعني ضخاك كه قدرت و سلطنت جمشيد را غصب و او را -قاتل جمشيد 
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 رفت.]گجشن مي –به دو نيمه شقه كرد
 198-199ص  -آر.سي.زنر –طلوع و غروب زردشتي گري 

 
آقاي آر.سي.زنر مورخ و محقق مشهور  فرماييد در اينجاملاحظه مي

كنند كه عيد نوروز از زمان جمشيد به يادگار اوستاشناس خود اقرار مي
مانده و بنيانگزار آن نيز جمشيد شاه بوده است. همان جمشيدي كه 
چندين هزار سال پيش از تمدن بشري در سرزمين ايران حكمراني 

زمان و دوران زيست و  »آر.سي.زنر«نموده است. سوال اينست كه آقاي 
 20000حكومت جمشيد شاه را كه چندين هزار سال پيش است (ما بين 

 2800كه » پارس«سال پيش) را چگونه به اقوام هند و ايراني  30000تا 
دهند؟! ايشان اند، بسط و تعميم ميسال پيش به ايران مهاجرت نموده

اد ايراني بنيان اي نژدارند كه اين جشن را جد اسطورهخود اذعان مي
 گذاشته است.

اي نژاد ايراني حال سوال اين است كه اگر اين جشن را جد اسطوره
هزار سال پيش بنيان گذاشته است، چگونه است كه  سي، بيست

سال پيش، از آنها خبري نبوده، چگونه ايراني  2800تا كه پارسياني 
شناسي  شوند؟ بايستي از ايشان پرسيد مگر در علم تاريخشمرده مي

حقيقي و يا در علم اتنوژنيزم و اتنوگرافي ما نژادي به نام نژاد ايراني 
داريم؟ تمامي محققين و مورخين و باستان شناسان جهان بايستي به 

ي ارض از ديد اتنوژنيزم و اين مورد واقف شوند كه در روي كره
زمين يا اتنوگرافي، نژاد و نسلي به نام ايران يا ايراني نداريم بلكه ما سر

ي ي نژاد، نسل، اتنوس از مسئلهداريم. مسئله» ايران«كشوري بنام 
ارضي، اراضي و سرحدات كشوري جدا است نبايد اين دو را به هم 
آميخت چون اين اشتباه فاحش موجب كجروي و بيراهه رفتن، در علم 
تاريخ خواهد بود. به عنوان مثال ما نژادي به نام آلمان، شوروي، عراق، 

سلاوي، فرانسه نداريم ولي نژاد ژرمن، اسلاو، سامي، ترك، يوگ
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شود كه برخي از خلقهاي جهان آنگلوساكسون داريم گاهاً مشاهده مي
اند. اسامي نژادي و اتنوسي خود را بر سرزمين و كشور خويش نهاده

هاي آقاي مثل عربستان، مغولستان، تركيه و... همچنين از گفته
شود كه جشن نوروز قدمتي چندين هزار اط ميچنين استنب» آر.سي.زنر«

اي ايرانيان است و چندين ساله دارد كه بنيانگزار آن هم جد اسطوره
هزار سال قبل از ورود پارسيان اين عيد به دوام خود ادامه داشته است 
و پس از اينكه تازه واردان مهاجر نيز به ايران وارد شدند آنان نيز به 

زمين شروع به قبول و اجراي اين مراسم نمودند  تبعيت از ساكنين ايران
زيرا كه ديگر بدان خو گرفته بودند و رفته رفته در زرق و برق و 
احتشام تمدن ساكنين باستاني يا بهتر بگوييم بوميان ساكن سرزمين 
ايران كه همان تركان باستان و اجداد باستاني تركان امروزي  ايران، 

روع به جذب و به كارگيري كليه امورات غرق شدند و علاوه بر نوروز ش
زندگي مادي و معنوي اين تمدن بسي عظيم و پرشكوه را كردند و 
 ،سرانجام كار بدانجا كشيد كه پس از به اقتدار رسيدن و تشكيل حكومت

 ميراث و تمدن تركان باستان آوردند كه اقوام سر همان بلايي را بر 
ها، ) چون اكدها، بابلياعراباجداد بدوي سامي نژاد (صحرانشين 

ها بر سر تركان سومري در بين النهرين آوردند. اين قوم تازه آشوري
بر سر كارآمده از تفرق و چند تيرگي و اختلافات دروني اقوام و طوايف 
مختلف ترك ساكن اين سرزمين نهايت استفاده را برده بالاخره به هر 

رفته و شروع به ضبط حيله و مكر و نيرنگي كه بود حكوت را به دست گ
معنوي، تمدن و فرهنگ آنان و تعويض به نام -و ثبت كل ميراث مادي

خود نمودند. هر اثر ادبي و فرهنگي را به زبان خويش ترجمه يا دخل و 
تصرف نموده با تغيير نام اسامي از تركي به پارسي و پهلوي به نام 

عني دين خويش رقم زدند. اينان حتي دين باستاني تركان باستان ي
زرشت را كه منبعث از افكار و باورهاي باستاني، ايمان به خدايان، 
ارواح،  شياطين، آيين و رسوم شامانيسم برقرار شده بود را نيز به 
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زبان و به دلخواه خود ترجمه نموده به نام خويش به ثبت رساندند. در 
ي لودينگيراي سومر«اينجا باز به حرف اولين خاطره نويس جهان يعني 

گويد: سامي ها آنچنان به اين عيد (نوروز) چسبيدند كه مي افتم كه مي
ها انگار خدا دوموزي و الهه اينانا مال آنها بوده است نه مال ما سومري

-و در اينجا بايستي گفت كه پارسيان خصوصاً ساسانيان چنان كار مي
كردند كه انگار كيومرث، جمشيد، گشتاسب، عيد نوروز، رستم، 

يار، سهراب و حتي زرتشت و زرتشتي گري مال آنها بوده است و اسفند
تركان باستان كه بنيانگزاران و صاحبان حقيقي و واقعي آن به شمار 

روند، كلاً با اين موارد بيگانه هستند و هيچ به آنان ارتباط و تعلقي مي
 ندارد.

جهان مورخين و محققين و باستانشناسي بايستي نسبت به اين گوشه از 
تاريخ جهان واقع بينانه و موشكافانه و بدون هر گونه تعصب نژادي و 
عرقي برخورد نمايند. و به هيچ وجه از مسايل و حقايق با اغماض و 
چشم پوشي نگذرند. تعصب مسئله هند و اروپايي زباني و هم نژاد 
پنداري با پارسيان موجب كجروي و بيراهه رفتن مورخين اروپاي غربي 

ها و پارسيان گشته است البته تاريخ و نها)، روسها، ارمني(خصوصاً آلما
زمان خود قاضي القضات است و به هيچ وجه از قصور و ظلم و 
كوتاهي اينگونه مورخين، محققين و باستانشناسان مغرض و يكسونگر 

زنند هيچگاه در نخواهد گذشت و آنان را مورد كه غيرمنصفانه قلم مي
اد. آنان با روسياهي در قبال تاريخ و تمدن عفو و بخشش قرار نخواهد د

 بشري سرافكنده و خجل خواهند ماند.
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 1387تهران  –سبزان 

ليقلي محمودي ع –نگاهي به اساطير  ،زمينه ي فرهنگ و تمدن ايران )5
 1353تهران  –انتشارات مدرسه عالي بازرگاني  -بختياري

دكتر  –تاريخ ديرين تركهاي ايران جلد اول: دوران كهن تا اسكندر  )6
 1387تبريز  –نشر اختر  –محمد تقي زهتابي 

 –نشر اسطوره  –دكتر مهرداد بهار  –جستاري در فرهنگ ايران  )7
 1386تهران 

گردآورنده و ويراستار :  –دكتر مهرداد بهار  –ريخ از اسطوره تا تا )8
 1377تهران  -نشر چشمه –پور ابوالقاسم اسماعيل

نشر  –بهنام محمدپناه  –هاي باستاني اينكا، مايا، آزتك اسرار تمدن )9
 1388تهران  –سبزان 

ترجمه دكتر محمد معين  –رومن گيرشمن  –ايران از آغاز تا اسلام  )10
 1366تهران  –چاپ ششم  –ات علمي و فرهنگي شركت انتشار –

 –نشر امير كبير  –ي آذر بصير ترجمه –ين ريد لجو –بين النهرين  )11
 1386تهران 

جرمي  –النهرين باستان ي خدايان، ديوان و نمادهاي بينفرهنگنامه )12
 –انتشارات امير كبير  –ترجمه پيمان متين  –بلك و آنتوني گرين 
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 1385تهران 
ترجمه دكتر  -ن.ك.ساندرز -النهرينبهشت و دوزخ در  اساطير بين  )13

 1389تهران  -نشر قطره –پور ابوالقاسم اسماعيل
 -ف.ژيران، گ.لاكوئه، ل.دلاپورت –فرهنگ اساطير آشور و بابل ) 14

 1375تهران  –انتشارات فكر روز  –پور ترجمه ابوالقاسم اسماعيل
 –مترجم داود رسايي  –كرايمر ساموئل نوح  –الواح سومري ) 15

 1383تهران  –شركت انتشارات علمي و فرهنگي 
ترجمه سوزان  –معزز علميه چي  –سرگذشت لودينگيراي سومري ) 16

 1389تهران  –نشر قطره  –حبيب 
دوشونركن (ريشه يابي نژاد  آذربايجان خالقي نين سوي كؤكونو) 17

 –ان: رحيم شاوانلي برگرد –ميرعلي سيد اوف  –خلق آذربايجان) 
 1384تبريز  –نشر اختر 

 –ترجه رضا جليلي نيا  –اوف زائور حسن –سكيف هاي امپراطور ا) 18
 1386ناشر نويد اسلام 

 –ترجمه باجلان فرخي  – زجان راسل هينل –شناخت اساطير ايران ) 19
 1385تهران  –انتشارات اساطير 

ترجمه رويا  –يمن پروفسور ژاك دوشن گ –دين ايران باستان ) 20
 1375تهران  –انتشارات فكر روز  –منجم 

ترجمه دكتر تيمور  -آر.سي.زنر –طلوع و غروب زردشتي گري ) 21
 1375تهران  -انتشارات فكر روز –قادري 

انتشارات  -رحيم رئيس نيا – 2آذربايجان در سير تاريخ ايران جلد ) 22
 .1378تهران  –مبنا 

نشر سروش  –ميرزا شكورزاده  –و فلات ايران ها تاجيكان ، آريايي) 23
 1380تهران  –

سعيد قانعي، مرتضي  –زرتشت پيامبر ايران باستان پدر پارسيان ) 24
 1387تهران  –نشر مؤسسه انتشارات به آفرين  –يداللهي 
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نشر  –منصوره مير فتاح  –زرتشت چهره تابناك ايران باستان ) 25
 1387تهران  –محمد 

نشر  –هاشم رضي  –هاي ايراني ي دينپژوهشي درباره ،نآيين مغا) 26
 1382تهران  –سخن 

مهرداد   –ي دوم) پژوهشي در اساطير ايران (پاره نخست و پاره) 27
 1387تهران  –مؤسسه انتشارات آگاه  –بهار 

گروه انتشارات  –مصطفي جيحوني  –حماسه آفرينان شاهنامه ) 28
 1380اصفهان  – يشاهنامه پژوه

جان  –اصول دستور زبان سومري و تاريخ و باستانشناسي ) 29
 1389تهران  –نشر پازينه  –ترجمه ف. عباسي  –لوئيزهايز 

ويراستار اكبر  -B.Gereyب.گري  –سومريان (نياكان تركان) ) 30
 1388تبريز  –نشر نداي شمس  –رحيم زاده فرجي 

قدمت زبان  يارتباط تاريخي زبانهاي تركي و سومري با مسئله) 31
 –نشر بنياد زبان تركي  –پروفسور دكتر عثمان نديم تونا  –تركي 
 1997آنكارا 

ستاد  –دكتر حسين محمدزاده صديق  –يادمانهاي تركي باستان ) 32
 1383تهران  –نشر آثار دكتر صديق 

نشر  -رقيه بهزادي –قوم هاي كهن در آسياي مركزي و فلات ايران ) 33
 1386تهران  –طهوري 

انتشارات دانشگاه  –دكتر بهرام فره وشي  –فرهنگ زبان پهلوي ) 34
 1386تهران  –تهران 

انتشارات  –دكتر بهرام فره وشي  –فرهنگ فارسي به پهلوي ) 35
 1381تهران  –دانشگاه تهران 

تهران  –انتشارات ابن سينا  –حسن عميد  –فرهنگ فارسي عميد ) 36
 1359تهران  –انتشارات اميركبير  -1343
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